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حیحص 7 


بدوست کم توقع و بی آزارم رضا خاقانی که 
1 خانه را ازموسیفی» 
مترنم ساخته ازخلال دوصف دندانهای 1 
خود برساعت‌های پرازملال » خنده وروشنی 


باشده‌است ۰ اسفند ۱۳۴۰ - ع. وشتی 





تا سه روز پیش از آنسکه پای این اش 
گرا نقدربه چاپخانه برسد‌ناش‌نمی‌دانست 
که افتخار نش این کتاب تصیب موس 
انتشارات اه خواهد بود وازطرف 
نویسندة گرامی‌ما نیز دراین باره تصمیمی 
گرفته نشده بود . اما مقدر چنن بود و 
چنین شد . 
اينك خوشوقتيم که در نخستین روزهای 
فروردین» همراه باطلیعة بهاروفر‌ارسیدن 
نوروزء بشادی‌وخرمی کتاب‌تاز؛ «دشتی» 
را بدوستداران بیشمار آثار این نوسنده؛ 
سخن شناس و بزرگوار هدیه کنیم . 
کتاب درفرصتی کوتاه بطبع رسیده است» 
دلخواه ناش این بود که تا حدود امکان 
چاپ کتاب به ازاین وزیبا ترازاین‌صورت 
گیرداماهر کمی و کو تاهی که درسعی ناش 
وجمال ظاهر کتاب معاینه شودباری کمال 
معنی که دراین اثر نهفته‌است آن را تدارك 
وجبران خواهد کرد ۰ 

مدای انتشارات امیر کبیر - جعفری 


آغاز آشنائی 
مشخصات سخن خاقا نی 
خاقانی قصیده سرا 
پیدایش سبکی 

طیفی ازخاقا نی 


خاقا نی و حافظ 


ین و نت ات دیدن 
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خاقانی چون‌مارسل‌پروست ورومن‌رولان‌دیر آشناست . 
هم آنبوهی معنی و هم باريك خیالی انشای او را پیجیده 
و دشوار عاجه و سرت او راابه شکل محسوسی از عادی 
و متداول دور میکند . من خود برایآشنائی با ابن گوبنده 


۹ 


دس 





شاعری در آشنا 





چند بار به دبوان وی دست برده وهردفعه باشگه حوصلگی 

فطری بطرفی پرتابش کردم . خاقانی باهمه بری واستواری 
کلام و باهمهٌ بدعت وتاز گی‌برای طبع ملالپذیر من کششی 
نداشت . 

هنگام ۳۲ «قلمرو سعدی » به شاعر چیره طبم و 
مسلطی نناز داشتم که درشوة بسا نَقطهُ میخالف سعدی‌باشد 
تا از مقابلة آن دو » روانی واسانی سعدی بهترمشیود گردد 
و او غیر از خافانی نبود . پس ناچار به مرور دبوان او شدم. 
خاقانی برای من کشف تازه‌ای بود و آن وقت سر ستارش و 
احترامی که اهل فن باین شاعر دارند و ازیابه گذاران‌ادب 
فارسیش میگفتند باز بافتم . 

شتباه نشوده صافی و روشنیزبان مسعود سعد سلمان, 
شوه شوخ و مثرنم فرخی سیستانی » روانی و رزش مطرد 
آنوری با زیبائی وحشی و جزالت بدوی‌سان منوچپری را 
در دبوان خاقانی نمی‌بابیم ولی‌مقدرت طبع و استیلای‌مدارا 
نایذبر خاقانی در تلفیق جمله کم نظر است و از حسث فوهٌ 
بل م سس ور کرت تشبیه و استعاره وابداع دریبان؛ 
شافه مشخص و ممتازی مان فده سرایان دارد . 


۱ ۰ 


آغاز آشنائی 

رز مس تاره 
شيوة بیان‌اوست که غالبا معقد واحیانً تارباك ومحتاج تفسیر 
و مراجعهةٌ به تاریخ و لغت است و به همین جهت میان عامه 
چندان متداول و مشپور ی است . شاید اک فصدة 
معروف‌آو راجع به ابوان مداین‌نبود » جز درمیان‌متخصصین 
فن ادب با آنانکه موهبت و قریحه را حتی در زاوبه های 
تاريث جستجومی‌نند» بان اندازه ازمعر وفیت‌هم نمیرسید. 

در ائنای مرور بدبدوان خاقانی این تأسف بمن دست 
داد که شاعری کر انمایه و سخن پرداز کم نظری جون او 
چنین ناشناس بماند و همان وقت خبال کر دم اک دماغی 
و ح-وصله‌ای پیدا شد از بادداشتهای خود وعلائمی که در 
کنارصفحات دبوان گذاشته‌ام خلاصه‌ای‌بس‌فشرده ازخاقانی 
فراهم کنم و برای اشکه این کار صورت گرد » زسنه را 
خیلیمختصرو اسان کرفتم تاطبع کربزهای من, که از هرچه 
دشوار ومستازم تلاش‌است فرارمیکند » مرعوب نکردد واین 
کاری را که مکرر از دوست هنرمندم د کتر صورتکر خواسته 
بودم و قبول کرده ولی به ایفای آن توفیق نبافته بود خود 


۱۱ 





شاعری دمر آشنا 

بشکل ساده و مختصر انجام دهم . 

انتخاب ازشاعری از این‌حیث آسان است که شخص 
هر چدرا سندید آنتخاب مسکند ولی ۱ برای‌مردم 
انتخاب کندکار فدری دشوارمیشود زبرا پسندشخصی‌نمتواند 
معیارپسند عمومی‌قرار گیرد وطبعا قادرییست همه را خشنود 
و راضی کند . سلیقه و ذوق اشخاص مانند قیفهٌآ نا مختلف 
اشت. مشکل درک ذوق وبسند خود شخصاست که بیوسته 
بريك قرار نمیماند : زاوبهٌ دید انسان, منظور اواز اتتخاب 
آشنائ یکم با زیاد با شاعری , همچنین سن و زمان و نوع 
تفکرواحساسیشخص‌در کیفیتانتخاب اوتأئیردارد. بطوریکه 
پسند امروزی او ممکن است وقتی دیگر و در حالی دبگر 
کم رنگه شود . مثلا | گر دوسال قبل میخواستم از خافنی 
منتخباتی فراهم کنم شاید ازدوبست بیت تجاوز نمیکردولی 
اکنون متجاوز از دو هزار بیت ثرا پسندیده وقابل انتخاب 
میدانم . اما مراعات ذوق عمومی حد نصاب را بش از هزار 
بیت جابز ندانست . چون منظور معرفی کردن شاعر بزر کی 
است که جزدرمیان اهل‌ادب معروفیت ندارد » ناچارساد گی 
وروائی‌ماخذ انتخاب‌بوده وپس از آن سي‌شده‌است جنبه‌های 


۷ 


آعار شنت 





مختلف شاعری او مشی ی آنجه نماسْدة مشاعر وانفعالات 
و است از دیوان‌او استخراح شود » وبساقصيدة 
معروفی که حاکی از مقدرت طبع وی بوده و مورد استقبال 
شاءران‌بعدی قرار گرفته است ؛ مانند"مرادل پیرتعلیم است و 
ءن طفل زبان دانش » اها دراین دفتر جائی برای خود بیدا 
در وه است , 
خاقانی از شاعران فرن ششم هجربست (۹,۵-0۲۰ه) 
درشروان [ ازبلاد اران که فعللاجزء | ذر با بجان‌شوروی است ] 
بدئبا آمده همانجا زیسته وبه دربارشروانشاهان [منوچپرین 
فریدون و پسرش اخستان ] منسوب بوده است . دوسفر بحج 
رفته و با همه اشتیاقی که به خراسان داشته و تا شپرری نیز 
آمده بدین ارو وثرسیده‌است . یك مرتبه بواسطهٌ تم دازمیل 
شروانشاه به زندان افتاده است و در این باب قصاید بلندی 
دارد که معروف‌ترین و پیچیده‌ترین آنپا قصیده‌ای بمطلع 
« فاك کجر وتر است از خط ترسا» وخطاب‌به«اندرونیکوس» 
نمادندءٌ روم شرقی است تا از وی شفاعت کند ویر است از 
اسطلاحات و اسامی و تعبیرات آ ین هسیحی . 
سوانح زند کانی‌خاقانی» تاریخ تولد ووفات» معاصران 


۱۳ 








شاعری دی استا 





و ممدوحانش , سبك کار و شیوءٌ سخن او. آنجه علما و ادا 
و شعرا و مستشرقن در باره و یا نوشته‌اند » شعرائی 
که از او پیروی کرده وبسیاری آزاین قبیلمطالب مفید که 
شخصیت خافانی‌را خوب نمابان مسکند در مقدمُفاضلانه‌ای 
که آقای د کتر ضیاءالدین سجادی بر مقدمهٌ دبران خاقانی 
[ تصحیح شده خودشان ] نوشته‌اند ثبت است ومرا ازتکرار 
بی‌نیاز میسازد . 








محسوسترین خصوصیت زبان خاقانی‌پیجید کی است 
بحدی که بسیاریازابیات وی بر فهم دشوار وعاصی میشود . 
هرچنداین خصوصت ازشان شعرمی‌کاهد زیرامخل جزالت 
و فصاحت وعایق دریافت معنی است واگ درمصدر وعلل 


۱ 








شاعری دس | ها و 


ان قضه جستحو کنم شأن خافانی به شکل هت بالا 
و۳3 

این پیچید گی زبان را بعضی از اهل نظربراین‌حمل 
من پارسی زبان مادری او نبوده و موه فرو رفتن در 
کتب لغت و ادب و کثرت مراجعه به استادان پیشین این 
تسلط کم نظیر برای وی حاصل شده است . 





این تعلیل چندان بیراه تیست » مخصوصا ا گر آنرا 
یکی از موجبات فرض کرده و موجب مبم دیگررا فرآموش 
نکنیم که وسعت تخیل و تلاطم معانی در ذهن او به‌وی‌مجال 
نمىداده است که آنها را در قالب حمله‌های متداول ریزد و 
پبوسته در این تلاش بوده است که با توسل به استعارات و 
تشسهات» صور ذهنی خودرا فوی‌تر و زنده‌تر نشان دهد . در 
طروی از این شبوه جنانست که کاهی شخص این شبه 
دست‌سدهد که خافانی در دوری ازمتداول ور ایج عامداست. 
میخواهد به تر کیبات خود تشخص دهد و حتی مضمونهای 
گفته شده را با تعببرتازه و تلفیق جدید بدیع و نو سازد . 

در یکی از قصایدی که و حبس سروده و طبعاً 
در مقام هنرنمائی نبوده و تأثرات خود را یرون ریخته 


۱۹ 





«شخصات سخن خافانی 





ساده ترین آپیاتش از این قبیل است : 

نی ور میان میانجی بود 

آن میا نجی<م ازمیان برخاست 

چار دیوار خانه روزن شد 

بام بنشست و آستان برخاست 

آب شور از مژه چکید و ببست 

زیر پایم نمکستان بر خاست 

مار ضحاك ماند بر پایم (متصود زنجیراست ) 

وز مژه کنج شایکان برخاست 

سوزش من چو ماهی از تایه 

زین دومار نهنک سان برخاست 

سک ویوانه پاسبانم شد 

خوابم از چشم سیل ران برخاست 

سک کزیده ز آب ترسد ء از آن 

ترسم از آب دیدگان بر خاست 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ الخ 

در این راه گاهی بقدری از حاده وله و متداول 
منحرف میشود که غرابت وحتیاحیاناً ناخوشی ببارمیآورد. 
۶ 

مخصوصا 1 ارن‌انحراف در ف-مده‌ای فصیح و روان 
صورت گرفته باشد ناجوری بیشتر بچشم میخورد . درجواب 
آمام مجدالددن خلبل تک از علماست و در سه قطعه شعری 
که بدو فرستاده فضل ال وی را ستوده است خافانی 


۱۷ 


میس سر یا سس ۲۲ 
شاعری دبر آشنا 


سب سب ۳۳۲۲ 


فصده‌ای فصیح و لسنة خالی از تعقرد میس اند که جهن 





آغاز مشود : 
| لصبوح‌اکول که جان‌خواهم فشا ند 
دست هستی برجهان خواهم فشا ند 
دیده می پالا و کیتی خاك پای 
جرعدهای‌این بر آن خواهم فشا زد 
اشات ورر قص است و نا له ورسماع 
پرسماع ورقص جان خوا«م‌فشا ند . . 
در مقام مدح به اببات بدیعی بر مبخوريم که با همه تاز گی 
عردب و دور آزذهن نست مانند : 
این دو طفل هندو | ندر مهد چشم 
بر از رک خردهوان خوادم فشا ند 
این سدگنج نفس‌ازتصر وماغ (ه) 
بر امام انس و جان خواهم‌فشا ند 
هر گهر کز کلك او وزدیده طبع 
همبر آن کلك‌و بنان خواحم فشاند 
داورم کی دست فرما ده برید ‏ 
کانچه وزو یدم همان خواهم فشا ند 
چون کند پروانه‌جان افنان شمع؟ 


من براو جان‌همچنان خواهم‌فشا ند 


آنوقت برای اشکه نار حان خود را امری حقر 











۵ - کنایه از وه متفکره و مخیله وحافظه . 


۱۸ 


مشخصات سخن خاقانی 





نشان دهد به تشنیهات غریبی دست میزند که ابیات زیسر 
نمونه‌است از ان : 

خود کیم من وزسکان کیست جان 

تا برآن فخر جهان خواهم فشا ند 

ابلعم تا فضلهٌ ماء الحمیم (۱) 

پر اب حوض جنان خواهم فشا ند 

یادم| لحیضی که ازخ, گوش ر يخت 

بر سر شیر ژیان خواهم فشا ند 

یا غبار لاه ویو سفید 

بر سوار سیستان خواهم فشاند 

یا لعاب آژوهای حمیری (۲) 

بر درفش کاویان خواحم فشا ند 

مثلا درمقام طعن به رقیبان خود قصیده‌ای پرازابتکار 

و بداییع می‌پردازد که عقیمو بی ثمربودن! نهارا با این‌تعبیر 
خاص بیان میکند : 

گاوی کنندو چون‌صد ف 7 بستنند ليك 

از طبع کوهر آور و عنبرفکن نیند 

آویند عیسی دگریم ازطریق ناق 

بر کن برو تشان که بج زگور کن‌نیند 


در قصيدة دیگری ازسبح خیزان با همت سخن‌بمیان 





۱ - دعفی یس ماأنده آب حمیم که خود اب ناخوش وتان جهنم است . 
۲ - کنایه از مار ضحاك است . 


۱۹ 





متسر ی _ ۱۷ 
شاءری دیر آشنا 





می‌آورد که به میکساری می‌پردازند - زیرا « چون بکار 
آف دیدند آب کار عاشقان » آب می برآش دل هر زمان 
آفشانده‌اند " بعنی چون رونق کار عاشقان را بی‌رنگث دردند 
ازاینرو دست به میگساری‌زدند - این تشبیه بکر وبدییع را 
۱ 


كت 
درشگرر بز طرب برعده‌وار ان رزان 


از بی کاو ین بها ی کاو یان| فشا نده| زد 

خاقانی عادت ندارد اشیا را به اسامی آنها بخواند . 
خورشید در زبان خافانی خورشید گفته نمیشود؛ مرغآ تشین 
بر» طشت زر, برندة بافوت و سر لش 
شاهد طارم فلك است که از دبو هفت سر (هفت طبقهٌ زهن ) 
تجات پیدا میکند» ابینهٌ اسکندر است که ازظامات‌ببرون 
میجهد » | گر صبح درشرق نقبی زند خشت زر از نقب ظاهر 
میشود و ا کر آسمان بواسطهٌ کج رفتاری به‌جهود بدمنشی 
می‌ماند خورشد ان وصله زردی مشود که حرودان در بلاد 
اسلامی‌برشانة خود می‌دوختند . شب! گر کر کسی غراب‌واد 
باشد خوزشید بیضه تشینی است که ازحلق او سرون مبادد 
وک ل مت اش گر تیک که اد ۱3 

۲۰ 
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مشخصات سخن خاقانی 





شکافد آنوقت طفل خونین بخاور می‌افتد : 
کرکس شب غراب وار از حلق 
بیض آتئین بر اندازه 
طفل ‏ خوئین به خاور اندازه 

ی 
صبحدم آب‌خضر نوش از لب جام گوهری 
کز ظلمات بحر جست آینُ سکندری 
شاهد طارم فلت رست ز ویو هفت سر 
ریخت بهر ور یچه‌ای آقچه زرشش‌سری 
ه 
گردون ودیا نه به کتف کبوو خویش 
آن زرد پاره بین که چه پیدا بر افکند 
ی 
آن آ تشين کاسه‌نگر دولاب مینا داشته 
از آب کوثر کاسه‌تر و آهنگوریا واشته 
درد لو ور | فشان‌شدهز آ نجا بهما هی ان‌شده(ه) 
ماهی از او بر بان‌شده يك ماحه نعما اشته 
ره 
در آ بگون قض‌بین طاوس آتشین پر 
کز پر گشادن اي آفاق بسته زیور 
ئ 
در وداع شب همانا خون کریست 
روی‌خون آ لو از آن بنمون صبح 
مرغ تیز آهنگ لختی پر فشا ند 
چون عمود زر فشان بنمون صبح 
" بر آرد یوسفی از چاه شب 
د لو سیمین ر سمان بنموو صبح 
» متصود برج حوت است یمنی خورشید از دلو بحوت رفته است . 


۱ 


شاعری دی تا 





صدها تعبیرات گونا گون و کنایه‌های مشتاف ور 
ددوان خافانی‌راجع به خورشد برا کنده اس کر و ۳ 
ملال‌انگیز خواهد شد . 

برای‌سان‌اسنکه ۳ وتحمل رنج مقدمه رسدن 
به آرزوست و متأخرین بطور ساده گفته‌اند « کر سب رکنی 
زغوره حلوایابی» خافانی بدین‌تلفیق سنگین‌متوسل‌میشود 


راحت زعنا زاید ودك نی که «سبت 
ز آنحصرم‌خام است‌چنین رختامی ناب 


مسعود سعد درمقام شکابت ازحس بدون موحب خود 
ظور ساده مگرید : 
گردون چه خواهد از هنببچارة ضعیف 
گیتی چه خواهد از ه«ن سر کت گدای 
ولی خافانی همان معنی را برای بیان همان حالت 
چنین ادا مک : ح 
مرغیم گنک و مور گرسنه چشم 
کی چو هن ه«رغ ور حصار کند؟ 


جنگ ری چه لشکر اگیزو ! 
صف موری چه کار زار کند ۲ 


او بابد هرچیزی را با ایما بگوید یعنی مقصود را با 
کناده و استعاره بخواهد 6 از کلمات معانی صریح آنها ۳ 


۳۷ 





مشخصات سخن خافانی 


قصبده را ۳ رو ان متناسب قرار مبدهد و در تشس‌ات 
2 سم 72 #سم 

خودقمل از | نکه وج مردازد تلو بحا و کنایة انرا سان 
سید چنانکه در فصده قاس ار راجع به نرست مولود 
فرزند شاه ات این طرافت گفتار دنده مشود . 

صبح چو کم قنینه خنده برآوره 

کام قنین‌چوصبح لمل‌تر آورد (۱) 

کاس بخندید کز نشاط سحرگاه 

کوس (شارت نوای کاسه آر آورد(۲) 

تابم اسرار لهو (۳) شاه بگویند 

مرغ صراحی بگوش‌جام سر آوره 

چار زبان رباب دوش به مجلس 

از طر با ین‌شت گوشر اخبر آورد(۴) 

جنیش ده تركث لرزه وار زشاوی 

هندوی زه چشمر اب با نک بر آ ورد(د) 

علاوه 0 این در زیان خافانی اشاره به حادثه ها ۳ 

اس کی ری بو 


۱- قنینه شيشه شراب و لعل تر کنایه از آفتاب است . 
و نوای کاسه گر گویا لحنی ی نام آوازیست ازموسیقتی 
2.۲ مقصود از لهو عیش یا سرزر است . 


- چهار زبان کنا یه از چها 6 باب ی دو صد. هشت ؟ 
9 4 د چهار ز ریاد ) هر و سم 1 
۱ ‌ ف‌ ( یس 


۵ - ده ترد کنایه از انگشتان نای زن و عندوی نه چشم‌کنایه از خودلی است . 


۱۹5 


شاعری 93 آشنا 








افسانه‌ها با معتقدات و رسوم عصر خود او اصطلاحان نجوم 
و اسطرلاب با بازیهای شطرنج و نرده کنابه ازحدیث وامور 
شرعیزبادههست» بطوربکه غالبا احتیاج بمراجعه وتفخص‌در 
تس تاریخ و لت و ادب بیدا مشود : 
بستهٌ غار امیدم چو خلیل 
,. شیر ازانگشت نزم ان‌چکنم 
و روات را در جائی نخوانده باشد که 
حضرتابراهیم خلیل را هنگام تولد ازترس نمرود ان 
وی در غاری گذاشتند ویس از چند روز که بسراغاو رفتند 
دددند زنده ات و از سر کت خود شبر ممخورد معنی 
بست را که درمقام بیان استغناست نخواهد فهمد . 
کببتین وار پیش نتش تضا 
همه تن چشم و بی بصر مائیم 
زین دولا ککبتین و سی مهره (آفتاب وماه وسی روز ماه) 
گرو رقعهٌ قدر مائیم 
دستخون است و هنده خصل حرف 
وه که در ششدر خطر مائیم (۱) 





۱ - دستخون بازی آخرین فردکه کسی همه چیز را باخته و گرو برس 
خود یا کی از اعضای خود بسته باشد وحریف ثشدر کرده «داو 4 برهفده کشیده 
باشد و خصل بفتح بمعنی ندب (؟) است در بازی نرد خصل هفدهم و ششدر کردن 
حریف از شروط بازی دستخون است ( حاشیه عبدالرسولی ) 


۲ 


مشخصات سخن خاقانی 


نی زال مداین کم از پیرزن کوفه 


نی‌حجرة تنک‌این کمتر ز تنور آن 





ره ده افسائه‌است که طوفان 3 از تدور عردنی 
در کوفه را گردیده و ابوان مداین که چون زال فرتوتی 
است اد لو تنورآن ببرزن نست . 
ساقی آری ه خمار شکن 
فقع شکرین ز وان نار 
بعنی لب ساقی ازحیث رنگت چون دانهٌ نار" ازحث 
طعم چون‌شکر و ازحیث کیفیتچون فقاع سکرانگیز است. 
و مثلاشکه خودش متوحد شده‌است مطلب از فرط استعاره 
عامض است از ایشرو درست بعدی شرس مدید : 
ار به ثقل» چون شراب خور یم 
قل ما ار یعنی از لب یار 
نمونه تقسدیه تناسبات لفط یو اشاره به‌سابقه افسانه‌ای : 
«جام فرعونی» اندر آر که صبح(یعنی جام کلان) 
(ادست موسی» بر آرواز کهسار ( یدپیضا و کنا یه از خورشید) 


در کف ازجام خنکک بت بنگر 
بررخ از باده سرخ بت بتگار * 
۰ب« دا 
‌ خنگه ت تس ت نام‌دودت معروف باممان است 


۲۵ 





سر ۰ -ح«(حآ .|( (-(- . .۲ 


شاءری دبر آشنا 





هم امارت هم زبان دارم کلید گنج عرش 


وان دو دعوی را ۵ لیل است از <د یث‌معطفی 
اشاره ۹ دو حددث ات تس (الشعراء امراءالکلام» 
و دیگر «ان لنه کنوزاً تحت‌المرش مفائیحه السنةالشعراء ‏ 
من نکذم «کار آب» کو ببروو آب کار6 
صبح خر د چونده‌بد( آ ب‌شوو)( کار آب) 
بعنی من شرآب نمیخورم برای اینکه برودم هیرود؛ 
وی که خرد حا کم شود شرابخوار کی کار پوچی است . 
‌) کارا تِ در هر دو‌حا کناده از داده سار سس 9" آب‌کار 
رفتن‌وشدن؟ آزرونق افتادن آمر ست, ازحمله 2 ث شدلن» هم 
معنای باد هو اشدن خواشی ات : 
ی 
درجای‌دیگر که مسخواهد تشو دق به باده ؟ساری‌شانه 
ی 0 : 
پیش که غمزه زن شوو چشم ستارهٌ سحر 
بر کش«یخ غم ز دل‌پیش که صبح بر کشد 
این خذن هزار میخ از سرچرخ چنبری 
بیت‌دوم‌همان مصمون‌ست بمشین است ۳ این‌خصوصت 
.که از اسان خافاد ست وا ای ۱ 
رت سالن فانی دشر دن ورام اه ای ‌ 


۳ 


مشخصات سخن خافانی 


عبدالرسولی « خشن بر وزن چمن نام گیاهی است که‌از آن 
جامه بافند ودروبشان پوشند و « هزارمیخ » خرقه درویشان 
است که بخبهٌ سباری هر رده باشند . ۲ وهمه ایشا آکنانه 
ره 

پیچید گی و غموضی که ملازم زبان خاقانی است از 
ترا کم ان آمور ناشی میشود . با این روش و با تسلط قاهری 
که برلغات و روابات و اصطلاحات دارد و با مخیلهٌ وسیع و 
ی 
بزرگی » با ردیف‌های مه روی ای مثلا در دك فده 
صد کت چهار مرتبه مطلع تجدید شده است التزام به 
ره دن کلمهُ «عید > در هر پیت داشته باشد . کته قابل 
ملاحظه و ستودنی انکه در هرتجدید مطلعی باز به‌توصفات 
۹ ن از طبیعت با بیان افکار خود می‌پردازد و طبعاً از 
استعمال هر گونه کلمه‌ای» هرچند نا بر باشد و توسل به 
استعاره ومجازهائی » هرچند غریب ونا متداول باشد و بکار 
انداختن تشبیهاتی که احیاناً نا خوشایند میشود رو گردان 

علاوه براینها تناسب‌های لفظی‌را بحد وسواس‌مراعات 


۷ 








سس .»بت »دب« »_ «سسسا۳] 


شاعری دسر اشنا 
جع _(. .سس سس سس 
_ ما و در بکار انداختن صناعات شعری از ال مراعات 
نظر 4 حناس 4 صاه ۳ وش ؟ ثرصیع وغعبره اصرار‌ورزد 
ب<دی اد بعصی اوقات مطلب خود را بوستاله باز بپای لفضلی 
مخواهد نشان دهد مانئد : 
چنان استاده‌ام پیش و پس طعن 
که استاوه است الفیای اطعنا 
ّ 
بنده وندان خویثم کو به گاز 
تقش یاسین کرن بر بازوی او 
1 
جون هردومیم (مردم؛)ور چشم کائنات 
کور است هردو مردمك چشم‌مرومی 
ق 
باهر که «ا نس کیری از اوسوخته‌شوی 
بنگر کها نسچیست ٩‏ مصحف ز [ تش‌است 
گر زبی ساز « کار 4 در افو«آز» 
سین سلامست فزودمی چه غستسی 


با آنکه خاقانی از شاعران بسیار دقیق است وسوسته 
تناسب‌های معنوی را در تمام قصائد خود مراعات مرکند 
بطور که سبباری از قصاید او مانئد سنفونی بهم بوسته‌است 
و مطالب مختلف و حتی گاهی متناقض را سکدیگر 


۸ 


مشخصات سخن خافانی 
۰ ۰« ۰۰ ثِِ» ۸ ۶ 

مر دوط مت درمقام یه جنان بی‌اختبار مشود کهرشتة 
انتظام مطالب از دستش در مرود و نوعی ۳ مخت ی سار 
منأورد ۶ در مقام توصف بامداد ات و طبعا با بد از خوشیو 
4 : ک 
خوسپای صحدم سحن راند و چن‌هم مس(د ولی دا مر تمه 
از کفن و دون و جنازه کشی سخن بمیان می | دد : 

خوش‌خوش بروی ساقیان لب گشت خندان صبح را 

گوئی به عون سوخته شتند وندان صبح را 


گردون ز مشكت و زعفران سازو حنوط اختران 
بر سوك آن تر وامنان درد گریبان صبح را 


مالاحظه 9 2 سان » باید قافه شود و چون 
(صیح؟هم ردیف است دس‌باد صبح گریبان بدرد ات 
نیزهنگامماتم وسو گواری‌میدرند, پس‌صبح برمر گث‌تردامنان 
عال بالا ( ستار کان ) گریبان میدرد و گردون هم از مشك 
شب وزعفران‌اشعة] فتاب برای‌اختران «حنوط تهیه مرکند. 
باز طلوع صبح را با تشبیه دیگری غریب و شاید 
ناخوش میکند : 
فصاد بوو صبح که قیفال شبگشاد 
خور شید طشت‌خون ومه عیدنشترش 
طبیعی است که درمقام وصف صبح عید. ازفصاد وزدن 


رگ فیفال‌شب سخنگفتن خوشایند نیست, هرچند خورشید 
۹ 


شاعر ی دار آشنا 
طشتی شود که هنگام فصد میا و هلال عسد دممز له 
کر : 
بپمین دلبل در گفته‌های خافانی فراز و نشس‌های 
وی کت دربن تصیده , هم به آیبای رم ۳ 
از فصاحن و حسن ی » مسعود سعد را بخاطر مىآورد 
و هم به اییاتی که از فرط استعاره و مجاز و اصطلاحات و 
اکتا ده ب۵ لغز ومعما مسمائد : تمونه خبلی‌بارز ان در دوفصىده 
رثاشه‌ای ددده میشود کهدرمرض‌وم رگفرز ند خود گفته‌است 
پاردیف‌های «بازدهید» و« بگشائید » , وقت ناب شود رابطور 
ساده شنوا وموثر اس ومنکای که میخواهد نهارا 
۳ تشسه و استعاره‌ها وی‌سازد تار ی و معقد و بالنشیجه عاری 
۳ 
این تفاو ت کلام گاهی از ادن حبث محسوی مشود 
که با بی پرواثی خاص خود دست به تشبیه غریبی میزند 
چنانکه در ايين دو پیت متوالی بخوبی دیده میشود ؛ 
(خرد ر اه عشق مییو ی 1 
خون«بکری» کجاست کرو ادی 
کریه و دیده را ز اشوئی 


۳۰ 





مشخصات سخن خافانی 





ازدواج دیده ار حلر عر ات و«خون‌بکری» 
ره ود ایس سهت را متوانیه 
ات نخستین با صنعت مقابلهٌ کلمات « چلبیا » مسحا» 
دبر» دار, بن وسر؟ موزون ودومی دارای تد مرس 
بکلی نا ی وحتی نامطیوع ممشود : 


زلف چلیپا خمش دربن ديرم شا ند 
لهل میحا دمش بر سردارم ببرد 
نا له کنان میدوم سنگی ور بر چو آب 
کاب من و سنکك من غمزة یارم ببره 
جو جوم ازعشق ] نك‌خا اشهشکین‌جو است 
دل‌جو مشکینش ویدخرشد وبارم ببره 


نمونه 9 ۳ 


هر صبح پای صبر بداهن در آورم 
رگار عجز گرن سر و تن در آورم 
ازعکس‌خون قرابهٌ پرمی‌شوی فلك 
چون جرعه ر یز یده بداهن‌ور آورم 
هروم هزار بچةً خونین کنم بخاك 
چون لمبتان ویده بزادذور آورم. 
تشد واستعاره درادن حدء قابل‌هضم بافی نمی‌ماند 6 
از زعغران روی خود تعو بذدی مبتو سد که بخت سرون را 
۰ ۰ ۰ ‌ 1 تّ 
مانند زنان عقیم استن صد :۰ 


۳۱ 


مح ۱ اب ۱۳۳ 
شاعری دیر اشنا 
مخ فش مب اد سا او سا ۳۳] 
از زعذران چهره مکر نشره‌ای کنم 
کساآبستنی به بخست سترون در آورم 
طو فا نم از تنور بر آمد» چه سموو از | ذاک 


دامن چو پیرزن به نهنبن ور آورم 
آشاره اس ره انکه طوفان عج از تور دسر (ش 
مانع طوفان شود ۰ 
این کیفت‌در دائره قصا ید ۵ عرصهٌ هنرنمائی‌خافانی 
ات محصورنمی‌ها يت درغزل که حای بیان احساس‌است نمز 
طاهر مشود بطوریکه احبانا ده دستی برمیخوریم که روانی 
و خشن میا بل : 
بالای سر استاوه روزم 
در پستی غم فتاده جانم 
چون ریم آهن زبند آهن 
پبالووة سوخته روانم 
لب تشنه‌ترم ز ستث‌زیده 
ازوست کسآب‌چون‌ستا نم 
هار که بست اول خوب و بست دوم سست 
و خام و مانند کفته شا کرد دبستانی است : 


۳۷ 


مشخصات سخن خافانی 
در عهد تو زیباثی چیزیست که خاص است این 
در عشق تو رسوائی کار بست که ع-ام است آن 
ی لام سر زلشت نون است قد چاکر 
ایماه چه نون است این یا نیز چه لام است آن 
۶ 
قاس تامل است که در فصاید خبلی معروف 
ی اهل آدب انیا را دلل بر فضل وا مقدرت طبع 
ویس ورند این تعقد بای ای زیر تناسبات وصناعات 
لفظی‌بیشتردر ‏ نها بکاررفته وازاستعارات و کنادات مترا کم‌تر 
است ماننن فصده موسوم یه 2 مر آتالصفا ۴ 1 جرد صعمت 
و تکمیل نفس و تجرد از علادق سروده است : 
دل «ن پیر تعلیم است وه‌ن طفل ز بان‌دانش 
دم لیم سر عشر و سر زانو وستا نش 
له تا ایا دی 7و در حس سروده و به 
کمالات خود مسالد و وارشتی دناه مسرد : 
صبحدم چون کله بندی آه دوو آسای من 
چون شفق در خون نشیندچشم شب‌پیمای من 


درخافا نی‌مضمونز باداست. خودبددن خصوصیت مسالد: 
شرق و غرب افاق کرد بر آن 
میدع معنی آفرین باشم 


راست است » او هم درتر کسات » هم درتعبیرات وهم 


۳۳ 





شاعری دبر اش 








در تشسهات ابداع مین در جلالالدین «حمد شاعری 
1 اینقدر تر کیبات و تعبیرات ابتکاری ندارد وجز صائب 
کر آسنقدر مصمون نسافر دده ات ۲ ولی تمام ابداعپای 
خافانی در دك سطح مسئوی فرار ندارد . گاهی ج و اش 
برازنده و گاهی‌متوسط و احیاناغریب وحتی‌نامطبوع میشود. 
تر کیبات خاص او ا گر خیلی دور از ذهن نباشد بیان او را 
بیزبان ۵ لغت‌آرات» به زتای ودری 
آوش پر زیبق وچثم‌آمده در بان پدر 
1 
نه سیل است » طوفان نوح است و بحك 
من از نوح « طوفان سخا 6 میگریزم 
[ 
گیسوی چنک و رت بسازوی بربط ببرید 
کریه از چشم < نی تیز نکر > بگشا لد 
ّ 
در غم‌سر ای عار یت 4 از شاوی 
گر هیچ هست «هیچکان دار د 
و 
چرخ و اختر چیست «طاق آر ایشی» وطار می است 
ما خراب دوستیم از طاق و طارم فارغیم 


ت ر کیبات تاژه‌ای که در این قببل ابیات با در ابیات 


۵ 


قصيدة زیرمشاهده مب‌کنید از قسل « لغتآرا » طوفان سخاء 


مشخصات سخن خافانی 


طاق آرایش » غم سرای عاریت » ناهید عشرت زا » ظفر پیرا 


و غیره ؟ بیان آورا فوی وبدیع و رسا میسازد 


کلت او رخار مت آرای بان 
دست او زلف ظنر بیرای باد 
عدل او چون فعل» و فضلش‌چونر بیع 
این عطا بخش آن خطا بخثای باه 
صیت او چون خضرو بختش‌چون‌سیح 
این زمین کرد آن فلك دبمای باه 
از در افریقیه تا حد چین 
نام او فاروق دین افزای باد 
ظلم‌از او لرزان » چورایت روز باد 
رایتش چون کوه پا بر جای باه 
دشمنان سر بز رکش را چو بوم 
حاصل از طاوس دولت پای باه 
حامله است اقبال ماور زاد او 
قاباش ناهید عشرت زای باه 


در زبان خافانی نام عیسی و مریم و اصطلاحات آئین 
مسیحی زیاد و بیش ازهرشاعر دیگردیده میشود واین معنی 
اختصاص به قصیده معروف او « فلك کجروتر است از خط 
ترسا» ندارد که خطاب به نمایندة روم شرة 


سس لا 5 
ی مقصود فضْل‌بن دیع وز سر هارون|لرشد که معروف به سخاوت است 


۳۵ 


ی وانباشته است 





شاعری دیر اشنا 








از لمات » راهب دیر » رشتهُ مریم » سوزن عیسی » صلت ؛ 
قندیل » ناقوس » انحل * مطران » بطریق » قسس » اسقف» 
اقنوم» طلسان 6 وغره بلکه در تمام‌دیوان‌وی ویمناست‌های 
مد کر نه کلمات استعمال‌شده‌است‌حتی گاهی دروصف 
بزم و الات طرب بربط را بحضرت مریم تشبیه میکند . 

بربط چو عذرا مریمی کاستنی دارن همی 

وز درد زادن هر دمی ور نالهً زار آمده 
تعسرات مربوط ده جنک وسوارکاری درزبان‌خافانی 

دل کشید ]خر عنان چون مرو میدانت نبود 

صبر پی گم کرو چون همدست وستا نت نبوه 


و 
شاه پاک اسبه بر فلاث» خون ر بخت دی رانبست شکكت 


اينك سلاحش يك بيك » پرقلب هیجا ر یخته 


آیینة بر گستوان ,گرو شمر ها ريخته 
خیل سحاب از هرطرف , ر نگین کمان کروه فک 
بار ان چو تیری بر هدف؛ وست آوانا ر دخته 
عالاوه براننها کلمات و اصطلاحات لغوی و کر ال ای 
وسف ارقل وا 6 نقب» حنوط 1 حدض؛ و۳ خی 
و 0 کار آب 4 آب‌کار 6 مرغ توا کر خوی| تشناك» 


۳۹ 


مشخصات سخن خافانی 





وان »۰۰ دم سمان سل ران » دربا حوش) و 
سیاری از ادن فمیل در دسوان خاقانی را تا نا 
۳ هم ازحوصلهُ من و هم از حوصله این‌نوشته خارج 
و مخصوص کنابهای سبك شناسی است . 
بسا اوقات خاقانی درتر کسات خود بسماع تنها| کتفا 
نکرده‌وازروی‌قبای‌ت ر کیباتی آ فربده‌است . مثلایسوندهستان» 
و «کده» رابرخلاف معمول و متداول به خم‌ونماك چسبانیده 
( خمکده ان رت اه و » با درست زسائی 
«ستان »را به کلمهٌ ادل» چسبانده و « دلستان » بمعتی جای 
دلها (مانند کلستان) استعمال کرده است ؛ 
سروی ز بستان ارم شمع شبستان حرم 
رویش گلستان عجم کو یش: لستانن یده‌ام 
در جائی 1 «ماهی‌دان» کی ار ان برج حوت 
را اراده کرده با «نپانکار» و « پیدادمند > را بجای رباکار و 
بیداد گر را 
در سینه حلته‌ها شودم آه آتشین 
از خامکاری دل بیدا مند او 
برای بیان معانی خود بیدریغ تعبیر میآفریند و حتی 
از امور عادی و روزانه تعبیرات بدیع میسازد : 


۳ 


ار ار 


ای حاصل « تتویمکن»ه جانت < رصدساز سخن > 
خصمت چو تویم کون فرسوده و اجزا ر بخته 


استعمال بسیاز ی‌ازتعسرات» اصطللاحات دامعانی‌مجازی 
لسات که امروزه متروك شده‌است مانند « بن دندان » خون 
به ناخن آمدن » جوجو , ناخنه » و صدها نظاثی اینها اشعار 
او را دشوار ساخته است و دائماً اشاره به حوادث تاریشی و 
استعاره‌از افسانه‌ها بدشواری آن کمك کرده و مجموعایذها 
شیوهةٌ سخن خاقانی را بشکل خیلی محسوس و شك نایذبری 
و ی و ۱9 


۵ «کن) با ضم صینه امراست از فءل «کان» بمعنی «باش و موجود شوه بنابراین 
( تقویم کن) یمنی حاصل تقویم هستی . 


۳۸ 


۳ 








حافافی فصمده سر | 

ده بر 
آنچه او را از مدرحه 
سرایان متما ی زمیکند 





نميدانم چرا از آغاز آشنائی با شعر پارسی طبعم را 
با فصیده الفتی نبود ! 

ری آبادن مالل پذیر وا سوی 
| قصیده در تصور ام مرادف با مدح بوده 


۳۹ 


مس ابر پر با ۲ 
شاعری دیر آشنا 





و مدایج هرچند با ابداع بیان و تخیلات ظریف تم باشد 
حا کی ازغشاعر گوینده (مست» بلکه موجباتی‌دیگر ازقنرل 


۱۳ 


شاید يك علت اعراض من از خاقانی همین معنی بود 
۳3 خافانی هم جون سادر جکامه سرابان دمداحی درداخته 
واژ اعرأق‌هم از طبع قادر وفوةا بداع خوش را 
به ستایش خاندان شروانشاه و دسکران کماشته است : 
در کف همچو بحر او گردون 
گرمحیط است زور قش دانند 
چرخ اخضر چو ورشوو بذفق 
از خم تیخ ازر قش وادنشد 
دود آن آتش هجسم اوست 
اینکه چرخ مطبتش وانند 
چرخ را خود همین‌تناخر بس 
کآخور خاص ابلقش وانند 
ی 
قهرش از بهر قطع ندل عدو 
رحم مادر عدم شکافت 
اما یس از آشنائی با وی معلوم شد همانطور که در 
سخن شموه‌ای خاص دارد و بطرز محسوس و اشکارا از سادر 


4 





خافانی قصمده سرا 


قصده سرادان متمادز ات از حمث روش و رفث-ار شخصی» 
همچنین ازحیث موضوع و فیفیت مدح " وجوه تمابزی‌میان 
او و سای مد دحه کوبان نست . تست و فل از همه در 
خافانی عزت نشسمی ۷ مسخورد که او را ده حردم اس تا 
نزدیث و ازصف امتال انوری وظي‌مر فاریابی و معزی وعنصری 
دور 99 ۵ معلل اشکه ان حوهر انسانیت 5 مشخص 
مناعت مدهد و از تذلل و خعُوعش باز مبدارد در وی مش 
از سادر مد بحه سرایان دوده اش ۵ 
او به فضل و ار خود واّف ات 6 سومان قدرت 

طبع خوش مسنازد و ارزش کلام و مدایح خود را تک از 
عطا و «خشش ممدوحین نمداند» چنانکه ادن مععی را در 
۰ ۹ 7 
صمن فصده‌ای صر بحاأ سان رده اسشت ۳ 

شاه را تاج ثنا واوم نخوا«م بازخواست 

ره مرا نانی که داد ار باز »یو ادد رواست 

شاد تاج‌يك وو کذور داشت لماك از لغظ هن 

تاجدار هفت کذور شد بتاجی کز ژناست 

شه مرا ان داد ون جاده ادهش بعنی‌سخن 

نان او خی است فانی جان هون کنج شاست 

من چراغم» نور دادم» باز نستانم زکس 


شاه خور شیداست وایذك نور وا وه با زخو است 


2۱ 


شاعری دیر آشنا 





گر بمدحی ثرخی هر بیست را بستد وهی 
در مدیج بکرمن هربیت را شهری بهاست 
در قطعه‌ای ادن معانی بعطور دی کر شده‌است 

وّدما گر چه سحر ها دار دد 

کس ندارو چنین که من دارم 

برد ذل بر آستان‌مدوك 

این دل نازنین که مین دارم 

ه ز سردان خورن تا نچذ گرم 

این رخ شرمکین که من دارم 

تخم همت ستاره بر وهدم 

لاث است این زمین که »ن‌دارم 

من که خساقانيم ندانم هم 

که چه شاهیست اینکه هن‌وارم 
هم زا 1 نا 5 ن وی و هم از | اجهدیگر ان 
درباره وی نوشته| ند خافانی ۳ سیمائی موفر دک درذهن 
مصورميشود. اوبه فضل و کمال‌خویش واقف‌است و این‌معنی 
بحای رعو نت ۵ دماعی در وی مات واحترام بذات 
برورش ای ای بعمارت و خافانی در حد اعتدال‌مه.ان 
هر حقارت فرار کرفته 6 شان و شرافت دوح انسانی را 
حفظ کرده و برای تقرب و دسب مال تن به خضوع و تذلل 
درنداده ( در احوال اونوشته‌اند که خود گاهی بشاعران صله 
ممداده است) حنانکه علت‌حبس و بر | اتستاف ازفول‌خدمت 


2 


خافانی قصیده سرا 


نوشته‌اند . همحنین از رذایلی چون بخل ورشث- که مولود 
ضعف روح و نتیجهُ شکی است که انسان در ارزش خویشتن 
اف فتل مرن ازری اه 
بر کذاربوده اه مبان وی و شرف‌الددن حسام | لنسفی 
در شهرری گذشته و خافانی‌با کمال فروتنی بوی گفته‌است 
دکاش تمام دیوان من از آن تو بود و در عوض قصیدة تو 
بمطلع «هر گزنگار طره به هنجارنشکند - تا بارعشق‌یشت 
خرد زار نشکند » از آن من ...» کرم اخلاق وبرا ثشان 
مندهد 0 س‌از ار کر به آوومصاحب 
او عمر و فانی واه 

مناعت طبع و استغنای ذاتی و میل بکناره گیری از 
دربار و تمایل فعاری آویاستقلال او را یکلی‌از صف مددحه_ 
سرایانی که ادب را دکانی برای کسب روزی ساخته» بانواع 
چاپلوسیو دریوزه گری سعی‌میکردند تقرب بیشتری بدر گاه 
خداوندان زر و زور بدا کنند ۰ دور مسن . در دموا 
خاقانی آثار اک و ات تس و این سر بلندی واستعتا 
زیاد دیده مشود : 


0 





سا ۳۳ 
بهر دو نان ستا یش‌دو نان کنم ؟ مبان 
کاب گهر بسنگ خیاعن بر آورم 
ّ 
مه در گاه خسروان در ساست 
يك صدف ی و صد <«زار نهنگ 
کشتی آرزو در این وریا 
شکند یج صاحب فرهنک 





يك گهسر ندهد و بجان ستدن 
۶ر زمان بساشدش هزار آهنکک 
در ناه خرن شین که خرد 
گردن از راست بالاهنک 
تو و کنجی , نه صدر و ه ابوان 
تو و نانی نه میسر و نه سرهنکک 
ّ 
خلیفه وید خاقا نیا ویبری کن 
کد پایگاه ترا برفاك گذارم سر 
دبسرم آری سحر] فرین که انشا 
و ليك زحمت ابن شغلرا ندارم‌سر 
بدستگاه‌دبیری مرا چه‌فخر! کامن 
به پ.ایگاه وزیری فرو یارم سر 
چو آفتاب‌ضمیرم» عطاروی چه کنم؟ 
کلاه عاریتی را چرا سپارم سر 


ادن قطعه, روایتی را که در کتات | ثارالبلاد آمده و 
علت زندانی شدن خاقانی را نیذیرفتن شغلی نوشته که وزیر 
شروانشاه بوی دشنماد کرده است* قابل قبول مساژد و بر 
مقدمه خاقانی داکبی مسعادی صفحعه ۱۵ 


1 


خاقانی قصیده سرا 





فرص شك در صحت وه روایات در این امر شپه‌ای 
نیست که اين حالت و این وقوف خاقانی بر ارزی خویش 
پدو وقار و استغنائی داده است . نکهت این استغنا و طبع 
مایل‌باستفلال اورا ازحرفهٌ خود بیزار میکند و دراین صدد 
دما 19 از دربار دوری ره و سفر دوم حج را بپانه 
میکند ولی‌پادشاهی که سرایندة والا طبعی چون خاقانی در 
خدمت دارد و مدایح او کی از ءوثرترین لوازم تشخص 
اوست » بدین قصد رضایت نداده او را بزندان مبافکند ودر 
تیجه خموصیتی دیگر در دبوان خاقانی پیدا میشود و آن 
قصاید بلندست که در آنبا از سد و سلبآزادی خودشکات 
گرنه اس 
۲-مبانصده سرایان باذوق» عادت‌براین حاری شده 
است که ستّاش همدوح فصن را اعار نکنند بلکه به 
توصیف طبیعت , با به تغزل » با وصف باده گساری و غیره 
بهردازند و سپس بمناسیتی بمدح گربز زنند . خاقانی نیز 
رد ولی‌با این‌تفاوت که غالبا اپیات‌مدح درقصایداو 
کمتر از اپیاتی است که بوصف طبیعت وبزم با بیان مشاعر 
و آندیشه‌های خود اختصاص داده است . در قصادد بز رکه 


9 


سم سر سرا ار سس« ۱ 
شاءری ۳ 
در . .سس سس 


خاقانی «مطلع ؟ چند مرتبه تجدید میشود وخاقانی تجدید 
مطلع را سانه 1 باژ ده ۳ تخرلات شاء-رانه 
میردازد . در ی که بمدح اختصاص دارد در 





«ربندی باز به توصیف های‌بدیع بابیانمشاعرخود پرداخته 
در ست ۳ آسمی از ممدوح میبرد . 

۳ - مدایح خاقانی بشاه و امرا و درباربان اختصاص 
ندارد. بسا اوفات‌علمای زمان خود را ستوده » با دروفات] نبا 
تأثرات خودرا سرون ریحیه‌است داز اس دو فده 
بلند و با ارزش اوست در فتنه غز و قتل امام شافعی نششابور 
محمدین بحبی. خاقانی‌در ادن‌مقام به شاعر گرانمابه ولتت 
مرتب خراسان ناصر خسرو نزديك میشود که قوة بیان و 
مقدرت ادبی خود را بخدمت معتقدات دید شهگواون .عراز 
و ی‌تحفذا لعر آشن قصادد عدیده‌ای در وصف کعبه‌با ستاش 
پیغمبر | کرم سروده است* 


5 اول قصیده ای بنام « حسرز الحجاز » بمطلع « شبروان چون رخ 
صبح آینه سیما بینند » دوم قصیده‌ای بمطلع « شبروان درصبح صادق 
کم جان دیده‌اند » سوم فصيدة « کنزالر کاز» که دربرابرمرقد دیغمیر 
بمطلع«مقصدا ینجاست ندای‌طلبا ینجاشذو ند» سروده وچهارم با کورق- 
الائمار » در وصف مناسك حج بمطلع « صبح از حمایل فلك آهیخت 

سس 


"۱ 


خافانی قصمده سرا 


چپارمین امتباز خافانی از فصده سرادان » قصاید و 
کی تسف سنانی در سس و سلوک ؛ هوعظه 
ترهد از دبا » سناش قناعت و بسان اندشه و تأملات 
روحی مرو ات و حانکه اشاره شد حتی در مقدمهٌ دعضبی 
از مدایح خود نیز این روش را دثبال کرده و مجموع ۳ 
نشان میدهد که خاقانی شاءربرا فقط برای کسب مال بکار 
نینداخته ومحر کی‌شریف‌تر و والاتر نیز در روح وی‌بجولان 


ای است : 


۵ - یکی دیگر از خصوصیات فساید خاقاني بدبینی 
نسبت باهل زمان است . بعضیاز قصیده سرایان دیگرنیزاب 
پشکایت کشود‌اند مانند قصیده معروف ظهیر فاربابی « مرا 
ر دست هنرهای خوبشتن فریاد ...» با ناله‌های زاری که 
کمال‌الدین اسمعیل کرده است ولی غالباً شکایت آنها از 
استکه قدرشان 


دس 





محول مانده و مثناسب دا توقع دا 


خنجرش » و دیگر قصیدهاست بمطلع ص وارم کافتابی در نهان 
| وردهام » و راجع لس به خاکی 3 از مرقد بیغمبر با خود آ زره 
است . همحجذین فده تحفه‌الحرمین که و 2 ددع4 انشاء 
رد و در برابر حظيرة رسول اکرم پاتمام رسانیده است»> بمطا 


6 
* صبح خیزان بین بسدر کعبه مرمان آمده » . 


1:۷ 


شاعری ۳27 


هنر؟ شان صله نیافته‌اند. در صورتیکه شکابت‌های خاقانی 





جنبهٌکلی دارد و از ققدان فشایل و مکارم با رواج بازار 
نالاقان دیشالد . چون ادن قسمت از اشعار خاقانی بلند و 
بر معنی و عبرت ار ور ۳ منتخبات فلی بدان 
اختصاص افته است . 

-٩‏ ششمین خصوصیتی که خاقانی را از سابر قصده- 
سرابان متمایزمیکندمراثی اوست که مانند حسیات مسعود 
سعد . خمریات منوچهری . تفزل‌ای فرخی شأن خداصی در 
ادببات ابران دارد و از اینرو یکی از بپترین فصول قسمت 
دوم این‌نوشته محسوب میشود زیرا بیشتراز هرفصلی حا کی 
از مشاعر وماه کات امه ثرا ور تکوس 

۷-بکی‌از خصوصات ۹ دبوان خافانی بارفه‌است 
از عرفان که در وهله نخستین چشم شخص را خیره میکند 
زیرا بهایاتی برمیخوریم که‌غزلهای‌سنائی‌وعطار وحتی گاهی 
حمامه‌های روحانی حال نان یی اس ۱ 
تلقین کنندة دو معنی مختاف حافظ را بخاطر مبآورد . 

ولی آشنائی بشتربا خاقانی‌بما نشان ممدهد که شيوة 
تفکر صوفیان وارسته در وی اصیدل ثیست و او مردیست 


1:۸ 








خافانی قسیدم مرا 


فلسنه در سخن میامیدز بسد 
زند هر فلسفی کم از فلسی‌است 
مر کب‌د ین که ز ادة عرب است 
تقل ساره رز 
اش فرسویغ فلاطون را 
فلسفی مره دین پندار ید 


فرض ورزید وسنت آءوز ید 


متشر ع و درحه‌ای مد دظواهر شر ع نا معادعت از فلسفه 
و احکام عقل را تخطله ممکند : 


وانگهی ام آن جدل منهید 
فلس در کیسة عمل منهید 
داغ يو نا نش بر کفل منوید 
ار درد احدن لملل منقید 
زان بل 93 
حیز را جفت سام یل منهرد 
عذر نا کردن از کسل ۳ 


این معئی را در حای 0 و ۳ اند کی تعرض به 
فقهان متمایل به 0 چنین بیان ین : 
جدلی فلسفی است خاقانی 
تا به فلسی نآیری احکاهش 
فلسفه ور جدل کند نوعان 
وانکهی فئه بر نهد نام‌ش 
مس بدعت بزر بسالاید 
س فروشد بد ذترة خسامش 
دام ور افکنشد مشتب‌دوار 
پس ؛پوشد بخاروخس داش 
مرغ رام به لطف صید کنند 
پس ببرند سر به اکامش 
علم دین (بشت آورد وانگه 
کفر باشد سخن بفرجامش 
بیروی ازعقل را سترون پنداشتن و فلسفه را عقیم و 


گم 





شاعری دبر آشنا 

غیر مذتج انگاشتن در زبان متصوفین زباد آمده است ولی 
خبلی‌تفاو تست میان مردمانیکه احکام عقل وفلسفه را ازاین 
لحاظ بکشف حقیقت راهنمون‌نمیدانند که درآ نها بك‌نوع 
جمود و محدودیتی دیده و پای استدلالیان را چوین و بی 
تمکین دانسته‌اند و عالم جذبه و عشق و روّباهای عرفانی را 
وسیع تر دیده‌اند» تا کساشکه فلسفه و موازین عقلی را از 
اینرو غیرقابل اعتماد میگویند که آ نها را با بعضی طواهر 
شرعی منافی دانسته و محدود و مقبد شدن درامور قشری و 
رسوم ظاهر برا بره رگونه جپش فکری ترجیح داده‌اند. 

خاقانی رابرحسب اصول فکر با بد درادن زمره گذاشته 
نهایت این وجه مشترك میان او وعرفا وجود دارد که نسست 
بعلایق مادی بی‌اعتنا و از آ لود کمهای متداول زمان خود 
دور وبمکارم اخلاقعلاقمند است. این معانی که ویر بحریم 
عرفا نزديك میکند در بسیاری از غزلها و مقدمه قصاید وی 
دیده‌منشود . بعبارت 9 ۱ 1 ازحت مبادی فکری عارف 
تست ولی از حنث رفتار و اخلاق به وارسشکان میگراید 
و در قسمت دوم این توشته فصنلی دا شکرفه از کته های ار 
اخقمای دای شنه اش : 








شیوة سخن, خاقانی رادر ردیف استادانی قرار مسدهد 
نان | ان دای » مسونند . همه 
ی اری انشا » پا کی‌افظ » استحکام وصلابت تلفیق و 
انخاز راه مستقیم وصر بح در ببان مقصود موصوفند . معذلك 


۱ 


سس ی 
شاءری دبر اشنا 


سس 








از مرور بدیوان خاقانی در ذهن این پندار صورت می‌بندد 
که وی نقطةُ آغاز سکی است که در تاریخ ادبی به « سبث 
هندی » معروف است . آ هنک حماسی و مردانه‌ای که از 
قصا ید خافانی‌طنسن افکن است این‌وجه مشایرت رامیوشاند 
ولی درغزل که زبان‌نرمتروتعبیرات عاطفی ی‌تراستدن ی 
پیشتراحساس میشود . 

درعزل زیروجه مشابرتی مبان خافانی و غزلسرادان 
خراسانی چون شهید بلخی » رود کی » فرخی و حتی انوری 
موجود نیست , بلکه ۳ خواننده خبال میکند دبوان 
بیدل‌را دردست دارد وبذهن فشار ممآورد که معنی‌را ازمبان 
ار را ی یرون کشد . غزل بدین 


۱ 
کشد مو برتن نخجیر تیر ازشوق پیکانش 
بح ل چونر نک بر گل‌میدورز خم نما یا نش 
از خواندن آن بی‌اختیار این مطاع بکی‌ازشاعران 
سك هندی بذهن مرسد : 
گره زد دردلم صد آرزو ازشرق نخجیرش 
که اواززخم بیکان هءردوهن‌ازحسرت تیرش 
بست سوم ابن غزل را در برابر پیتی از طالب که از 


8 ۲ 


آغاز سبکی 
ترا ان بنام سبأث هندست بگذار بد از حست غرات 
ربا تم ماننن : 


ببا لد خره‌ی برئوبهار او » چه‌کم دارو ٩‏ 
تسم ار غو ان زارش ؛ تماشا ثر کسستا نش 


خافانی 


چءن کمکی است خ:دان » س وهان و غنجه منقارش 
پریشان سایدهای سرو دامن های کهسارش 


كِ" 


همحنین دست چپارم خافانی را | فردربرایراین ست 
بای هی دار بر وین هردوتکی 
است درصورتسکه چم‌ارینج فرن آنبا را از هم دور 9۹ 


۳ ۳ در 2 2 
در اغوش دو عالم غنچه زخمی نمیکنجد 


خادا: 1 
ی جوم آور وه برد لها ز بس‌تاراج مژکا نش 


در خیال آن و<ن از بسکه کردم گنتگو 

غنچه میا یدبرون از تن‌مر اازجای‌مو 
تمام ابیات این غزل از همین دست است » بحدنکه 
شخص شبه‌ای روی میدهد که شاید از خاقانی نبوده و 
ال دردبوان وی کر ات بل اشای سشتر 
با وی وابیات فراوان دبگری که درغز لهای‌اویرا کنده‌است 
اش پندار را قوت مىدهد که خافانی 1۳ ببدازش سای 
است که صائب قهرمان بدون تردید و بیدل نازلك خیال‌ترین 
وتاریکتر دن کو کت کان ان شمار عبروند وده‌هاس ایند گان 


۳ 





شاعری ,دب شتا 





سم 


بنام دیگری چون کلیم » عرفی » طالب » حزین .۰ .. درآن 
طبقه حا دارند . 

این تصور و فرص در بادی نظر غریب و اذعان بدان 
دشوار مسنماید که خاقانی‌را » باهمه صلابت انشاء واستحکام 
ت کیب وبا آ هنگک حماسی‌مردانهاش آغازسبکی فرض کرد 
که‌سرایند کانش, باهمه‌دقت‌خیال وظرافت فکری»غالمارچار 
ضعف تلفیق وعدم صافی و پا کی انشا هستند و پیوسته از 
کفته‌های! نان عجزوافنادگی وفاله بکوش مبرسد. رازابن 
تفاوت هم درانتخاب کلمه و هم در کیفیت تلفیق جمله‌است» 
متا دراین بت خافانی کلمه « رء ۲ اور از کرک 
هندی جدامیکند, شاعرسك هندی بجای « نعره » « ناله » 
مگذاشت ۱ 


مرا وان دل بر آش قتاوه است 
از آن ارف من‌چنین خوش فتادهاست 


طبعا کلم ناله درمصرآع‌دوم‌بست وهای ۱ 
نز بکترمیکند. علاهزکیفیت تر کیپ‌جمله روح مردانه 
حماسی و مرسد زیرا از اشکه دائه دل بر 
آ تش‌افتاده‌است گر بهوزاری‌نمبکند بلکه | نراچونو افعه‌ای 
بان مبکند وحتی مثل‌اشتکه از این واقعه بخود میبالده 

۵ 


آغاز سبکی 


برخلاف این بیت « صفی» که تقریبآشبیه آن مضمون رابیان 
مبکند ولی ازان اندوه وعجز وبیچار کی مسبارد . 
ز سوز مطرب غم آنچنان لبریز فریادم 
که رك براستخوائمتار طنبور است‌پنداری 
این‌تفاوت. بعنی تفاوت در لپجه و اثر مختلفی که از 
خواندن خاقانی و شعرای سبكث هندی در ذهن نقش می‌بند 
غاب درمضمونهای متشابه نیزدیده می‌شود . 
خافانی وصائب‌به دوطبقه ازشعرای فارسی‌تعلق دارند 
که سك و شیوة آ نان‌کاملا متغابراست, ولی ازحث توسل 
باستعاره ومجاز و اختبار راه غیرمستقیم در ادای مقصود بپم 
تزدبك میشوند . دوبیت زیر کوئی ازيك گوننده وبا لااقل 
از دو گوبندهایست که دريك سبكث قراردارند : 


اقا : زلزلٌ غم فتاد در دل ویران 
ی سوی مژه گنج شاهوار بر آمد 


بل را گنج شما انم 
حار تِ ج شمارو دل ور ۱ 
ً برق را تنک ور آغوش کشد وانما 


خاقانی برای بیان اینکه از فرط اندوه کربه کرده 
است این دا* پرپيج و خم را پیش میگیرد :از له غم حادث 
مشود , زازله زمين را زیر وزبر میکند , معمولا کنج در 


6 





شاعری دیرآشنا 





ویرانه است » وبرانه هم بر اثر زازله ازهم میشکاند وکنم 
شاهوار بیرون میافتد گنج شاهوار دانه‌های اشك است که 
به دانه‌های المای و لو لو میماند . اما در ببان این معنی 
خواننده دلش بحال خاقانی نمیسوزد زبرا مثل اشتکه با 
کشاده روثی حادثه ابرا نفل میکند و از این حادثه برخود 
میبالد زبرا کنج شاهوار به چنکش افتاده است . 

صاثب در مقام تسلیم وخو گر فتن به‌ناملامات 1 دد 
دل‌ویرانة اوحتی‌سیل را که زودتربوبرانه روی میآورد گنج 
فرض کرده وميهذبرد ودانه. بعنی وجود او بجای اینکه از 
برق برحذر باشد (زیرا برق آفت خرمن است و خاکسترش 
۳ | درا غوش‌مسکشد ... نیاو این ببت موجودی 
درذهنهورم‌شود ک؛دچارمحرومت و اموخته‌مصماف است 

این دوببت دیگرخاقانی وصاثب رامقابل‌هم قراردهیم 
انفعال و بر بکلی متخالف است. خافانی ند کات 
بدیسن است 0 از | رزوها حزنا ام.دی نت‌یحه 
بدست نمیا بد ولیاهجه مردانه‌است هرچند زند گانی‌زندان 
تاریکی است و زندای را کاه کر من 


میل ور چثم امل‌کش تا نبیند در جهان 
۳ 





پیدایش سیکی 
صائب ازناکامیهای زند کانی سخن‌میگوید ولی‌بااین 
تعمس ظردف و دقبق ی انسانرا در حال که 
متاثر مسازد : 
پیما هام زرعشةٌ پیری بخاك ر یخت 
بعد ازهزار دور که نو بت بمار سید 
با درمقام اغراق خاقانی مسگوید : 
شده است از 1ه در با جوشش من 


تیمم گاه عیسی قصر ور با 
صائب هم‌سوزدرون رابا این تعبیری از عجز بیان‌میکند: 


پردة؟ گوش اگر بال سمندر گردد 
تب کند از اثر گرمی افسانةٌ ما 


قطع نظر از تفاوت لپجه و کیفیت متفاوتی که در 
ی ان حافای بر کون کان عتدی هست 
غالب مشخصات سباك هندی در اشعار خاقانی دیده مشود : 
باريك خیالی, بجستجوی مضمون تازه رفتن‌هرچند نامًنوی 
باشد » در مضمونها بامور کلی قناعت نکردن و از جزئیات 
مشاهدات و عادات مدد گرفتن, درببان مقصود از صراحت و 
ساد گی روی برتافتن و باستعارات و کنایات متوسل شدن, 
باربردن تعبیرات مجازی و مراعات کردن تناس‌های لفظی 


۰۷ 











شاعری دبر آشنا 





تاحدی که معانی در نپا گم شود , كت امرجزئی و با ضرب 
المثلی را دريك مصراع وجه اثبات یك مفهوم‌کلی فراردادن, 
درتشیهات ازاغراق(هرچنددورازنهن باشد) برهیزنکرون! 
همه درسخن خاقانی دبده میشود. بعبارت دیکر از استادان 
پیشین نها خاقانیست که این باب را گشوده وازاینرو مبداً 





۱- نمونه های چندی از اشعار سك هندی : - 
مشو از ز بروست خویش ایمن از ز بروستی 
که خون شیثه را نوشید جام آهستهآهسته 
به همواری بلندی جو که تیغ کوه را آره 
بزیر پای کبث خوشخرام آحسته آهسته 

2 صا لب 
مشاطةٌ شوخی که بدستت ول ما بست 
میخواست چمن طرح کند ر نك حنابست 
ارباب نظر رابسه تمنای نگاهش 
دست مره‌ای بسون حیر شفا ست 

9 بیدل 
آمده نزويك لب حرف کسی ؛ دور یست 
گر بن حرموی را گوش شنیدن وهم 

19 ظهوری 
کنید داخل اجزای نوشداروی ما 
هر آن یاه که ب رکش به پیشتر ماند 

ِ طا لب 

خشك کنم ز سوز ول ویدةٌ اشکبار را 
چد ور تب ات ان ۳ 
و اب عاقلخان 


۸ 





پیدایش آن سبکش‌فرض‌توان کرد . نپایت الفاظ وتر کیبات 

اوبسخنش فخامت وصلابتی میدهد که باشيوة نرم وضعیف و 
عاجزانهٌ سرایند گان هندی مباینت دارد وهمین‌تفاوت وجه 
مات یاه ونان 

نکته ای‌را که دراین باب نباید فراموش کرداینست 
که چپارفرن وبیشترمیان خاقانی وشاعران این سبك فاصله 
است » دراین مدت زبان دستخوش تحول وتىدل زبادی‌شده 
کلمات عربی بیشتروارد زبان و بسیاری ازالفاظ دری مپجور 
ومتروك گردیده ؛ علاوه حملهٌ مغول وجنگ‌های امیرتیمور 
و دوام تسلط بازماند گانشان اثر خود را بر اخلاق گذاشته 
است » شیوع جور و رواج ظلم و فساوت و آ شوب مستمر 
حکومت‌های محلی طبایع را به عجز وانکسار ونفوس را به 
وت برورش داده وه ابنها در موالید فرسة 
گوبند گان تأثیرخویش را نهاده است وباز فراموش نکنيم 
به حافات سک زا غاز اکرده است و بسروان وی چوّن 
حافظ » روحی معتدل نداشته‌اند » تاباريك خیالی و تناسات 
لفظی وتشبیپات رابحداعتدال بکار برند » بلکه درهرباب راء 
اعراف نش گرفته‌اند . 

۹ 











شاعری در آشنا 


درهرصورت من درمقام بیان ,یکی از تصورات خویش 
بوه‌ام نه اثبات آن . ازاینرو به مقابله گذاشتن ابباتی‌چند 
از خافانی در مقابل اشعار غزلسرایان هندی | کتفا و تصور 
میکنم | گر دماغی محقق وطبعی پرحوصله بکارافتد وبتواند 
مسامین متشابه را کرد آورد و تنپا به محفوظات وا نجه ۳ 
دست دارد اک اثر خافانی را پرسرات ۹ ۳۱ 
هندی شکل غبرفایل ترددی اشکارهسکند ۱ 
«ن درد نواز نده به مرهم نفروشم 
رازی کهچو نایاز لبیار ان ستدم‌من 
از راه زبان بر ول همدم نفروشم 
آر گ‌منم آن نایز بان کمشده» کاسر ار 
الا ز ره چشم ببحرم نفروشم 
بر کورولان سوزن عیسی نسیارم 
بر پرده دران رشتهُ مریم نفروشم 
1 
من لذت در تو بدرمان نفروشم 
ی کفر سر زلف تو بایمان نفروشم 
در دل ز خبال کل روی توخلیده 
خار ی که بصد گلشن رضوان تفروشم 
صد خار خلد ور جگرو لب نگشایم 
در باغ چوبلبل بکل افغان نفروشم 


۹ + 





عرفی 


۶ 


پیدایش سیکی 
کام دو جهان در عوض غم نستا نم 
آین‌جن س کر آن‌من تکس ار ز آن نفروشم 
قدسی من وتروامنی عشق چوزاهد 
ه رگز بکسی پاکی دامان نفروشم 
ی 
چندین هزار ناف مشك امید را 
بر مجمر نیاز بیکدم بسوختم 
ه رجوهری که بود بر ین‌ستف لاجورو 
از شعلهیای آه ومادم سوختم 
از تف ول شرار بصحرا چنان زدم 
کزدوه مهره ور سر ارقم سوختم 
ّ 
ایساغر بلا ز شراب تو سوختیم 
با آنکه آتشیم ز آب تو سوختیم 
ور شب گذشت عمرو ند ید یمرو ی‌صبح 
اى‌بخت از گر انی‌خواب توسوختیم 
3 
آمشب که‌ور حضور تومروا نه سو ختیم 
صد داغر شات بردل پروا نه سو ختیم 
ازباوة نگاه توبیرون زبزم وصل 
ر فتیم‌سرخوش وورمیخانه سوختیم 
آن لب گذشت درسرمستی بخاطرم 
آهی زویم وساغرو پیما نه سوختیم 
غمهای او که برورول حلقه میزو ند 
اکنون کجا رو ند که ماخانه سوختیم 


۳۹ 


تیه مس یر اس اس« ۱ 


شاعری دیر آشنا 
۰۰ و 
خاقانی پیموی نیارم به نفس خرمن اندوه 
با داغ تو پیما نه ز خرمن چه‌نویسد 
ك‌ 
۵ ده حیرانت در کار ناه آشنا 
ت 
خاقانی جز ثاله کسی همدم من ثیست زمروم 
جز سایه کسی همره من نیست زاصحاب 
ّ 
کس را نبینم روزغم جزسا یه در پهلوی‌خوو 
ابهم چو بينم سوی ا و گرو‌اند ازمن‌روی‌خون 
جز ناله انیس من پیمار کسی نیست 
آ هم نی حست زضعف و لفسی یست 
ضّ 
خالكٌ پایت ویده‌ها را روشنائی میدهد 
هر سحر بوی تو با جان آشنائی میدهد 
ی 
متا : غبار راه گشتم سرمه گشتم توتیا کشتم 
وه رت به چندینر نک گشتم تا بچشمش آشنا گشتم 
2 
منتظران یار را جلوهٌ هر صور نکوست 





و اب عاقا خان ۲ 
۳ سرمه بو غبار ره ویده انتظار را 
۶ 
و غصُ تلخ از درون خند شیریین ز نیم 
خاقانی ی 
روی ترش چون کنیم از کل ت رکمتر یم 


1 
1 2 بیرون همه سرسبز و ورو نم همه خون‌است 
شاعری هندی 2 9 ۳ : ِ 
از حالت من بر حنا راکه خبر کرو؟ 


1 





پیدایش سیکی 





کوی اوجانرا شستان بوو زحمت برنتافت 
سایه بر ور ماند چون من درشبستان آمدم 
ژ 
بروز غم کسی چون سای من نیست یار من 
ولی آنهم ندارو طاقت شبهای تار من 
ی 
حستی» خورشید حسن لاجرم ازوصل و 
هر که به نزوباك تر از تو سیه روی تر 
2 
ز ف را گفتم سیه چونی بخون پیچید و گفت 
هر که با خورشید بنشیند شوو رویش سیاه 
ّ 
خاقانی از آنگه که خبر یافت ز عشقت 
از بیخبری زو به جهان رفت خبرها 
9 
بیخبر از دو جهائم خبری بهتراز این 
بندة پسر مغانم هنری بهتر از این 
3 
آفت جان است وانکه ورمیان جان‌مقیم 
گر نه ورجان اوستی کی‌باك جانستی‌مرا 
ّ 
دل ز من بروی و در جانی هنوز 
دردها وادی و ورمانی هنوز 
آشکارا سینه را شکافتی 
واندرون سینه پنهانی هنوز 
ی 
گر ز پی سازکار در الف آز 
سین سلامست فزوومسی چه غمستی 


۱۳ 


سس سس  -‏ سس 


شاعری دیر آشنا 
دست طمع چو پیش کسان میکنی ور از 
پل بسته‌ ای که بگذری از آبروی خویش 
قّ 
تهره کنان چون نمكك بر آتشم ایرا 
عم لمکم بر ول فکمار بر افکند 
ضّ 
تبول خاطر شکل‌پسندان چون توانم شد 
که تش‌چون سپند از امن‌خوووورم) ندازن 
ّ 
سوزن امید من بدست قضا بوو 
بخیه از آنم بروی کار برافکند 
رشتجان‌ص د گره چورشتاتب واشت 
غم بدل بك گره هزار بر افکند 
3 
کوتاه گشته ازهمه جا رشن امید 
از بسکه روزگار گره زی بکار من 
شد سینه چاك وسوزن, ژ گان‌توومی 
چون رشتةً سرشك یامد بکار من 
قّ 
صبا از خاطرت بوئی به گل داد 
ز شاوی چند پیراهن بینزود 
ظّ 
هزار سوزن اشکم فزوو بر مژگان 
کسیکه بر تن او دوخت پبرهن‌نازك 
۳ 
من آن آب ناویده نخل بلندم 
که ازجان من در من آ آش‌فتاوهست 


۱ 





پبدایش سیکی 





تِ 


نیم سنکت فلاخن لباك وارم بخت ناشاوی 
کهبر گرد سرهر کس که کردم دو رم ندازه 
میخانه است کاستٌ سر فیل مست را 
صائب زخوو شراب برآردسبویدل 
ت 
برای آنکه ز غیر تو ویده بردوزم 
بجای‌هرمژه ور چشم سوز نی است‌مر | 
شبی ک زگلبن ناز تو خالی باشد آغوشم 
بچشمم خو آب مخمل نیش ز تبور است پنداری 
پردة ديدة ما وام مشدات شده‌است 
دیده ور خو اب مکرسوزنم ژکان‌ترا 
ة 
زان غم که آفتاب کرم مرو برق‌وار 
شب زهره را چو رعد شیون‌ور آورم 
ت‌ 
بموج اضطراب افتاوه عکسآفتاب اینجا 
که آرد دود آهم‌آب ازچشم سحاباینجا 
و 
شورش ور بای اشات من‌بزمین رفت 
برئن ماهی شکنج مار برافکند 
ّ 
خیال حلقةٌ ز لفش ز بس جا ور دلم دارد 
ز دود اه من‌باشد زره‌بوش آفتاب اینجا 
ّ 
خود باش انیس خود مطلب کس که‌پیلرا 
هم کوش بهتر از پر ط-اوس بثه ران 


۹ 


سس سب دسر »۰ سس _ « _« سس 


شاعری دی اشنا 





۱ در پیش کس بخاك نریزیم آبرو 
2 تا ان خشات خویش بدین آب‌تر کنيم 
9 
با کحال داشم که برند اختران بچشم 
ی کحل| لجو اهری که به هاون ور آورم 
ك‌ 
عرق خجلت من سیل وجودم گیره 
کلیم فقررا گروهم وملك‌سلیمانگیرم 
ضّ 
29 نیلوفر از سراب نداده است کس نشان 
قّ 
عکبری نتوان اشت هه 5 م۲ 
1 ۳ 
: اهل دیا همه ورما نده‌تر از نکد گر ند 
قّ 
ان حلاك تن شمع جانست اگرنه 
ی نياید زموم اینهمه تن گدازی 
و 
۱ عاشق از راز دل معشوق کی داره خبر 
ّ 
اقا از شتر سلاح دو باوام گاه جنک 
ی چشمم‌چو پسته برر ککخو ین نشتر است 
ّ 
۳ شب عید از خیال ابرویت گر برفلك بینم 
ارت بداغم ناخن تروون‌خلد چون‌نیش عقر بها 


۳1 





پیدایش سبکی 





بکذر از این آبکون پلی که فلكتر است 
کاب کرم را در او کذار نیسای 
قاعدة عمر زیر گنبد بی آب 
کنبد آست کاستسوار نیابی 
ت 


این رشتاً <بات که‌آخر گستنی است 


۶ 
صائب تا کی بهم گره زنم و چند بگسله 
ق 
هط ور پدر هر ماه چونگرون قمر؟ 
خافانی شا ید آن َ 
ویده شاید آن هلال ابروی تو 


#7 چذان ر نجور‌ارو ماه و رارشت ابروی 
ازمتاخرین که بعد از ماه میغلتد ز پهلوئی به پهلو ی 
نوالقدر کمانی بسته برخورشید حسن از ناز ابروثی 
که انگثت هلال ازوور بنمایدکه ماه آنجا 
بدبپی‌است. درآ وردن این‌مقارنات» به‌شباهت‌تقریبی» 
چه در مضمون وچه در کیفیت تلفیق و توسل به استعاره» 
۱ دنبال مضمونپای متشابه میرفتیم کار 
دشوار مىشد وشواهد در دائره‌ای محدودتر مسافتاد . همحنان 
از ترس‌اطناب از نقل‌ده‌ها بیت خاقانی که سباث شعرهندبرا 
بخاطر میا ورد صرف نظر شد . 


۱3۳ و3 


ای دس اما ۵ »2 
#9 . ۷ مففمک ات ماد 


235 ی ول هونههعع۸۰ 


0 ۴ 0 ۳ و ۵۱۸ 


س ۳ ِ ی و 
۳ ِ 







۱0۴ و 


۱ 5 
۱۸ 
۱ 





۰ 
ِ‌ 


طبفی از خافانی 





سخن سرایان بزر گک کمابیش در گویندکان بعداز 
خویش آثر دارند ولی معدودی از آ نان با بواسطةٌ اصالت در 
شیوة سخن » با بدلیل وسعت تخیل و روشی‌خاص درانديشه, 
با زیباثی قالب و کسترش دامن تعبیر و با از این لحاظ که 


1۹ 





شاعری دبر آشنا 





سبك[ نهامتجانس باذوق وبسند عمومی است » نقطهُ محوری 
وهدف توجه چند نسل ویاچند قرن قرارمسگیرند . نمونة 
جدل ناپذیر این طبقه سعدی وحافظند که بیش از شش قرن 
مقتدای تمام غزلسرابان فرار گرفته و همینطور متشخص و 
ممتاز بافی مانده‌اند . 

به تقلید شاهنامه کویندکان زدادی برنخاسته اند 
ولی بدون تردبد فردوسی ده فرن مرجع و مستند اهل آدب 
بوده‌است . نبروی تخبل » وسعت دائره تعسر استواری‌انشا 
واستحکام تر کیب ربختن افسانه‌های تاریخی‌درقاب حماسة 
ملی و آفر ندن صحنه های 3 نا 9 نی‌ازعید باستان,شاهنامه 
را شاهکاری ادبی ساخیه ات که تمام گویند گان بز رکه " 
حت حلال این محمد که سر روخ ار ۱۳ 
بدان روی آورده وازآن منبع فیض نوشیده‌اند. 

نظامی بعد از فخرالدین گر کانی به سرودن خمسه 
وت ۳ اثر دافته است ولی خود تا امروز 
پیشوای تمام شاعرانی میباشد که افسانه را در قالب شعر 
ريخته اند وخمسه او چون شاهنامه ومثنوی از شاهکار های 
ادبی زبان فارسی و هدف اریاب فن و آدب بشمار میرود » 


۷ + 


طیفی از خاقانی 

در صورتیکه چنین مقامی برای عنصری که در سخن استاد 
و مورد توحه تمام قصده سرابان بوده است در تارج ادبی 
ابران نست . 

هرچند خبام بعنوان شاعری اصیل وبزرگه» درابران 
ناشناس مانده بود ولی میتوان او را در زمره این معدودین 
دائست و قرینهاان وجود قرب هشتصد رباعی‌است که بوی 
ات در ورن که | گر دقت و تفحص و حسن 
تشخیص درکار بوده ومبنای رأی, شناتی بفکر و زبان خیام 
باشد» حد | کثر بیش ازصد ریاعی را نستوان ازوی دانست. 
پس این ثتیچهُ فرضی بدست میا بد که ادن‌سبت شعر» بعنی 
ربختن ملاحظه با فکری فلسفی و بیان حالت روحی خاصی 
درقالب باث رباعی‌موجزء پس ازخیام متداول ومعمول‌گردیده 
است» نهایت‌صاحبان مجموعه‌ها یاکاتبان | ثرا بنام خیامت 
اس سار آزن وی نوده است.. 

سنائی ازحیت لفظ قوی ودارای‌سباك‌تعین ومتشخصی 
نیست ولی ازحیث معنی و ریختن مطالب عسرفانی در قالب 
غزل» هدف توجه واحترام تمام گویند گان متصوف وعرفان 
مشرب قرار گرفته وسروان بزر ن عطار وحلالالدین 


۷ 








شاعری ده اف 








دارد که هر يك قطب حدا کانه‌ای هستند » حتی معروفست 

کتاب عظیم القدر مثذوی به پیروی از حدبقهٌ سنائی انشا 
شده است ؛ ولی چنین وضعی و شآنی برای شاعری بلند پایه 
چون ناصرخسرو با همه زهد وتقوی وبلندی نظر واستحکام 
مبانی لفظی و اصالت گفتار در ادببات فارسی نیست. 

گوبا نیازیبکنتن نباشد که جلال‌الدین‌محمدیکی 
از تابنا کترین این ستار گانست » مثذوی معذوی و دبوان 
کبیر او ذخيره فنا ناین‌بر ست برای تمام انپائیکه وسعت 
اه و کیرش واهنه از را سل تاو 

از ذ کر این مقدمه که خود بحث دامنه‌دار و جذابی 
است و در ادن مختصر نمستوان بطور مستوفی بدان‌برداخت» 
سان این فرض و بلکه ادن تصور است که خاقانی از حث 
با در گونند کان تعدی بادم طبقه تردباك است . اسالی 
وی درشیوه بیان و ابداع در تلفیق, پبوسته او را هدف توجه 
تمام ان اکسافز قرار داده است که به پرورش طبع و کامل- 
ساختن‌قر بحهُ خود علاقه داشته‌اند . دبوان وی مانند مدرسه 
با دستگاهی‌تربیتی‌به تقوبت قریحه و رشد ادبی گویند گان 
مدای كمك وه شنک ء 


۳ 


طیفی از خاقانی 
اس سر نان ار عاقانی رانک راثر گرفتهو 
باستقبالفصابد وی برخاسته و پیوسته با نظر اعجاب و احترام 
باو نگریسته باشند جای شگفت نیست و برای اهل تفحص 
و تتبع پیدا. کردن آثارآن آسانست . از تأثیر خاقانی بر 
غزاسرابان سبك هندی درفصل سایق سخنی رفت ولی | نحه 
قابل ملاحظه و تامل است پیدا شدن شبح اوست در دبوان 
سه غزلسرای ار وف را و شوم گفتار آ نان ۳ 
خافانی فرات و رم ندارد. 
در هنکام مرور بدبوان خافانی غالبا به تعسرات با 
مصراعپا و گاه ابیاتی مصادف میشویم که بنظر آشنا میآید 
و مثل اینستکه آنرا جای دیگر و در دبوان شاعران آشنا 
دیده‌ایم مانئد این مصراع ۹ 
چه کرده‌ام که مرا پایمال غم کروی؟ 
از خواندن آن تخست خبال من بسعدی رفت ولی 
پس آزمراجعه معلوم شد با تغییری‌مختصر دریکی ازغزلهای 
ءرأقی بدین صورت آمده است : - 
چه کروه‌ام که مرا مبتلاگ غم کروی؟ 
ا گر این امر را بر توارد با تضمین حمل کنیم وجود 


۳ 





شاعری دير | شنا 





سه ست خافانی را در بت غزل مولانا با تغسر محنصری 
نمیتوان بر توارد حمل کرد . اينك آن سه بیت خاقانی و 
حالس ۶ 
ها اعل برروی زمین جستیم یست 
ٍِِ شق را يك ازئین جستيم‌نست 
عسق را بت داز لین جستیم ده 
زین سبس بر آسمان جوئیم اهل 
زانکه برروی زمین جستیم نیست 
هست در گیتی سلیمان صد هز ار 
يك سلیما را نکین جستیم نیست 
۰ اخ 
بای غیر عثقت راه ین جستیم ثیست 
مو رن 
جز شاست همنشین جستیم ند 
بمد از این بر آسمان جوئیم یار 
زانکه بر روی زمین جستیم ثیست 
خاتم ملك سلیه‌ان جستنی است 
حلقه‌ها هست ونگین جستیم لیست 
...۱۱ 
نظر ادن اهر فست بسنائی هم اتفاق افناده و مولانا 
در غزلی که بوزن و قافبهٌ سه غزل سنائی سروده بك بیت 
سنائی را عینا آورده است « عشق را نوحشفقه درس تشن 
شافعی را دران روایت ثست » و این شگفت و غیر مترقب 
نیست زیرا سنائی وعطار پیوسته مورد توجه وی‌بوده‌اند ولی 


۷ 





طیفی از خافانی 
نقل ابباتی از خاقانی بدون اشاره‌ای بنام او دلبل بر | نست 

که خاقانی‌نیزمورد توجه او بوده ودبوان وی را زباد ومکرر 
خوانده‌است» بطوریکه اشعار وتعبرات‌اوجزء زخایرنا! گاه 
ضمیر وی گردبده و از اینرو سه بیت او را بامختصتغییری 
ی ی خود ورد است 

من خافانی را اخرا ( در ۱۳۳۸ ) مرور کرده‌ام و با 
دیوان شمس‌ازسی‌سال پیش آشنا هستم وبقین دارم | گرقضیه 
برعکس بود جولان ذهن بآسانی میتوانست اثر خاقانی را 
در دیوان شمس بازیاید» درصورتیکه | کنون اینکار مستازم 
تفحص و چستجوی در دبوان شمساست. اما امرمسلم اینکه 
در آئنای مرور بدبوان خاقانی مکرر ولی بطور اجمال و 
مبهم گفته های مولانا بذهن میرسید که بعضی از آنها صرفً 
بواسطهٌ تشابه وزن با قافیه بار ردیف است از قسل :- 


شد آبروی عاشقان از خوی آتشناك تو 
بنشین و بنشان بادخو یش ای‌جان پا کان‌خا لك تو 


که ی از عرلبای بلند و اصیل و پر از جپش مولانا را 
بذهن مبآورد : - 


در غیب بر این‌سو مپر ای طایر چالاك من 
هم‌سوی پنها نخا نهر و ای‌قعرت و ادر الامن 


۷ 


سس (س_(س(:«_(_« ‏ دد د « « «طح 
شاعری در اشنا 








همچنین ابیاتی که وجه مشابپت وعلت‌تداعی آ نپاجز 
وزن و ردیف چیزی نیست و | نپارا بر تصادف وتواردستوان 
تحمل کر و : 


ی در جهان هیچ سینه بیغم لیست 
خافانی 4 
عمکساری ز کیمیا کم نیست 
1 
انسدر آعيش بیتو شاوان نیست 
کیست کوبندهُ تو از جان ثیست 
0 
3 به صفت عاشق جماا توا 
خاقانی ۳ 
به خسر فتنه خیال توايم 
كت 
عاشق روی جان فزای توا! 
مولانا سق فزای توایم 


رحمتی کن که ورهوای توایم 
ازاین صورت ظاهری گذشته ساتعسراتی درخافانی 
هست که نظایرآن در دبوان مس ۱9 دیده مشود از 
آ نجمله تعبیرهائی‌است که برای نفی‌تعینات ومحو رنگهائی 
است که موجب بروز شخصیت فرد میشود مانند : - 


تا مرا سووای تو خالی نگرو‌اند زمن 

با تو ننشینم بکام خویشتن بیخویشتن 
‌ 

گرمست گشتی از خون و با تو توئی نما ند 

از نیستی ور آینةٌ دل نشان طلسب 


خافانی 


۷ 


طیفی از خاقانی 
در خراباتی که‌صاحب‌وره اوجا نهای ماست 
مائی ما نیست کشت و اوئی او نا پدید 
ی 
چشمم بگل است و مرغ دستان زن تو 
میلم به می‌است و رطل زود افکن تو 
زین پس من و صحرا و می روشن نو 
من چون‌آو وتو چون من‌وهن بی‌من و تو 
ان تعسرات در زان مولانا دقدری فراوان امه 
است که ازخواندن | نبا شخص‌خبال س‌کند دبوان‌شمسرا 
در برابردارد و من‌به چند بیتی که درزهن‌دارم | کتفامیکنم: 
بر سر گور بدن‌بین‌جانها ر قصان شده 
تا ببینی‌صدهز ار آن‌خو بشتن بیخو شتن 
1 
چون دوشا کر بیخو یشمی وز فتنه من نندیشمی 
باقی اینرا بودمی بیخویشتن گویا شده 
رف 
من‌و تو بی‌من و توجمع شو یم ازسرزوق 
خوش و فارغ زخرافات پر یشان‌من‌و تو 
2 
تو برو ر یزجام می ء که حجاب‌و یست وی 
حله تا ازسعاوتت برهد اوی او ز او 
ق 
صد هزاران عقلها بین جانها پرواخته 
صدحز ار آن خو یشتن بیخو یشتن بگر يخته 
مق 
چند بینی این و آن و نيك و ید 
بنگر آخر این و آن آمیخته 
۷۷ 











شاعری دیر آشنا 


سس 








عر خانه را روزن‌شوی هرباغ راگلئن‌شوی 
با من‌نباشی من‌شوی چون توزخوو بی‌توشوی 


از حمله تعسرات خاقانی که در دیوان شمس زیاد 
آمده است وی ۱ ان ۱۳۱۰ است مانند : - 


ای خیال بار ورخورو آمدی 


خافانی لیتو وانی هیچ نگشا ید ز من 
ن 
لا دوش خیال مست توآمد وجام بر کفش 
4 گفتم می نمیخورم گفت مکن زیان کنی 


دوشینه خیسال روی آنمساه 
آمد عیاد تسم سحر گاه 
گفتم تو کثی ومن کیم گفت 
من هستی تو» او نقش‌در گاه 
ك‌ 
هست زاو باش خیالات تو اندر ره عشق 
خسته و شیفته و ره زده وا شمندی 
تعسرات زاد و در خافانی هست و ذهن 
برسدزن را به تکابو و رفتن بدیوان شمس مبکشاند و ابنك 
آنحه دم دست دارد ۳۹ شا م کیت وس نه برای ات 
ثات اند جالالا لد ن‌محمد درنحت تاثیرخافانی قرا رگرفته 
و از آو اقتماس کرده ات زیر ا این شاشه ازساحت دربای 
متلاطم و مواجی چون روح مولانا دور اس ۶ بلکه سشتر 


۷۸ 


طیفی از خافانی 


برای سان اروت انفعال خود و نشان دادن صورتی ازتداعی 


۰ 
مه 


معانست و ثرا قرینه وامارتی براین قرار دهد که خاقانی 
1 اس 3 موردتوجهومط لعات‌ادبی‌حلالالدین 


نوده اس ۰ 
۳ ایحاصل «تقو یم کن» جانت رصدسازسخن 
ی خصمت‌چو تقو یم کهن‌فرسوره واجز ار بخته 
ت 
"۳ اندر خم «طغرای کن» و گشت این‌چرخ کهن 
مرگ عیسی ور آمد ورسخن بر سته در گهواره‌ای 
ق 
چار دیوار خانه ویران شد 
ی بام بنشست و« 1ستان بر خاست»> 
ضِّ 
۳ رو خرابیها نگر ور خانة هستی ز عشق 
سقف خانه ورشکسته « آستان برخاسته » 
خاقا: و 
ی هر وم از لب بوی جان میا یدم 
4 
ی جان 5 او ۰ 1 
مولانا 7 ی ز لب من میا ید 
نا شکایت تکندجان که زجانان دورم 
نت 
خافانی من ز عشق آراستم بازار ها 


عشق بازاری نیاراید ز من 


کر 








مولان 


خافانی 
مولانا 
خافانی 


مولان 


شاعری دیر شتا 





عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرو 
عثق ویده زانسوی بازار او بازارها 
ّ 
توبت کهنه فروشان ور گذشت 
و فروشا نیم واین بازار ماست 
ت 
بندغ وندان خويشم کو بگاز 
قش یاسین کرد بر بازوی تو 
9 
شس تبریزی که شاه او لیاست 
سین و‌ندانهساش یساسین منست 
ش 
روی زمین خیل ثیاطین گرفت 
شمع برافروز و سلیمان طلب 
ّ 
دی شیخ با چراغ همیگشت گر شهر 
کز دبو ودد ملو لم و انسانم آر زوست 


روش سخن‌مولانا درغزلهای بلندی که مناس‌تراست 


قصبده نامیده شو ند ده روش فصاً دد خافانی نزدىك‌تر ازسایر 


چکامه سرایانست ولی به خاقانتی مانند است که در انبوه 


استعارات خود غرق ففه و ارس ۳ باشد . 
بك وجه تشابه آنان ابتکار و خلق تعبیرات تازه‌ایست که 


ازراه و دسم متداول‌دورست؛ هر جند ۳ آ نان درابداع 
کاملا یکی نیست : در خاقمانی علت , هم کثرت تصورات و 
مرش فوةٌ خبال است و هم اجتناب از پیروی گذشتگان 


۸۰ 


نهپ 09۱ 

و اصرار در آوردن تعبر تازه» در صورتبکه ابداعهای‌مولانا 
فقط وفقط مولود هجوم معانی‌وفارغ بودن ازچپارچوبهاست 
که عم ولا شب | تصورات خود را درآن قرار مىدهند : 

چیزب که توجه مولانا را بخاقانی تایه مسکند 
اشارها ست که در بکی‌از ات دفتر دوم هتنوی دی 
از فصاأ دد خافانی دنده منشود . مولانا در مقام سان این‌فکر 
است که وقتی‌رهبر ومرشد بعنی‌انسان کامل‌پیدا شد » افراد 
و افوام متخالف و متغادر را در تحت بك لوا درمبآورد "۳ 
کینه ها ووجوه اختلاف و افتراق از مبان میرود . آ نوقت 
بسك مواج وستال خود تقر ب‌ها و تشبه‌ه ائی مآورد تا 
مبرسد به سلیمان " که در ای ت او (منطق الط ر)تمام 
پرند گان » يك واحد تشکیل‌داده‌اند وهر يكث وجه‌افتراق‌را 
که ماه جدائی است دور ریخته و جنبهٌ خوبی و زیبائی در 
اوباقی‌مانده زرا خوبی وزیبائی‌مستازم وحدنست مرت 
نوقت بطور طنز میکوید : 


منطق) لطیر آن خاقانی صداست 
منطق | لطیر سلیمانی کجاست 


و مقصود قصده|است ازخافانی بنام منطق الطبر" که 


* زد نفس سر » مهر صبح ملمع تقاب ‏ 
خیمةٌ روحانیان کشت معنبر طناب ۰ ۰ . الخ 





۸۱ 





شاعری دس آشنا 





از مطلع دوم بوصف‌بهار میپردازد و در صحن باغ ازمرغان 
انجمن‌ف راهم مسکند که هرك گلی‌را میستاید و مان | نان 
بحث و مناظره درستایش عروسان چمن درمیگیرد 

از مجموع ملاحظات وجه تقارب و تشابه چندی‌سان 
خافانیوجالل الدین‌پیدامیشود : هردودرسبك خراسانی فرار 
دارند " هر دو درآ فربدن تعبیرهای تازه بی‌بروا و مبدعند» 
ت رکیبات وصفی در هردو بیش از هر شاعر دیگردیده شده؛ 
هر دو ازجادهٌ کوسده و متداول دورمبگردند » درهردو روح 
سریع الأثری 1 هرچند بگونههای مختلف وهم 
اینپا توجه جلال‌الدین را باین گویندة قادر جلب مبکندو 
تا رای کم ۱ 

سعدی وجه اشترا کی‌با خاقانی ندارد وحتی ازلحاظ 
شوه سین فقطه مقایل روز داره ما ۱ 
بدبوان خاقانی مکرر سایه‌ای از سعدی در ذهن ی من 
بدا مشد و نخست این تداعی معنی از خواندن این غزل 
خاقانی‌رو مداد که سعدی‌بدان‌وزنوقافمه غزل معروفی دارد:- 


۲ با رب از عشق چه مستم من و بیخو یشتنم 
خافانی 1 مق 
وست گبربدم تا وست دز لفش نز نم 


۷ 





طیفی از خاقانی 


تا خبر دارم از او بیخبر از خو رشتنم 
با وجووش ز من آواز ياید که منم 
ار فان ال تس را 
بهمان وزن و قافیه بخاطر | ورد : - 
خاقا: هر گز بوو بشوخی چثم تو عبهری 
ی یا راست‌تر ز قد تو باشد صنو بری 
یا داشت خوبتر ز تو معشوق عاشقی 
یا زاد شوخ‌تر ز تو فرزند ماوری 
کر بگذرم بکوی تو روزی هزار بار 
بینم نشسته بر سر کویت مجاوری 
با وست برولی ز تو یا پای در گلی * 
یا باه ور کفی ز تو با خاك بر سری 
ی 
کس در نیامده‌است بدین خوبی ازوری 
دیکر نیساورن چو تو فرزند مساوری 
4 
هر نوتم که ور نظر ایماه بگذری 
پار دوم ز بار نخستین نکو تری 
ژ 
ای برق اگر بگوشة آن بام بگذری 
آذجا که باه زهره نداره خبر بری 
قّ 
رفتی و همچنان بخیال من اندری 
گوئی که در برابر چشمم مصوری 


سعدی 





جه از سعدی ) بدون‌التزام بد کر عناصر ار بعه ( 
دستی ز غمت بر دل پائی ز پیت در کل 
با اینهمه صبرم هست وزروی‌تو نتوانم 
۲ 
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بدبهی است وجود غزلهائی بوزن و فافيه مشابه در 
دیوان دوشاعر دلیل‌برپیروی بکی‌ازدیگری‌نیست» مخصوصا 
این فرض در بارة سعدی نسبت بخاقانی کمتر مقرون بصحت 
است و حد اکثر میتوان آنرا بر روش سعدی حمل کرد 
را پیوسته در مقام منافسه با استادان پسشین خواسته باشد 
سبكث روان و سادژ خود را در برابر شيوة سنگین و معقد 
خافانی قراردهد. اما بسی‌تعسرات دیگر خاقانی‌هست که در 
زبان سعدی مشابپی دارد و از اینرو هنگام مرور بدیسوان 
خافانی» سعدی در ذهن شخص ظاهر مشود وشواهد زیر را 
فقط برای نحوه انفعالبای ذهنی خود نقل میکنم 


امروز وو هفته است که روی تو ندیدم 


خاقا: 
ی و آنماه ووهفت از خم موی تو ندیدم 
ژ 
وو هفته میگذری کائمه ووهفته ندیدم 
سعل ۳ 
‌ِ بجان رسیدم‌از آن تا بخدمتش برسیدم 
۶ 
اقا : خاقانی از تو هم بتو نالد ز بهر آنك 
ی از تو گزیر نیس ت که هم‌خصم وداوری 
و 
ما را شکایتی ز تو گر هست هم به‌تست 
سعد‌ی) 


کز تو بدیکری نتوان برد داوری 


۸ 


سعدی 


سعدای 


طبفی از خافانی 
پیش که برآورم ز دستت فریاد 
هم پیش‌تو آزوست توه‌یخواهم‌داد 
م 
9 ولت تاب نکاهی دارد 
آفت آنه ها آمده‌ای 
1 
عجب ور آن نه کهآ فاق ور تو حیرانند 
تو هم ور آینه مفتون حسن خو یشتنی 
ی 
معلوم من از عالم جانیست چه فرماثی 
بر خنجر تو پاشم یا بر سرت افشا نم 
خة 
مقدور من سریست که ور پایت افکنم 
کر زانکه التفات بدین مختصر کنی 
ت 
آنچه عشق ووست با من میکند 
والّه ار وشمن بدشمن میکند 
از وشمنان برند شکایت بدوستان 
چون ووستشمن است‌شکایت کجا بر یم 
ضّ 
زخم که جانان زند حمسر مرهم شناس 
دم ول و 
3 
داروی مشتاق چیست زهر ز وست نگار 
مرحم عشاق چیست زخم ز بازوی دوست 


۹ 








سس 


شاعری ۳ 


محر ودرا اس صصسصسسسس 


خافانی 


سعد‌ی 


سعد‌ی 


سعدی 


من عاشق زار تو چنانم که مپرس 
تو لایق عشق من چنانی که مکوی 
‌ 
من چنان عاشتق رویت که ز خوو بیخبرم 
تو چنان فتنةً خویشی که ز ما بیخبری 
شّ 
ایز لف بتم شب سیاهی ده باز 
وی‌شب شب و صل است دژم باش‌وور از 
وی ابر برآی و پرده بر ماه انداز 
وی صبح کرم‌کن بعدم زاسو یاز 
ی 
ایساه شب است پردة وصل بساز 
وی چرخ مدر پروغ خاقانی باز 
ای شب در صبحدم همی وار فر از 
ای صبح کلید روز ور چاه انداز 
4 
به بند يك نفس ای آسمان ور یچةٌ صبح 
بر آفتاب که امشب خوش است باقمرم 
3 
ز من گستی و با ویگران به پیوستی 
مرا ورست شد اکنون که عهد بشکستی 
‌ 
حر یف عهد مووت شکست و من نشکستم 
خلیل بیخ ارادت برید و من بر یدم 
9 
بیاد مصطبه برخاستی معر بد وار 
بر آ تشم بنشا ندی و دور بنشستی 


۹ 


طبفی از خاقانی 


بر آتش تیزم بنشانسی بنشینم 


محبای بر وید خوبت بنشانم نشینی 
بر آتش تو نشستیم و دوه شوق بر آمد 
تو ساعتی نشستی که آتشی بنشانسی 
‌ 
با ال بخشا یشم سزو که و لت 
خافانی ۰ ۱ 
بر تن وجان من بخشاید 
1 
بر خسته نبخشاید آن سر کش‌سنکین دل 
سعدی (مکرر) 1 


باشد که چو باز آید بر کشته سبخشاید 
ت 


مپرس کشت شمشیر عشق ۳ چو نی 
چنا نکه هر که به‌بیند بر او ببخشا ید 


گر آه سین سعدی ر سد بحضرت دوست 
چه جای ووست که وشمن بر او بخشا ید 


این فصل ممکن بود طوری دیگر تنظیم شود ولی 
توجپی‌را که سبك‌خاص خاقانی‌درهمة اهلادب برانگیشته , 
شاعرانی که پپیروی از وی برخاسته و باستقبال بعضی قصاید 
اصیل او چکامه‌ها پرداخته‌اند و آ نجه صاحبان رأی و نظردر 
فضل و بلندی سخن و روش ابتکاری وی گفته‌اند بحثی است 
مفصل ومستازم تتبع وتحفیق و از مبنای این نوشته خارج . 


۸۰۷ 











شاعری دیرآشنا 


قصد من آزفراهم ساختن این فصل شرح انفعال ذهنی 
و نظری بود که در مقدمهٌ فصل چپارم بدان آشاره شد 
که خاقانی , هم بواسطه اصالت بیان و آنجه فرنگنان 
6انا‌منوزد سگو یند وهم بواسطهُ تنوعی که در گفتار دارد 
[مدح » غزل , توصیف , مرثیه: وارستگی » رندی , موعظه 
شکایت از تبامی اخلاق و شیوع رذایل » مخصوصاً انعکاس 
اوضاع اجتماع بواسطه ابراد ملاحظات کوناگون ] دبوان 
اور مت وی در دواست سیک شح‌وی حتی در 
دبوان سه خداوند سخن که هريك قطب دایره‌ای وسیع و 
تا مه اهر 
میان خاقانی و حافظ صورت مسگیرد . 











1 مدارش شبح خافانی در دبوان شمس باغزلبات 
سعدی اثر و دی خیال من باشد در بارة حافظ امر چننن 
نیست. فراین وامارات زیادی‌هست که یس ازسعدی» خاقانی 
بیش از هر شاعر دییگرمورد توجه حافظ بوده وخوشاوندی 


۸۹ 





شاعری دس اشنا 





غیر قابل تردبدی میان شوه سخن آ نان موحود است . 
این رآی دربادی نظر غریب و باورنکردنی مینماید 
بای خود من‌نیز غیر مترقب بود که حافظ مترنم وشفاف را 
در سنگلاخ دبوان خاقانی باز بافته شوء نوازنده ومخملی 
اورا برادر سك سخت ودشوار ویر ازصلابت خاقانی بیایم . 
بارباك خیالی و ظرافت معانی » ترجیح کنابه واشاره 
برتصریح» بکاربردن‌استعاره وتشبیه دراداء مقصوده مرصعکاری 
لنظی» وجود اشارات به تاریخ ومعتقدات ابرانی»,خویشاوندی 
دو سك خاقانی و حافظ را غبر قابل تردید نشان مىدهد . 
مناعت طبع» عشق بشراب و صبوحی» باده را وسبلةٌ دفع غم 
والم دانستن, رندی » پشت با زدن بمقررات و آ زادگی » این 
خوشاوندیرا نزدیك تر مسازد با این تفاوت که حافظ در 
تمام این خصوصنات میت اساسی خوورا که «اعدل ٩‏ 
است حفط مسکند » جز درمقام وارسی شا هراد کر 
خیال که گوئی در وی اصیل و در خافانی عرضی است و 
مقررات وظواهر امور شرعی بر وی بیشتر تسلط دارد . 
خصوصتتی که در کنتههای ار ۱۳ 
هر دو » صنایع شعری و تناس لفظی را بحد وسوان 


۹۰ 





خافانی و حافیط 





مراعات اه وهر دو معانی و تخبلاتی در ذهن دارند که 
الفاظ را برای بان آن بکار میبرند » نهایت در حافظ این 
خصوصت مسلم‌تر است و درخاقانی آثار تکلف سشترمشبود 
مبگردد . کلمات درحافظ با دقت بشتری انتخاب شده ودر 
تلفیق جمله پختگی و انسجامی دارد که آنرامترنم ونرم 
میکند وشيوة بیان خاقانی‌غالباً پیچیده و کاهی نیز ازداثرة 
انس و الفت ذهن خارج ميشود؛ بطوربکه به غرابت و حتی 
نامطبوع میافتد. در حافظ حتیيك مرتبه به تر کیبات‌خشن 
و صلب و به تعبیرات غریب و نا مالوف » با تشبیهات دوراز 
ذهن و تمام آن بی پروائبهای خاقانی مواجه نمیشویم و از 
اکترر حویشاوندی شوه آن در از فظر مستور مافده اذغان 
بدان دشوار و و 

همانطور که اعجاز گفتارسعدی درشوة سهل وممتنع 
آوست » بعنی بزبان جاری مردم کوچه و بازار میماند ولی 
و ات کت شاه اور 
پاك و منسجم و در سطحی برتر از امکان متداول مردم قرار 
میدهد و از ارو غیرقابل تقلند مانده است » اعجاز حافظ 
نیز در تر کیب دو شوه متخالف خاقانی و سعدی است 


۹ِ۱ 


یی متا بت تن | _-« ۲ 


شاعری در آشنا 

حافط ظرافت فکری و لفظی خافانی را با سلاست و 
روانی سعدی بهم اس و شوه‌ای آ ره که در ادسات 
تواتکر ماایانند بوده وا ۱۳۳۳ 
متروك با نا مأنوس» ثر کات عرب و ندب ۱ 
از ذهن و استعاره‌های تاريك خاف‌انی را . حتی بات بار در 
سرآسردیوان‌حافظ نمی‌بامد. زاوبه ها وسکنه‌های محاز که 
در خافانی بحد وفور دیده مشود در زبان حافظ حای‌خودرا 
بخط منحنی‌وجریان جوبارسان سعدی داده است والنشسحه 
موسته موسقی ساحرانه‌ای در غزلهای وی به ترنم ۳ 
است که با غربو کوس مانند قصاید خافانی مبایشت دارد . 
با وجود این گاهی در خافانی غزلهائی میخوانيم و ابیات 
بسیاری ميبابيم که شیوة حافظ را بخاطر مبآورد و آن وقتی 
است که خاقانی؛ هم از وزنهای سنگین صرف‌نظر کرده وهم 
ازتعسرات‌غرب وتشممپات دور ازذهن اجتناب ورزیده است. 
برای نمونه دو غزل از خاقانی که هم از حیث مضمون وهم 
ازحث سباق کلام به حافظ مماند درمقابل دوغزل خواجه 


فرار میدهیم : - 
۹ 


خافانی 





خاقانی و حافظ 


عشقق توچون درآید شور از جهان برآید 
دلها ور آتش افتد دود از میان برآید 
در آرزوی رویت بر آستان کویت 
هر وم هزار فریای از عاشقان برآید 


تا تو سر اندر آری صد راز سر بر آری 


تا تو ببر ور آئی صد ول ز جان برآید 
کارم بساز وان بر تو سبك شیند 
جانم سوز دانی بر من گران برآید 
هر آه کز تو دارم ]لود شکایت 
از سینه گر بر ]ید هم با روان برآید 
خاقانی است و جانی از غم بلب رسیده 
چون امر تو ورآید هم ور زمان بر ]ید 
وست از طلب ندارم تا کام من بر آ ید 
یا تن رسد بجانان با جان ز تن بر ید 
بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران 
یکشای لب که فریای از مرو و زن برآید 
جان بر لب است وحسرت درل که از لبا نش 
نگرفته هیسج کامی جان از بدن برآید 
بکثای تربتم را بعد از وفات و بنکر 
کز آتش درونم دود از کفن برآید 
از حسرت دهانش آمد به تنک جانم 
خوو کام تنگدستان کی از وهسن برآید 
بر بوی آنکه از باغ یابد گلی چو رو بت 
آید سیم و هر دم گرن چمن بسرآید 
‌ 


ما ول بدست مهر و زان باز داده‌ایم 


۳ 


ترش ری ۱ ت«۹پ«۰۹پفد ۳۳۳۲۲۲ 
شاعری دبر اشنا 
ی ص1۳1 
ما ورن های رطال تو زان در کشیدها یم 
کز رمز های درو تو سری آشاوه‌ایم 
گفتی که دل بداده و فارغ نشته‌ای 
اينك برای دادن جان ایستاده‌ايم 
ما آستین ناز تو از وست کی دهیسم 
چون دامن نیاز بدست تو داوه‌ایم 
کس را چه وست بر ما که عاشق توایم 
مولای کس 4 ایم که » آزاو زاده‌ايم 
مسا هم بباده همدم خاقانييم و س 
کو راه باده خاثه که جویای بادهایم 
‌ 
ما بیغمان مست دل از وست داده‌ایم 
همراز عشق و همنفس جام باده‌ايم 
بر ما بسی کمان ملامت کشیده) ند 
تا کار خوی ز ابروی جاان شادهایم 
پیر مغان ز توب ما گر ملول شد 
گو باده صاف کن که بعذر ایستاوه‌ايم 
کار از تو میروو مدوی ای و لیل راد 
کانصا ف میدحیم ز راه اوفتادهام 





حافظط 


چون لاله می مبین و قدح ور میان کار 
این داغ بین‌که بر دل خونین نهاده‌ايم 
ای گل تو دوش جام صبوحی کشیده‌ای 
ما آن شقايقيم که با داغ زاده‌ایم 
گفتی که حافظ این‌همهر نک وخیا ل‌چیست 
نقش غلط مبین که همان لوح ساده‌ایم 


دو عزل و دیوان خاقانی‌هست که بطور عجسی 
یکی از غزلهای بلند خواجه را بذهن میآورد . گرچه از 


و 





خافانی و حافظ 

حسث وزن و فاشه تفاوت دارند ولی از حبث مضمون وتعمس 

و جپت گرایش روح و مقصد بیک‌دیگر میمانند » حتی 

توصبفهائی که خاقانی کرده گوئی خواسته است حاف_ظ را 

اص ند و نان دهد ۰ 
خاقانی 


آنها که محققان ر اهند 


حافظ 
گرچه ما بندگان پاد‌شهیم 
پاوشاهان ملك صبحگهيم 
گنج در آستین و کیسه تهی 
جام گیتی نما وخاك رهیم 


در مسند فقر باد‌شاهند 
در رزم یلان بی نبرو ند 
در بزم سران یی کلاهند 


حوشیار حضور ومست غرو 
ستان شانه اند آما َ 1 
بحر توحید و غرثه گنيد 
صاحب خبر انصبحگاهند ۳ 
: 1 شا هد بخت‌چو نکه جلوه کند 
لك 


ماش آیینه رخ چو مهیم 


تا حض, ت‌عشة را ند 
حضرت‌عشقر | ندیمیم شاه بیدار بخت را هرشب 


در کوی قلندر آن مقیمیم 
کوشنده نه از پی هشتيم 
جوشنده نه ازغم جحیمیم 
ما بندة اختیار یار یسم 


آزاد ز جنت و نعیمیم 


ما نگهبان افسر و کلهیم 
دشمنانر | ز خون کفن‌ساز یم 
دوستان راقبای فتح وهیم 
رنگ تزویر پیش ما نبون 
شیر سرخیم وافعی سیهیم 


یکی از قراین خویشاوندی دو شیوهٌ سخن و توجه 
شاعری بشاعر بزر کف پیشین » تعدد غزلپائی است که 
بوزن وقافیهُ غزلهای اوسروده وباصطلاح باستقبال با باقتفای 


٩ و‎ 


_ _ع_ »_».م.ءم«ع«ع۳ .سم _ سس 


شاعری در اشنا 





او رفته است و ان معنی در حافظ بشکل محسوسی نست 
بخافانی دیده میشود؛ چه حافظ یس از سعدی بیش از هرشاعر 
دیکر بخافانی نظر داشته و غزلهای زبادی بوزن و فافه 
غزلهای او سروده است که تعدد نها فرض توارد را بعىد 
میکند و ابنك در زیر نمونه‌هائی ازان تغل مشود : 


ها مرو که با عشتق وست در کمرآید 
ی گر همه رستم‌بون ز پای ور آید 
فتنه شدن بر گیاه خشاک نه‌مرن بست 
خاصه بوقتی که تازه گل بدر ]ید 
ت 
حافنا بر سر آنم که کر زوست بر ید 
دست بکاری زئم که غصه سر ]ید 
بلبل عاشق تو عمرخواه که آخر 
باغ شوو سبز وسرخ کل بدرآید 
ّ 
پیام ووست نسیم سحرور یغ‌مدار 


خافا: 

ی بیا ز گوشه نشینان‌خبرور یغ مدار 
٩‏ سا ۳ 
وزاو بعاشق مسکین‌خبرور یغ مدار 

ضّ 

اد ای بادوصیح بین یکجا میفرستمت 

خاقانی 9 
نزو ياك ] قتاب وفا میفرستمت 
1 

3 ای هدحد صبا بسبا میفرستمت 

حافظ 


بنگر که از کجا بکجا میفرستمت 


6 








ایدل بعشق برتو, که عشقت چه ورخور است 


خافانی درسر شدی ندائمت ایدل چه در سر است 
ر 
باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است 
حافط شمشان خانه پرور ما از که کمتر است 
9 
یاه با بخت ور عتایم وبا رو ز کار هم 
ی وز يار ور حجایم و از غمکسارهم 
ی 
۳ ویدار شد میسر و بوس و کنار هم 
حافظ ۷ ‌ ۰ ۰ 
از بخت شکروارم واز روز گارهم 
ژ 
شور یده کرو مار | عشق بری‌جما لی 
ی هر چشمزی زوستش دار بم آوشما لی 
یا رب چه صور تست آن کز برتو جما لش 
هر ویده ای برنگی بیند از او خیالی 
1 
۶ بکرقت کار حسنت چون عشق من کما 
اد بخر عشق من کما لی 


خوش باش چو نکه نبووا ین‌هر دور ازوا لی 
3 
یا میسماً یحاکی درجاً من اللئا لی 
يا رب‌چه ورخور آمد گروش‌خط حلالی 
در همان وزن وبا همان ردیف ولی باتغسر قافه : 
۰ دیدی که يار چون زول ما خبر نداشت 
خافانی ۱ ۱ 
ما را شکار کرو و بیفکند و بر نداشت 


۷ 


عری دبر آه 
را ۱ 3 
۲ دا بچشم کرو که تا صید او شویم 
زان پس بچشم رحمت بر ما نظرنداشت 
گفتا جفا نجویم زین خورگذر نکرن 
گفتا وفا نایم زان خوو الر نداشت 
ی« 
ض یدی که بار جز تم ند اشت 
حافنا ۵ ی تا زک 
بشکست عهد وازغم ما هیچ غم نداشت 
يا رب مگیرش ارچه دل چون کبوترم 
افکند و کشت وحرمت صید حرم‌نداشت 


شا 
تک - ۰ ۲ 


بر من جفا زبخت بد آمد و گرنه یار 
حاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت 


۰3 
0 صد يك حسن تو ز دا 
خاقانی ۱ نج نو دوبهار زد 
طاقت جور تو روزگار ندارو 
1 
افتا روشنی طل و وا نار 
پیش تو گل رونق گیاه نداری 
1 
1 : باخ بان فا ز 
خافانی ی 
هر گززشصت چرخ‌خدنگی خطا نکره 
ٍ 


رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکره 
صد لطف چثم داشتم و يك نظر نکره 
۶ 


حافظط 


با قافه‌ای یگ و تغسری در ردف : 
2 سرهای سراندازان در پای تو او لی‌تر 
خافانی در سينةً جانبازان سووای تو اولی تر 


۹۸+ 


خافانی و حاو ما 
تا این‌خر قه که «ن‌دارم در رهن شراب او لی 
وین دفتر بیمعنی غرق می ناب اولی 
ی 
در ىكث وزن وبك فافه ولی ردیف ممفاوت : 
انا طاقتی کو که بسرمنزل جانان برسم 
ی ناتوان مورم و خو کی بسلیمان برسم 
خضر لب‌تشنه ور این بان بهسر گر ان اشت 
راه ننموو که بر چشمةً حیوان برسم 
شب تار و ره دور و خطر مدعیان 
تا در ووست ندانم بچه عنوان برسم 
‌ٍ 
حافط خرم ۲ نروز کزین منزل ویران بروم 
راحت جان طلیم وز بی جانان بروم 
بهوا واری او ذره صفت رقص کنان 
تا لب چثهاً خورشید ورخشان بروم 
ولم از وحشت زندان سکندر بگرفت 
رخت بر بندم و تا ملكك سلیمان بروم 


این تشابه در قالب شعری باقی نمیماند . گاهی‌غزلی 
از خافانی میخوانيم که انسان خیال میکند از حافظ است 
و اشتباهاً در دیوان خافانی افتاده چنانکه تسبت بغزل زیر 
چنین پنداری در ذهنم بدید آ مد و شاید هم میدانستم از 
حافظ نیست ولی خیال میکردم کاملا شبیه آن در دبوان 
9 هست وعلت این‌بود که » علاوه برموضوع باده ستائی 


۹۹ 





شاعر ی دسر آشنا 





که روش مستمر حافظ است » دردبوان وی چندین غزل با 
بوزن با به قافیهُ این غزل خاقانی موجود است که در همه 
آنهاسیاق کلام ومضمونهابهم نزديك میشوند, مخصوصاً یت 
اخیر خاقانی‌کاملا زبان حافظ است ‏ با آن تفاوت همیشگی 
که حافظ کلمات را طوری‌بهم جوش مبدهد که یك‌نحوتداعی 


معانی حاصل میشود . حتی در مقام باده ستاثی بشخص این 
وهم دست میدهد که او فقط باده نمیخواهد , با با خواستن 
باده اشاره دمعانی دک مس رای از انفعالات 

۰ "۳ ]مس ۰ ۰ م ۰ 
روحی دا اندشه‌های بر وبال کرفتهٌ خودرا نشان مدهد . 
خاقا: دهان شیثه گنا صبح شد شراب بریز 
ی میی بساغر من همچو آفتساب بریز 

علال عید بو بر سپهر پا برکاب 

بجام ساقی گاچهره می شتاب بریز 

نقاب بر فکن و آتلی بجانم زن 

ز دیدة آر من همچو شمع آب بریز 

دلم ز وست تو آباو گر نمیسگرود 

بیار آتش و ور خالهٌ خراب بریز 

لب تو واد بدستم قدح ز شربت قند 

در آن زروی عرقناك خوو کلاب بر یز 

گه ی که جرم مرا پیش‌تو حساب کنند 

تو رشحه‌ای ز کرمهای بیحساب بریز 


۱ ۰ + 


خاقانی و حافظ 


بیا و کشتی ما ور شط شراب انداز 

غر بووو لو له ورجان شیخ وشابا نداز 
,9 

ساقیا مایهٌ شباب بیار 

یکدو ساغر شراب‌ناب بیار ۰.۰ الخ 
‌ 

خیز و ور کاسةٌ سر آب طر بناك انداز 

پیشتر زانکه شوو کاس سرخاك انداز 
ّ 


| کنون بغزلهای متعدد حافظ در این زمنه مراجعه کنید : 


الخ 


۰ الخ 


صبح وو لت میدمد کو جام همچون آفتاب 
فرصتی زین به کجا یابم بده جام شراب ۰.۰ الخ 


[ 
صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن 
دور فلك در نک ندارو شتاب کن 
ایام گل چو عمر برفتن شتساب کرد 
ساقی بدور باو گلگون شتاب کن 
بفشان عرق زچهره و اطراف باغ را 
چون شیثه‌های وید ما پر کلاب کن 


۱۰ 


در خاقانی سه غزل با ردیف «کستی» هست که مك 
غزل حافظ را بردف دکیست ِ میتوان برآیر آنپا گذاشت 
وازمواردست که احتمال پیرویازخاقانی درآن مسرود زیرا 
ر در مضمونها دفت شود وجه مشابهت و قدر مشترك میان 











شاعری دیر آشنا 





انبا زباداست » ثپایت زبری و صالات زبان خافانی از بن 
رفته » ابجاز و پا کی جمله, کُفتهُ حافظ را ناب و درخشانتر 


ماه امیت ۳ 


خافانی 


حافظ 


کر احت جانها بتو آرام جان کیستی 
دل درهوس جان میدهد توو لستان کیستی 
9 
ای سرو غنچه لب ز گلستان کیستی 
و ایماه روز وش زشبستان کیستی 
ج 
ای ترك و‌لستان ز شبستان کیستی 
خوش د لبری ندانم جانان کیستی 
9 
يا رب این‌شمع شب‌افروز زکشانةً کیست 
جان ما سوخت ببرسید که جانانً کیست 


همحنین این‌دوغزل‌خافانی وحافط را مستوان‌برابر هم گذاشت 


خافا: 


حافظ 


مه تجویم مه مرا روی تو بس 
گل تبویم گل مرا روی تو بس 
کلعذاری ز گلستان جهان ما را س 
ز ین‌چمن سایهُ آن سرو روان‌مار ابس 


مر ال ورمتتضات انرامساتت را 
و تعسرات خواجه نزد: 0 وما را بیاد غزلی از خواجه که 


بردف دا مباندازد 
ات زان ز لف مك ر نگ نسیمی اما فرست 
نی يك موی سر بمهر بدست صبا فرست 


۱۰ 


۳ بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید 
حافط از بار آشنا سخن آشنا شنید 
کاهی فقط وزن» گاهی ردیف و فافیه‌های ص 


پای گریز نیستکه گروون کمانکش است 


9 جای فراغ نیت که ونیا مئوش است 
عالم نکشت وما و تو گرو‌نده‌ایم از ]نك 
گروون‌هنوزهفت وجهت همچنان شش‌است 

4 
۳ من ووستدار روی خوش و موی و لکشم 


مدهوش چشم مست و می صاف بیفشم 
ور عاشقی زیر نباشد ز موز و ساز 
استاده‌ام چو شمع مترسان ز آتشم 


تشابه خافانی وحافظ بهمین‌جاء ختم نمیشوده بسیاری 
از تعبیرات با تشبیهات خاقانی را عیناً با با تغییر دردبوان 
حافظ میتوان یافت که مجموع آنها توجه شدید حافظ را 
بخافانی‌نشان میدهد وپرای نمونه مواردی که برحسب‌اتفاق 
متشابه بنظرم رسیده است نقل و تصور میکنم اگر تفحص 
منظمی‌صورت گیرد خیلی‌بیش از آن موارد بتوان پیدا کرد : 


خافانی ود پنفشه بر سر زانو نهاده سر 
زالو بنفثه رنگ‌تر از لب هزار بار 


۹ 











۰ .۰« ۳۳ 
شاعری‌دیر اشنا 





بی‌از ث رگسش سر سووائی از ملال 
همچون بنفثه بر سر زانو نهاودایم 
8 

در ده رکاب می که شعاعش عنان زان 

بر خنگ صبح برقع رعنا بر افکند 

ساقی چراغ می بره آفتاب دار 

گو برفروز مشعلاً صبحگاه ازاو 
ّ 

پیتو چو شمعم که زنده وارم شب را 

چون نس صبحدم ومید میرم 
‌ 

تو همچو صبحی و من شع خلوت محرم 

تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم 
‌ 

خاقانی اگر رشوه وهد خال لبش را 

ملث دو جهان خواهد و کمتر نپذ یرد 
‌ 

اکر آن ترك شیرازی بدست‌آر دل ما را 

بخال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را 
ی 

خاقانی است و جانی از غم بلب رسیده 

چون امر تو ور آید هم ور زمان برآید 
‌ِ 

عزم ویدار تو ارو جان بر لب آمده 

باز گرون یا برآید چیست فرمان شما 

جز بدین رطل گلین هیچ عمارت تکنم 

چار ویوار گلین را که در آن مهما نم 
۱۰ 


خافانی وحافظ 


دوش با رطل لین و میر نکین گفتم 
کز شما کشت غم آباد دل دیرانم (۱) 


1 
اه بمی عمارت دل کن که این جهان خراب 
بر ان سراست که ازخاك ما سازو خشت 
1 
حاها گفتی که برم جان تو اندیشه وراین نیست 
ی اندیشه در این است که برگفت نبسائی 
3 
1 گفتی بدهم کامت و جانت بستانم 
حافظ 1 ی 
ترسم ندهی کمم و جانم نستانی 
قّ 
خاقا: ای دم مردی خطاست دربی مروم شدن 
ی بی کف جم احمقی‌است خاتم جم داشتن 
۰۰ انگشت سلیما د لباشد 
حافط و 
چه خاصیت وهد زقش نگینی 
ق 
خافانی مرا سجده که بیت ی 
که از بیت اما لقری میگریزم 
1 
7 گرد بیت) لحرام خم حافظ 
حافنط ره بیت لحرام خم 


گر امیرند سر بپوید باز 
سک 


۱ از فصدء کوچك عجحبی است 5۴ خافانی در وصف باده بیماثی 
سروده ودرآن التزام بآوردن لس 2 9 » کرده ات 


۱۰۵ 





مس 


شاعری ددر آشنا 


<< _ سا ۳۳۳۳۲۲۲۳۳۳۳۳ 


سین من کاسمان ور خون اوست 
از خرابی «محنت] باد» است‌باز 
ّ 
که‌ای بلند نظرشاهبازسدره نشین 
(شیمن تو ه] ین کنج(محنت آ باد) است 
مق 
زاو ره » هیچ ندار یم چه تدییرکنيم 
سثری دور و دراز است و لی بیخبر دم 
ت 
«زاد راه» حرم وصل نداریم مگر 
بخداثشی ز ور میکده زادی طلبیم 
7 
تا کی از غصه های یبد گوبان 
قصه‌ها « پیش داور اندازم » 
ت 
یکی از عقل میلافد یکی طامات میبا قد 
بیا کاینداور بهارا ب4و«پیش داور انداز یم» 
ّ 
« شب تار وره دور 4 وخطر مدعیان 
تا ور دوست ندالم‌به چه عنوان برسم 
ّ 
«شب ار است وره وادی امن در یش 
آتش طور کجا وعدة ویدار کجاست 
ّ 
در این < دامکه 4 گرچه همدم دارم 
بحمدانه از هیج غم غم ندارم 
9 
ترا ز کنکرة عرش میزند صفیسر 
ند نمت که ور این«وامگه» چه‌افتایه است 


۱1 


خافانی 


خافا: 


حافظ 


خافانی وحافظ 
گرچو چنکم ور بر ات زلف را دامن کشان... 


ور برم آمد چو چنکك گیسو دامن کشان 
من‌شده آزوست صبح وست بسرچونر باب 
1 
همچو چنک ار بکناری ندهی کام دلم 
چون نی آخر ز لبانت تفمی بنوازم 
2 
گفتم مورز عشق بتان گرچه جور عذق 
انصافمیدهم » که زانصاف خوشتراست 
" 
کار از تو میروو موی ای د ایل راه 
و کانصاف میسدهيم » ز راه اوفتاده‌ایم 
ثِ 
ای « خیل خیال » ووست هرساعت 
از سبزة جان مرا چراگه کن 
4 
رفیق «خیل خیا لیم» وهمنشین شکیب 
قرین آتش هجران و حمقران فراق 
ك 
« دارم ازچرخ تهی د و کله چندان که مپرس 6 
دو جهان پر شوو ار يك گله سر باز کنم 
ث‌ِ 
و دارم از ز ف سیاه شکله چندان که میرس 6 
چنان زو شده‌ام بیسر و سامان که میرس 
‌ 
بخثش تو < بقدر همت » تست 
ه بقدر ثا فرستاوی 
دین و دلیا حجاب همت ماست 
هر دو در بای ۵ لبر انداز یم 


۱۳9 





فد ب سم ۲۲ 
شاعری دیر آشنا 
سرا ی ۳۳۳۳ 
۳ تو و طویی و ما و قامت یار 
ثکره رکس شدرهمت 4 اوست 





‌ 
# آن زمان کز نان عشق او خلعت در بد 
خاقانی ی ری اب خر 
ای عفی‌ال» خون نصیب من کله‌واری نما ند 
فِ 
یط چه شعر کو مت ای خیل غم عفا لكارز 
تاه شکر آو ۱ 1 له 
که روز بیکسی آخر نمیروی ز سرم 
‌ 
ی ز اتش اندشه جاز خته است 
وز تف یارب وهانم سوخته است 
ّ 
۳ سینه از آتش دل در غم جانانه سوخت 


آتشی بود در اینخانه که کاشانه بسوخت 

چندی پیش‌در کتابی بنام «روح ابران » که عده‌ای 
از مستشرفن مقالاتی نوشته‌اند مقاله‌ای فاضلانه ویاصرت 
و روشنی» از آقای 2 خانلری راجع به حافظ خواندم که 
در ضمن بان قدرت تعسر و ۱ تلفشقات وی این 
رای را ابراز کرده دودئد : 

داو هر تعبیر زیبا وتلفیق پسندیده و استواری‌را که 
در گویند گان بشن , حنی شاعران متوسط دافته است به 
غنیمت برده بطوریکه در دبوان وی میتوان مجموعةُ کاملی 


- 1810 با 16 ۸06 بر[ 





خاقانی وحافظ 
از جمله‌های سابقین باز بافت ۲۰۰۰ 

و و تم شادران 
بزرگ‌هم قابل تطبیق است . سیر تکاملی زبان 1 مانند سیر 
تکاملی‌هرموضوع ار حاصل میشود . هرشاعر 
برای بسان‌اندیشه با انفعالات‌خود با فربدن تعسراتی ار 
ال ات در بك سم مستوی از ساحت و 
پختگی و خوشاهنکی ومقبولی ذوق سالم قرار ندارد. طبعاً 
شاعر بعدی خوب‌ها را گرفته و خود نیز ابداعهائی بکار 
بسته است تا زبان پارسی باوجی رسد که حافط برآن‌ساطع 
گردد . 

ولی این کیفیت را نباید چنن ساده تصور کرد تَاشبه 
تقلید و اقتباس و اخذ دست دهد . گویند گان بزرکث و 
خداوندان قربحه‌های‌بلند قابلت حذب دارند. هرچه خوب 
و زیبا وخوش آهنگک است میگیرنه و در بوتهُ نوق 
خدادادی خود ذوب میکنند و پس از آن بسورت دبگری 
هافر دنه ذوق سلیم آنهاست بیرون ربخته میشود.بعبارت 
دیگر از کثرت مطالعه و احاطه بر گفته‌های استادان بیشین 
درذهن حافط ذخبره‌ای تهیه شده » فربحه تشنه وزساسنداو 


۱۰ 








یی ۳ 
شاعری دیر اشنا 





هرآنچه زیبا و مر بوده است هضم کرده و بانتیجه ملکه 
و شوه‌ای در وی نشو و نما بافته و آنجه پس داده مولود 
آن قوه وملکه است؛ ازابنرو حتی‌تعبیرات صریح دیکران 
در زبان حافظ موزون تر افتاده چنانکه از قاس کلمات 
و تعبیراتی که درابیات خاقانی و حافظ قرار گرفته‌است این 
معنی بخوبی استنباط میشود . سر بلندی زبان حافظ در 
استفاده ور تعسرات استادان سلف نست بلکه در بکار 
بردن اهاست از اسر انا و ۰ ۰ ۳۳ 
آن کات حافظ در هيجيك از استادان پیشن دیده نمشود. 

چون صحصت ازخاقانی وحافظ درمبان است بد نست 
یکی دو مورد راشاهد آوریم . در بیت زیر [ ازخاقانی | ابدً 
ملاحظه وایرادی نمیتوان گرفت, ولی وقتی‌همان مضمون‌را 
در حافظ میخوانیم موزونی ازآن مبجکد و طعم و رایحه‌ای 
دیگر از آن احساس میکنیم, مال خاقانی شعراست‌وخوب 
ادا شده وازان حافظ نغمه‌است که ازسمپای سازی‌ببرون 


ردخنه : 
کم خاناً اصلی ما کوش گورستانست 
خافا: ی پ قیال 
ی خرم آ نروز که‌این رخت بر آن‌خانه بر م 


۱ 


خافانی و حافظ 


عاقبت منزل ما وادی خاموشانست 


لبته‌باید ازاین نکن دقیق غفلت کرد که خوشاهنگی 
زبان حافط تا مك درحه بمعانی ان مربوط است زیرا دریبان 
يك مطلب بهمان مطلب | کتفا نکرده » بلکه بواسطهٌتناسب 
ای تفای و روت انونت مزند مانند 


حافظ 


هتر‌مند ست که باچالا کی 3 زبردستی بحای بات ۳ از دو 

و قمع صد | رن 6 برای نمونه در مقایل بات ست 
ء آ و 

دار 


1 حدیث توبه رها کن سبوی باوه بیار 
خافانی 
سرم کدو چه کنی یات کدوی‌باوه ببار 
ظ 
" پیر مغان ز توبهٌ ما ۳ شد 
حافظ ح 7 
کو باوه صاف کن که (عدر آبستایها یم 
ق 


حاشا که من پموسم کل ترك می‌کنم 
من لاف عقل میزئم این کار کی کنم 
ضّ 
بیار باوه که رنگین کنیم جاماً زرق 
که مست جام غروریم ونام هشیار یست 
من همان ساعت که ازمی خواستم شد تو به کار 
گفتم این شاخ ار دحد باری پشیمانی بود 
ق 
کر محتست بر کدوی باوه ز ندسنکک 
بشکن تو کدوی سر او نیز به خشتی 
۱۰ 














شاعر عه ددر آشنا 


شراب و عیش نهان چیست کار لی نمیا ن 
دم بر صف ر ندان و هر چه باواباه 


هنگام مروربه‌غزلیات‌خاقانی گاهی‌به‌ییتی برميخورم 
که سعدی وحافظ رابخاطرمیآ ورد ولیغالباً درغزل‌بادرهمان 
يك بمت‌چیزی چون بأث نت خارح دردستگاهی ؛ خوشاهنگی 
بیت رآ برهم هىزند مانند مصراع دوم‌این‌ست خافانی که بوی 
خامی‌ازآن بمشام مبرسد: : 
مهر بریدن ز ووست مذهب ما ئیست 
ليك چنین هم طریق و رسم ترا بود 
در سعدی وحاف_ظ مصراع دوم را مار نست چنن 
و ارفته دید . سعدی دراین باب‌صدهابست سروده‌است که چون 
حویبار ار اه باری؟۱ نحوائی دارد 


شرح ماجرا مبدهد : 
ما در خلوت بروی غیر بستیم 
از همه باز آمدیم وبا تو نشستیم 
هرچه نه پیوند بار بو بر یدیم 
وانچه نه‌بیمان دوست بو شکستيم 
در همه چشمی عزیز و پیش تو خواریم 
در همه عالم بلند و پیش تو ستیم 
دوستی آست سعدیا که ما ند 
عهد وفا هم برین قرار که بستیم 
ی 
شکست عهد مووت نگار و لبندم 
برید مهرو وفا بارسست پیو ندم 


له ۱ 


اگرچه مهر بر یدی وعهد پشکستی 
هنوز برسر پیمان وعهدوس و گندم 
ت 
حریف عهد مووت شکست و من نشکستم 
۱ 
ت 
ترا به‌بینم وخواهم که خال پای‌تو باشم 
مرا ببینی وچون بای بگذری که ندیدم 


حافط نیز در مقام بیان این معنی با زبان پر از جلال 


و شکوه خود چنین میسراید : 
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش داشیم 
که در طریقت ما کافریست ر نجیدن 
مر 
برق عشق آ تش‌غم ور ودل‌حا فظ زو وسوخت 
یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد 
9 
آنکه پامال جفا کرد چو خاك راهم 
خاك میبوسم و عذر قدش میخواهم 
کی یك کلمه :6 بكث حمله بايك تعسر» بسسّی رایائن 
مباندازد مثل حملهٌ در نداشت ۶ در این ست خاقانی که 
نمیدانم چه اثر دارد که بخشگی کلام مصراع اول را خراب 
همین ِ 
گفتند خرم است شبستان وصل او 
ر فتم که بار خواهم ویدم کهور نداشت 


۱۱۲ 





ی 
شاعری دبر اشنا 
در زبان حافظ وی این خامی از مصراع دوم دمشام 
0 پختگی و انسجام و حتی وفار و جلال 
ملازم ۱ سب ؛ 
هر راهرو که ره بحریم ورش تبرن 
مسکین برید وادی وره ورحرم نداشت 


چنانکه ملاحظه ممکنیدا لفاظ مثل‌نت‌های بت فطعه 
موسقی ی متصل‌است .کلمات « راهرو حریم»حرم) 
وادی » انسجام و تناسب لفظی‌را تامین‌مبکند» باضافه‌اینکه 
از جملهُ «بربدن وادی» و راه نیافتن‌به «حرم» در گاه باراز 
حیثاحترام وبلندی‌به کعبه مانند شده‌است‌ودك معنی دق 
دسگری از لای معنی ظاهری چهره نماثی میکند و در این 
ملازمات لفظی ودقت معانی و آوردن استعاره که شوه خاص 
خافانی است درز بان‌حافظط ۱ و هماهنگی و 
حتی صراحت‌خام و زننده‌ای ببار ثمىاً دد. 

کمان میکنم دراین موضوع بیش‌از این سخن گفتن 
خارح از حوصلهُ ابن نوشته و نا متناسب با فصل کوچکی 
است که برای وجه تشابه خاقانی وحافظ فراهم شده . 


انتخابی از گفته‌های گونا گون او در : 
9 وصف 

ارات 
شکروی 
وارستتی 

باده ستائی 
غزل 

دا ومداین 
9 خوو ستائی 


8 کوناتون 


کی و و وم زو وود یی 


‌_" ت۳۳ 
تست بت عمصییی غمنا ۸ 16 
۳۹۰۷ ۷ ععلمم 6‏ ۸۱۳30۲ 


۱ ۱ ۸669۵080 
ما ۱( 





۱ ۱ 0080و ۴ ۰ ۰ 20880۷۷85 
۱۸1 ۱0 اأ ۳0 


۱ ۱ 
ی | 
۱ ۱ 





ص 





و صرگ؟ 





آنجه از کفته‌های مدبحه سرایان بعنوان شعر 
میتوان بیرون کشید مقدمهبست که قبل از شروع 
بمدح در چکامهٌ خودآورده وبه وصف زسائیهای طیعت 
برداخته‌اند: از بهار و خزان» از دمیدن|فتاب و فرو 
اشتادن شب و حلوه کری ستار کان . از قش و نکار 
بهار با ر نکه‌آمیز ی خزان توصمف‌هائی بدیع کی ده 
ویا صحنه‌هائی از معاشقه وتفزل آراسته‌اند و خلاصه 
به‌نحویهشاعر و انفعالات روح خود رابیرون ریخته ویا 
از تخبلات و آرزوهای خود دم زده‌اند . 

خافانی عاشق صبح است. سباری از قصاید وی 
بوصف دمیدن آ فتاب آغاز میشود و | گرهم توصیفی از 
طلوع مهر جهانتاب ندارد باز بیان خود را از صبح 
شروع مک » حادثه باید در صبح روی داده باشد و 
۳۹1 هم میخواهد ستایش مشت خاکی ک-+ از مرقد 
حضرت رسولآورده است بپردازد باز میگوید: ۳9 
وارم کآفتانی درنهان آورده‌ام آفتابم کزدم عیسی 
نشان آورده‌ام» 

۱۳ 





شاعری دیر اشفا 








کوئی طبع ویرا با بهار و خزان وسایر جلوم- 
کربهای طبیعت الس و الفتی ست ۱۳ 
بطورتفصیل ازباغ وبهار دم زده درقصیده «منطقالطیر» 
است له پس از تجدید مطلم صحنه‌ای از مرغان ترتیب 
مبدهد و هر يكث از آنپا بی از عروسان چمن را 
میستاید . البته در ایشکار ابداعی دارد و بسك خود 
مضمونهای تازه‌ای آورده و هم از حبث مقارنه با 
آنجه دیگران در ادن زمینه سروده‌اند و هم در مقام 
مقایسه با آنجه خود او در سار زمینه‌ها آفریده 
است» عاری از قوت و لطف و آن سبلان بی عایق و 
ی است که به فربحهُ خافانی اختصاص دارد . 

علاوه بر دمیدن بامداد»توصیف مجالس بزم که 
باده گساری آنها را گرم و موسیقی پر از شور ساخته 
در زبان خاقانی زیامت , ستّااش باده متصوصا 
باده گساری بامدادی » توصیف الات طرب و تشبیپات 
بدیم وغریب و گونا گون دربارٌ انواع سازها از نوك 
خامه‌اش جاری شده است. دراین فصل نمونه‌هائی‌ازاین 
اوصاف» با پرهیز از تکرار و از آنچه معقد و پیجیده 


است انتخاب 8 ۰ 


صحنه ]رائی بزم 


خافانی ازیشت منشور - وصف 
در کام صیح از ناف شب مش تست عمدا ردخته 
ردو ات هزاران ۳ از سقف مینا ریخته 
صبح رون انفته 
بر شب شسبخون ساخته » خونش بعمدا ریخته 
شب چاه بیژن بسته سر» مشرق گشاده زال زر 
ی اد و را رمشته 
مستان صبوح آموخته » وز می فتوح اندوخته 
می شمع روح افروخته » نقل مپیا رخته 
رضوان کده خمخانه‌ها , حوض جنان بیمائه ها 
کات بر قدح در دانه ها , از عقد حورا ردخته 
رده کار ات زرا 
ات مایا ریخته 
بادام سافی‌مست‌حواب؛ ازحرعه شادرو ان‌خراب 
از دست ها جام شراب » افتاده صیسا ریخته 
مرغ صراحی کنده پر . برداشته یک نیمه سر 
و تا ۱۰ ۰ اف وت حمرا ریسته 
طأق بروان‌رامش کز بن درحسن‌طاق وجفت کین 
فرن وشکر از آواردشته 


۱- می‌زرد آبروی طلا رادرده است 


۱۹۹ 








شاعری دس آشنا 


چنگی طبیب بلپوس ‏ بگرفته ژالی را مج ! 
اصلع سری" کش‌هرنفس » موئست دریا ریخته 
ریعی نموده پیکرش » خطهای مسطر در برش 
ناخن بر آن خطبا برش » وفت محاکا ربخته 
مپری" یکی کر ۳۹ 1 آورده بزار 
چون تندر اندر مرغزار » حانی هر حاریخته 
و ان‌هشت 5" بر بط 1 , جانرابپشت هشت در 





هرتار از او طوبی شمر » صد موه هرتا ربخته 
وان نی چومار بی زبان » سوراخپا در استخوان 
هم‌استخواش‌سرمه‌دان, هم گوشت‌زاعضا ریخته 
زان‌چون‌هالالی چوب‌دف شیداشده‌خم کرده کف 
ماخون(تاخون) صافی‌را بکف از حلة شداریخته 
از پوست آهو چنبرش» آهو سرینی هم برش 
وز گور و آهو در برش صید آشکارا ربخته 
کاس رباب از شعر تر » بر نوش قول کاسه کر" 
ور که رها مر ی 2 
راوی ز درهای دری » دلال ودلها مشتری 

خاقانی‌اینك جوهری , درهای‌بیضا ربخته 

ی ۳9 ۲ - نوعی چنگه 


۱ ۳ ثیض ۶ ۰ 
۶ سس مخفف تار ام نام نوائی ازموسیقی با نوازنده معرولی. 


۱ 


وصف باران 


( تجدید مطلع ) 


بامدادو ] لات‌طر ب 


خافانی از دشت منشور- وصف 


در دری را از قلم , دررشته‌جان کر ده خم 
دس رده زهم 04 شاه وال ر بخته 


باز ازتف زرین صدف » شد ب دریار یخته 
زاف اولوی لالا ره 
برق است وابر درفشان » آ بینه وییل‌دمان 
برنیلگون چرخ ازدهان , عاج‌مطرا ریخته 
درفرش‌عاج ابنك نهان » سبزه چو نیلی‌پرنیان 
بر پرنیان صد کاروان » از مشاك سارا ربخته 
پیل است درسرما زبون » پیل‌هوائی بين کنون 
آتش ز کام خود برون تاه سرما ریخته 
خیل‌سحاب ازهرطرف, رنگین کمان کرده‌بکف 
باران چو تیری بر هدف » دست توانا ریخته 
آن‌تبرو آن‌رنگین کمان, طفرای‌نوروزست هان 
مرغان دل و » عشاق جان , برفال طغرا ردخته 
جه 

مرا صبحدم شاهد جان نماید 
دم عاشق و بوی پاکان نماید 
دم سرد ازآن دارد و خندة خوش 
که آه من و لعل جانان نماید 

۳ 





شاعری دیرآشتا 





لب بار من شد دم صبح مانا 

4 سرد ی عنبر افشان‌نما دد 
ی صبح بر انداک عم له 
که دارد دم سرد و خندان نماید 
بخندد چو بسته درون دوست وانگه 
چو بادام زان بوست عربان نماید 
نقاب شکر فام بندد هوا را 

چو صبح ازشکر خنده دندان‌نماید 
| کر پستهُ سبز خندان خونین 
ندبدی» فلك بسن اسان وان 
فلك را هودانه بر کتف ازرق 
بکی بارءٌ زرد کتان نماید 

بشام از ر کک جان مردم بربدن 

ز خون شفق سرخ دامان نمابد 
ببین بزم عیدی چو آبوان فیصر 
که خبکش سیه پوش‌مطران نماید" 
صراحی نو آموز در سجده کردن 


ب؟ 


ی رومی نو مسلمال نماد 
خبگ کنابه از مشك شراب و مطران مک از درحه داران ۳ 


(مانند اسقف) 


عید رمضان 


خاقانی از دشت منشور - وصف 


کات ی جو شاد ند دل 
39 ر کش جودد ازترس ولرزان‌نماد 
چوده عاق فرزند لرزان» که هر یك 
ز آزار پیری پشیمان نماید 

رس در کل بربط از چوب خوردن 
چو طفل رسن تاب کسلان نماید 
ریاب از زبانپا بلا دىده چون من 
بلا بیند آنکو زبان دان نماید 
سیه خانهٌ آبنوسین نائی 

به نه روزن وده تکپیان نماد 


0 
عید است و پیش از صبحدم مژده بخمارآمده 
برچرخ دوش از جام جم یك‌نیمه دبدار آمده 
عید آمد ازخلد برین, شد شحنةٌ روی زمین 
هين ماه نو طغراش بین,» امروز در کار آمده 
کرده درآن خرم فضاه صید کوزنان چند جا 
شاخ گوزن اندرهوا. اینك نکونسارآمد, 

عید همایون‌فر نگر, سیمرغ زرین پرنگر 

و 


۱- کنایه از هلال 


۳ 


ستایش می‌زرد 


شاعری‌دیر آشنا 
از گرد راعش آسمان, ترمغز کشته آ نجنان 
کزعطسة مغزش‌جهپان » برمشك تاتا امه 
۳ لشکرش » طاوس‌بسته زبورش 
درشرق ریکین فیرش ره ۱ 
پی گم کنان سی‌شب دوان, ازچشم قر ایان نان 
دزدده در کوی مغان ؛ نزدیك خماز آمده 
ساقی صن د ِِ شده" باده صلیت اوارشه 
فندیل از او ساغر شده » تسبیح ار 
هر نی ز کوش شگری؛ هرمی زجویش کوثری 
هرخوی زروش عبهری بر بر کک گلنار آمده 
ریحان روح آزبوی‌می, جانرا فتوح از روی می 


برم 00 از جوی می » فردوس کردار امد 


می عاشق آساازرد بش هی ان سل ۳ 
درد صفا پرورد به, تلخ شکربار | مده 
خورشد رخشانست‌می,زان زرد ولرزانست می 
جو جو همه حانست می, فعلش بخروار آمده 
ان خام حم برورد کو ان شاهد 23 ررد کو 
آن عیسی هردرد کوء تریاق بیمار آمده 


9 


مطر بان 


خافانی از مشت منشور - وصف 


می آفتاب زر فشان » جام بلورش |سمان 


مر وت ساقش دان» مغربت لب 
در ساغر آن صیبا تن دراشتی آن و 
بر خشك تر صحرا ی برفتار آمده 


مطرب چوطوطی با‌وس, انگشت ولب درکاروبس 
از سین بربط نفس ‏ در حلق مزمار آمده 
آن" بنوسین شاخ بین» مار شکم سوراخ بین" 
افسوتگر کستام بن لب بر لب مار آمده 
بربط چو عذرا مریمی» کاً بستنی دارد همی 

وز درد زادن هردمی, در نالهٌ زار آمده 
تالان رباب آزعشق‌می, دستینه بسته دست وی 

بر ساعدش‌چون خشك‌نی» ر کپای‌بسیار آمده 
رف شکرستان نکر 
وان چند صف حیوان نکر باهم به پیکارآمده" 
وان کوس عبدی بسن نوان رل شاه حپان 
مانند طفل لوح خوان » دردرس و تکرارآ مده 





۱- ترجمهٌ این بیت عربی که منسوب است به بزیدین معاویه : 
شميسة کرم برجها ق دنا و مشرفها السافی ومغربهاالفم 
۲- اشاره به‌فلوت (قره لی) ۳-کنایه ازنقش‌حبوانات برچوب دف 


۱۵ 


تغزل 


طلوع صبح و تغزل 


٩7ج‏ ۱ ۱ (۰  (‏ ا ۲۳۳۱ 
شاعری دبر اشنا 





ای با دل سوداشان عشق ترا کاز سا 
ترکان غمزت‌را بجان دلپاخر بدار 


- آیینه بردار وببین» آن غمزه سحر آفرسن 


با زهر پیکان در کمین» ترکان خونخوار | مده 
تو بادی ومن خاك نو" توب ومن‌خاشاك تو 
با وی اه و 7 
۳ م که ندهی دادمن» روزی نباری‌باد من 
بشنو شبی فرباد من » داغ شب تار آمده 
خافانی ودرد نبان» خون دل ازناخن چکان 
وزناخن غم هرزمان؛ مجروح رخسار آمده 
2 
صبح چون زلف شب براندازد 
مرخ صبح از طرب پر انداز 
کر کس شبغراب وار ازحلق 
یه مق سر ای 
کرنة فستقی بدرد چرخ 
و مرغ 1 اندازد 
ش شکافد صبا مشیم تب 
طفل خونن بخاور اندازد 
۱۳۹ 


ی وم 
در زیائپای مزمر اندازد 
زلف ساقی کمند شب تک 
در ی دو ۳ اندازد 
لب زهره ز دور بوسٌ تر 
از نسیم قدح مشام فلك 
چون دهد عطسه » عفسر آندازد 
ادهم شب گربخت» ساقی کوه 
۱۳ که معنیر اندازد 
نامدادان ها بث سواره رح 
ساخت ‏ بر پشت اشقر اندازد 
از در مشرق ۳ افروزد 
سوی هر روزن انشا اندازد 
این ع-روسان عور رعا را 


بر سر از آب چادر اندازد 


چون‌توهرهفت کرده آمٌی» جور 
بر تو هر هفت زور اندازد 
۱ - مقصود ساز و بر کی اسب است 


۳9 








می و بامد اد 


شاعری در شتا 
منم آن‌مرغ کار افروزد 
خوشتن را در اذر اندازد 
طالعم از برت برون انداخت 
تس بثالم برون‌تر اندازد 
چشم من در نثار بالابت 
هم به بالات فوحر تاه 
4 
بازیچهٌ رح «ممف بس خنده که برحپان زند صیح 
کر عاشق شاه اختران نیست پس چون دم‌جان‌فشان زند صبح 
بس بیخبر است زاندکی عمر زان خنده غافلان زند صبح 
معشوق من است صبح | گرنی جون خندءه بی‌دهان زند صیح 
4 
سر چوآء عاشقان بر کرد صبح عطرآش‌زای زان بر کردصبح 
از عراره اد مشتافان آن آتش عنبر فشان بر کرد صبح 
بر قوارة ماه‌سحری کرد چرخ تاسرازخواب گران‌بر کرد صبح 
چه 
دست صبح از عنس و کافورومشاث صد میلگ ان آمیخته 
ساغر از باقوت و مروارد وزر صد مفرح در زمان امیخته 
در دل خم خون شده جان‌پری با تن مردم چو جان آمیخته 
در سفال خم نگر زر آب می آتش اندد ضیمران آمیخته 
آن‌می ونارنج را گر کس‌ندید با شفق صبح آنچنان آميخته 
جام‌می‌چون لو ح‌طفلان‌سر خ‌وزرد نو بهاری با خزان آمیخته 


۷۱۸ 





هو ای ابری 


تغزل 


خاقانی از بشت منشور - وصف 
خ۹ 
تبغ خورشید از جهان پوشیده‌اند 
در هوا خفتان از آآن پوشیده‌اند 
تا هوا کبرت رنگک آمد؛ ز چرخ 
آتش سیماب سان دوشده‌اند 
گرچه از کبریت بفروزد چراغ 
زو چراغ آسمان پوشیده‌اند 
وقت» سرد باتش افرون تن دار 
چشمةٌ آتش فشان پوشیده‌اند 
ای وت رف و کرو 
چادر احرامیان پوشیده اند 
خوجه جه 
تا بوی مشك زلف تو بابد همی زند 
دم ازهزار روزن » چون مجمر | فتاب 
سوت کنود دارد 7 زرد » سال وماه 
در عشق رویت ای بت سیمین‌بر آفتاب 
در آرزوی کت و ۳ 2 من 
رخسار زرد خیزد از بستر آفتاب 
بی روی و موی تو نبرد هیچکس کمان 
بر آفتاب عنبر و بر عنبر آفتاب 
۱۳۹ 


1 ۱ ۲ 


بهار 


شاعری دیر آشنا 
روی چو آفتاب به چشم چو نر کست 
آن تاز اک دهد که به تبلوفر آفتات 
عمریست تا بمشرق و مغرب همی‌رود 
با کم خشك و چشم ترایدلبر آفتاب 

هه مه 

صبح رآ هد ز کوه چون‌مه نخشب وا 
ه ۱ بصبح چون دم ماهی ز آب 
۳ حلقَهُ مه در ربود 
نیز این‌سرخ فام حلقهآ ن‌سیم‌ناب 
مرغان چون طفلکان ابحد آموخته 
بلبل‌الحمد خوان گشته خليفه کتاب 
دوشز نو تا دعوت نو ساخت باغ 
مجلسثان آب زد ابر بسیم مذاب 
اول مجلس که باغ شمع گل آندر فروخت 
تر گس با طشت زر کرد به مجلس شتاب 
ژاله برآن شمع ربخت روغن طلق از هوا 
تا نرسد شمع را ز آتش لاله عذاب 
شاخ جواهر فشان ساخته خبر النثار 


سوسن سوزن نمای دوخته خبرالشاب 


۱- از فصيدة منطقلطیر 


تغزل 


می ومطرب و نرد 


۱- کنابه از تنگ شراب 


خافانی از دشت ممشور س- وصف 


مجمره گردان شمال مروحه زن شاخ بید 


لعبت باز آسمان زوبین افکن شهاب 


جه هه 
شاهد سرمست من صبح اآ نما ز خواب 
کردصراحی طلب » دید صبوحی صواب 
در برم آمد چو چنگه » کیسو درپا کشان 
من شده از دست صبح دست سرچون‌ریاب 
داد لش چون نمكث بوی بنفشه بصبح 
بر نمکش ساختم دبدهٌ مردم کباب 
بوسف من کر مست باده بکف صبح فام 
دز نی لاب باق ره سر که فشان ازعتاب 
به ماج 
سافی دربا کشان خر کحاست 
ساغر کشتی نشان آ خر کجاست 
ار ۱ در صبوح 
آرزن زرین روان ۳ کحجاست 
دی ی ظفل را بر بت ساط 
۲ 


۱2۱ 


۰ اج 


۳ ۲۱ از ی مهرة نرد و سه طاس 


شاعری در شتا 


این حربفان حمله مستان می‌اند 
مست عشقی زان مان خر کساست 
بربط نالان چو طفلان از زدن 
در کنر وایگان ا ۳۰۳۹ 
نای چون شاه حبش در پیش و پس 
ده غلام پاسان آخر کجاست 
بر سر ر گپای بازوی رباب 
نشتر راحت رسان خر کساست 
چنگ چون زالی سرافکنده ز شرم 
کسوان در با کشان آخر کتاست 


۷۱۳" 


تاثر ات 





درمیان اهل ادب وناقدان کذشتَه ما کمترعمول 
«وده است که از این زاو به «شاعر ی تک ند در 
صورتیکه آنچه ارزش نخستین و اهمیت اساسی دارد 
انفعالات روح انسانی وعکس العملی است که در مقابل 
خوبی وبدی‌بازشتی وزیبائی ظاهرمیسازد. وجه امتیاز 
شاعر ازمردمان عادی قوتاحساسو روح سریم‌التثر 
اوست . خوبی لفظ و قوٌ یافتن تعبیرات موّئر با 
آفر بدن تلفیقات بدیم ونافذازاین حیث مهم وارزنده 
آست رکه بتواند مشاعر ویرا بهتر نشان دهد 
آنچه مرا بسوی خاقانی کشانید نه ریزش 
آبشارسان تشبیهات و استعارات و آفرینش مضمولبای 
بدییع بود ونه شبوه تازه‌ای که در تلفیق جمله‌ها بکار 
می‌بست" بلکه تموج روحی متحرلك و شدیدالتاثر بود 
که در مقابل بدی طغیان میکند و از نا ملایمات 
رنجور مشود . 
خافانی نه از دستهٌ مردمانی است که اعصاشان 
دربستر فرم چربیها به سبات افتاده و عکس العملی در 
مقابل پیشامد ها نشان نمیدهند و نه هم از آن طبقه 
انسانهای کمیابی است که متعادلبدنیا آ مده» ناملایمات 
۱۳۳ 


را با حکمت وخونسردی نادیده میانگار ند» زیراش و 
بد درا امری مقدر و ملازم زند گانی اسجهان و از 
هر گونه چاره اندشی بر کنار دانسته‌اند ۰ پس سعی 
عیکنشد دو روزهٌ عمررا با دریغ و اندوه تلخ تسازند . 
خاقانی بطبقه‌ای دیگر تعلق دارد » از آن 
افراد تند ذهن و تيز احساسی است که اهنجاری 
زندگانی آنها را رنج میدهد . بیعدالتی و شر را در 
همه جا می‌بینند ومتأثرمیشوند . بقول آناتول فرااس 
از آنپائیست که « اندوه خود را بوسیلهٌ فکر کردن 
مضاعف مبکنند , يك مرتبه از ناملایم رنج میبرند و 
مرتبهٌ دیگر ازتجسم آن درذهن : من یك‌قسمت عمر 
خودرا صرف‌مضاعف ساختن‌رنج و آ لام‌خود کرده‌ام ...» 
بهترین وارزنده ترین فسمت دیوان خافانی 
اشعار ست که روح متألم و ءاصی او را نشان مىدهد 
و این معنی در دوفصلی که به مرائی وشکواهای وی 
اختصاص داده شده است مشاهده مشود . 
مرائی خاقانی ( مخصوصاً آ نهائی که‌درمر که 
فرزند خود سروده است ) چون حبسیات مسعود سعد 
سلمان » توصیف ها و خمربات منوچهری و تفزلهای 
فرجی شان خاصی دراد ات یرال ار ۰ ۳ 
بفرد او در بیست سالگی‌میمیرد ویس ازآن همسرش 
تاب مر کث فرزند رانیاورده جان‌میسپارد. مرک این 
دوعز بزروح شدیدالتاث خاقانی‌را به خروش‌می‌اندازد . 
خافانی نه تنها دسر خود را دوست ممداشته 
بلکه از آن پدرالیاست که بفرزند خود مفومیورز ند 
تمام امید و آرزوهای خودرابه برومندی اومیگمارند؛ 
ذخیرة سرشارو گرانبهای حبات عاطفی خود را وقف 


۳۳ 


پرورش او میکنند . برای آنها سودائی و شوری جز 
برای مك موجود عزیز باقی‌نمی‌ماند و طبعاً از دست 
دادن آن تا اعماق وجودآنها را میگدازد» بحدیکه 
احافاتحمل‌نورفتاب ونشاط زند کانی رادشوارممسازد. 
این عکس‌العمل در خاقانی بشکل قصاید و غزلهای 
سوزناك در آمده است . نهایت در این مقام هم که 
خاقانی‌درصدد بیرون ربختن سوز دروئیست و ابداقصد 
هنرنمائی ندارد همان شبوءٌ معقد و مترا کم از تشسه 
دای اس تشر طاورم باره‌ایاعطارحات رمان 
وی ازقبیل «پارنج » بیمار پرست؛ دارو کده » (بمعنی 
حقالقدم وپرستار وداروخانه ) در آنها دیده میشود . 
همچنن‌به بسیاری از عادات عصر خود که بیمار داران 
برای شفای عزیز خود بکار می‌بستند از قبیل توسل 
بدعا نویس و رمال و منجم و مقدسین » نوشتن دعا با 
زعفران بر نی و گذاشتن در مسجد وسایر نذرونیازها؛ 
دار ی سول بودءاست اشاره‌هادارد. 

خاقانی تا ثرات خودرا در اين‌سه‌قصيده وت ر کیب 
بندی که از هر يك منتخباتی فراهم شده به‌شکل‌های 
کونا گون بیرون ريخته » بر دردهای کدازنده خود 
ذره بن گذاشته است که نپا را بهتر بسند و بهتر 
نشان دهد . 

قوةٌ تخیل وقدرت طبع وی در این قصاید که 
آیینة مشاعراوست به‌تردیده میشود. اینك‌ابیاتی‌چنداز 
فصیدهشصت وپنج بیتی او که درروزهای | خر بیماری‌بسر- 
روزهائی که رفته رفته امیدها کم رنگه وشبح مهیب 
م رکث محسوس تر گردیده - سروده شده است . 


۱۳۵ 


شاعری دم شتا 


حاصل عمر چه دارید خبر باز دهید 
مایه جانی‌است‌از او وام نظر بازرهید! 
بس‌غرربید » ازاین کوچهٌُ شر کوچ "کنید 
به مقیمان نو این کوچه شر باز دهید 
بشنوید این نفس غصهٌ خاقانی را 

شرح این‌حادهُ عمر شکر بازدهید 

همه همحالت و هم غصه وهمدرد منید 
پاسخ حال من اراسته تر باز دهد 
آن جر کوش من نزد شما بیمار است 
دوش دانید که چون بود خبر؟ باز دهید 
همه بیمار نوازان و مسیحا نفسد 
مدد روح به پیمار مگر باز دهید 
در علاجش ید بیضا بنمائید مگر 
کاتش حسن بدان تازه شجر باز دهید 








۱ - وام نظر حق‌النظراست . مقرراست که باج کیران در حاصل عمل 
تجار نظر کرده عشر با آنجه معمول ولابت است اخذ کنند ... و رصدب 
داران مقید نیستند که از فائدة تجار باج ِ_ ند بلکه از آ نجه‌بنظرشان 
در [ بد خواه مایه خواه فائده حق‌النظر کیرند ( از شرح خاقانی ) در 
این بیت خاقانی میخواهد بگوید از حاصل عمر چیزی و سودی نمانده 
۳ بابد خود عمر را به باج خواهان داد . 

۱۳۹ 


درمر ک فرز ندخود 


خافا نب ازهشت حنشور - تأثرات 





ره درماتش بجوئید و بکوشید در آ نك 
سرو و خورشید مرا سابه و فر بازدهید 
هر عقاقیر که دارو کده باپل راست 
حاضر آ رید و بها بدرة زر باز دهد 
هدیه پا رنج طبیبان بمیانجی بنهید 
خواب بیمار پرستان بسپر بازدهید 
بر فروزید چراغی و بجوئید ۹ 
بمن روز فرو رفته سر باز دهید 
جان فروشید و اسیران اجل بازخرید 
مگرآن بوسف جان را به بدربازدهید 
پیش»کان‌چشمه خوردرچه ظلمات کنبد 
نور هر چشم بدان چشمه خور بازدهید 
بر دو ابروش کلاه زر شاهانه نهید 
پس بدستش قلم غالبه‌ خور بازدهید 
موه 
صبحگاهی وت جگر بگشائید 
ژاله صبحدم از ی بکشائید 
آتشی دیدم کو باغ مرا سوخت بخواب 


سر این آتش و آن باغ ببر بکشاید 
۱۳۷ 





شاعری دیر آشنا 


گر ندانید که تعبیر کنید آتش و با 
رهز تعسر ز آبات و سور بکشائید 





۱ اجل و باغ بر فرزند است 
رفت فرزند , شما زیور و فر بکشائید 
نازیینان منا مرد چراغ دل هن 
همچو شمع از مژه خوناب جگربکشائید 
خبر مر گث جک رکوشة من گوش کنید 
شد جگرچشمةٌ خون, چشم عبربگشائید 
بلبل نغمه گر از باغ طرب شد بسفر 
گوش بر نوحهٌ زاغان بحضر بکشائید 
گیسوی چنگه و رکه باژوی بربط ببربد 
گربه از چش نی تیز نگر بگشائید 
دشمنانرا که چنین سوخته دارندم دوست 
راه بدهید و بروی همه در بگشائید 
این توانید که مادر بفراق پسر است 
ی 
پدری سوخته در حسرت روی بسر است 
کفن از روی پسر پیش پدر بگشائیسد 

تا به‌پیند که بباغش نه سمن ماند و نه سرو 
در آن باغ بآئثین و خطر بکشائید 


۱۳۸ 


خاقانی ازدشت منشور - تأثرات 
از ۷ دیدن آن داغ که خافانی ات 
چشم بند امل از چشم بشر بگشائید 


ازربان سر مشرف بمر تک 

در این قصیده خاقانی ابداعی کم نظیر کرده 
و خود را جای جوان مشرف بمر کک گذاشته» مك مك 
تأثرات» آمیدهای خاموش‌شده» آزرروهای از دست‌رفته» 
حسرت‌های در سینه خفه کشتَهُ او را بر ممشمارد : 
جوانی که اس تب آورا دیوانه کرده و هرچه در دل 
دارد رین ات داواها را نوشده و در آنبا 
شفا نیافته» دعاها ونذرها و تعویذها اثرنداده ورسیدن 
اجل‌رااحساس میکند . محکوم‌است» محکوم بم رگد» 
از امروز تا فردا " از این ساعت تا ساعت دمکر باید 
بکام وحشتناك نیستی فرو رود » با همه چیز وداع کند, 
از نور آفتاب ولمعان حیات چشم بیوشد» از بدرومادر 
و دوستان جدا شود» برای ابد جدا گردد و درتاریکی 
جاو ید فرو رود؛ همه اسها دهان اورا تلخ مسازد و 
زهر تاامیدیرا درتمام‌نسج های‌بدن‌خود حس میکند... 

قصیده‌ایست ارزنده و بلند ولی نه‌تنها ازلحاظ 
استحکام لفظ و سیلان مانی بلکه از این حیث که 
مفاهیم ردخته شده درآن تثباحس کرده‌های حوان 
مشرف بمر کت نست بلکه عواطف دردناك شاعراست؛» 
مخلوطی است از تألمات روح خاقانی و ناکامی پسر . 
حتی‌میتوان گفت طرز احساس خوداوست ولی«اوئی» که 
در قالب جوان بیمار و مأْیوس از زند کی رفته است 

9۹ 


شاءری در آشنا 


_ ____ << 
سس سا ی ات 





زیرا ما نميدانیم جوانی که مر که را نزديك می‌بیند 
چگونه فکر میکند . جوانها عسوماً بت بم رکه 
بی‌اعتنایند» بلکه‌بهتعبیردرست‌تر» نوعی‌غفلت وبیخیالی 
«رانها مستولیست . هرقدر انسان در زندگانی جلوتر 
میرود بیشتر بمر کث مياندیشد و بهتر قدر زندکانی‌را 
پیری میگذارد . بنابراین قصیده از زبان جوانی که 
< مست خطراست » سروده نشده" بلکه اززبان جوانی 
سر‌وده شده که دوح حساس و فکر پخته و وافع بین 
مرد کاملی‌چون خاقانی‌در آن حلول رد است. قصیده 
خواندنیست تمام هشتاد ببت فصیده خواندنیست ولی در 
اینجا فقط ابیاتی نقل شده که ساده ار و طنعا بیشتر 
0 تالمات درونی 1 ات دا 

بهر بیمار نوازی بمن اشد همه 

من چوموئی و ؛ زمن‌تا باجل,بکسر موی 

سر موی زمن دور چرائند همد 

من کجایم» خبرم نیست, که‌مست‌خطرم 

۳ شما نیز نه مستند کجاسد همه 

دور ماندید ز من همحو خزان از نوروز 

که خزان رنگم و نوروز لقائید همه 

من جو کل ون بدهان امده وتشنه لبم 

بر کل اه ۱۳ 


۰ 


خاقانی اژزیشت منشور - تأثرات 
بس جوانم » بدعا جان مرا دریایید 
که چو عیسی زیر بام دعائید همه 
آه کامروز تبم تیز و زبان کند شدست 
تب ببندید و زبان, بگشائید همه 
بوی داروشنوم » روی بگردانم ازاو 
هر زمان. شرت نو در مفزاشد همه 
تنم ازآتش تب سوخته چون عود ونی‌است 
چون ی و عسوه سر اقکشت بخائید همه 
کر همی پیر سحر خیز به 0 
نی ببرید و بر آن مر گرائند هم 
آمدآن ماراجل» هیچ عزیمت دانید؟ 
که بخوانید وبرآن مار فساشد همه 
من اسیراجلم » هرچه‌نوا خواهد چرخ 
بدهید » آرچه نه چندان بنوائید همه 
نی‌نی از بند اجل کس بنوا باز نرست 
کار افتاد » چه در بند نوائید همه 
فرع مادر و افغان بدر سود نداشت 
بر فغان و فزع عردو کواشد همه 


۱:۱ 
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نجدید مطلع 


شاعری دیر آشنا 
حان فردانکشد » دردسر من‌بکشد 
بيك امروز ز من سیر مبائید همه 
چون مرا طوطی جان از قفس کام پرید 
نوحهُ جغد کند » ارچه همانسد همه 
من کنون روز جاوید گرفتم ز جهان 


کل شما در هوس عید بقائید همه 





وقت نظارة عام است شما نیز مرا 
بهر آخر نظر خاص بیائید همه 
الوداع » ای دمتان همرهآخردم من 
بر 
پیش تابوت من آ ید برون ندبه کنان 
در سه دست از دو زبانم ستاشد همه 
چون نسیج سر تابوت زر اندود رخد 
چون ۳ بن تابوت دو تائید همه 
جه هه 
سر تأبوت مرا باز گشاشد همه 
خود ببینید وبدشمن بنماشد همه 
پس بکوئید ز من با پدر و مادر من 
که چه دل سوخته و رنج هبائد همه 
۱:۲ 


بند"۱۰بیتی 


از ثر کیپ 


دو ق 


خاقانی ازیشت منشور - تأثرات 


بدرود؛ ای پدر و مادرم» ازمن بدرود 
که شدم فانی و در دام فناگید همه 
ای‌طبیبان‌غلط گوی,چه گویم که‌شما 
ار در مه 
ای حکمانر صد بین» خط احکام شما 
همه یاوه است و شما باوه در اشد همه 
ای کرامات فروشان, دم وافسون شما 
علت افزود که معلول ربائید همه 
ای کسانیکه ز ایام وفا میطلبید 
نوشدارو طلب از زهر کیاشد همه 
خشت گل‌زیر سرو پی‌سیر آ گید بم رکه 
هم زبالا به چه افتید چو خورشید بشام 
و توا مه 
جه هه 

پای تابوت تو چون تیغ بزر د رگیرم 
رح( تو چو افس تک در کر 
این منم زنده که تابوت‌تو گبرم درزر 
کارزو بد که دوات تو بزر در گیرم 


۱۰۳ 











شاعر ی دس آشنا 





بر ترنج سر تابوت تو خون, میگریم 
تأش‌چون سیب به بیجاده ما 
خاك پای‌وخط دستت گپرومشاث مت 
باچنین‌مشت و کپرعشق زسردز گیر م 
سمّو ستان وشستان و دستان ک 
اول از کنبد بنیاد هش درگیرم 
چون نبد بر تو مبارگ بر و بوم پدرت 
آب و آتش به بر و بوم پدردر گیرم 
آفتاب منی و من بچراغت جوم 
خاصه کزسنه چراغی بسحرر در گیرم 
هر چراغی که بباد شش بنشانم 
باز هم در نفس از تف جکر در گیرم 
آرزوی تو مرا نوحه گری تلقين, کرد 
کارزوی تو کنم نوحه تر در 
چند صف مویه گران قرو ۱ 
هر زمان مصسوبه بآئین د گر در گیرم 
هرچه رفت ازورق عمر و جوانی ومراد 
چون دریخش خورم اول ز پسر در گیرم 


ای سهی سرو ندانم چه اثرما ند ز تو 
تو نما ندی وور آ فاق خبر ما ند ز تو 


ء ۱ 








خاقانی ازیشت. منشوو-. تأثرات 

در فراق تواز این‌سوخته تر باد پدر 

بی چراغ رخ توتبره بصرباد پدر 

بی زبان لغت آرات بتازی و دری 

گوش پرزیبقوچشم آمده دربادیدر 

چشمه نورمناخاکچه مأوی گه‌تست ۱ 

که فدای سر خالك تو پدر باد بدر 

ای‌غمت مادر رسواشده راسوخته دل 

از دل مادر تو سوخته تر باد پدر 

چون حلی بن تابوت و نسیج کفنت 

همچنین‌پشت به‌خم. زوی‌چوزربادیدر 

زبرخا کی‌وفلك برزبرت گرید. خون. 

بیتو چون دورفلاك زبر وزبرباد پدر 

زانکه‌چون‌تودگری‌نیو نبیند د کرت 

هر زمان نامزد درد فک باد ددر 

پسری کار زوی جان بدربود گذشت 

تا اد معتکف خاك دسر باد بدر 

درمر کت زن خود 
دبر خبر یافتی که بارتو کم شد جام جم از دست اختیارتو گمشد 
نقش رخ آرزو بروی که یی کانته ارزو نداز تو کمشد 
چشم بد مردمت رسید. که ناگاه مردم چشم تو از کنار تو کمشد 
۱۰ 


متصص سر را ار ثثط«ث«ث(«(أ(أحآحنأً(|« |« |« ۷ 
چشمتو کرشدشکوفه‌زارسزدزانك یو جان‌ازشکوفه زارتو کمشد 
توبت شادی گذشت بر در آمید نوبت غم زن که غمکسارتو کمشد 
منت ثیتی مبر بيك دولفس عمر کانکه زعمراست باد کارت و گمشد 





ماج 
س وفا برورد باری داشتم سس براحت روز گاری داشتم 
چشم بد در یافت‌کارم تبره کرد ورنه روشن روی کاری داشتم 


من نبودم بیدل وبار اینچنین . هم دلی هم بارغاری داشتم 
آن نه‌بار» آن شاد اکارعم ود سس بان باد گاری داشتم 
پیش کز بختم خزان غم رسید هم بباغ دل بهاری داشتم 
بارم‌انده‌ر مخت؛ بیخم غم‌شکست و باری بمج و باری داشتم 
نی بدم‌کاتش زمن در من فتاد کاندرون دل شراری داشتم 
هه 

بر درد دل دوا چه بود تا من آن کنم 

گویند صبر کن نه همانا من آ ن کنم 

درد فراق را بدکان طبیسب عشق 

بیرون زصبرچیست مداوا من آن کنم 

کوگیفزیان صبرچه گوید در این‌حدیث» 

گوید «مکن خروش» بعمدا من آنکنم 

گر هیچ تشنه در طلعاض ع کر بر 

دول کرد ازآب خضر شکا من آن کنم 

باران بدرد من ز من |سیمه سر ترند 

ابشان چه کرده‌اند بگو تا من آن کنم 


نف 





خافائی از دشت منشور - تأثرات 


آتش لحادر آن فتد چون فتان کت 
آنْ ناله‌ای که فاخته مسکرد بامداد 
امروز باد دار که فردا من آن کنم 
خورشید من بزبر گل آنجا چه میکند 
غرفه مبان خون دل اینجا من آن کنم 
مرائی خافانی دزن و فرزند محصور شده دربارة 
«عضی از ءلما ویزرگان با افراد خانوادء هد نمز 
گفته است که برای نمونه ابیاتی چند از دو قصیده‌ای 
محمد بن بحیی امام شافعی نیشابور و همچنین ابیاتی 
است نقل مشود . 


در فتنة غز و تاراج خر اسان و کشته شدن امام 
ان مس مات وکه تو دبدی خراب شد 
وان ثیل مکرمت که شنیدی سراب شد 
ات بر سر طوفان سادکه 
خوناب قبه قبه بشکل حباب شد 
هم پیکر سلامت و هم نقش عافیت 
از ديد نظار گیان در نقاب شد 
۱ 





شاعری, در آشنا 





ربع زهین بسان تب ربع مرد پیر 
از لرزش وهزاهز در اضطراب شد 
صبح آه آتشین ز جگر بر کشید و گفت : 
دردا که کارهای, خراسان خراب شد 
گردون سر محمد بحی باد داد 
محنت رقس. سنجر مالك رقاب شد 
آن که وفا که خراسانش نام بود 
اکنون, بیای,پیل,حوادث خراب شد 
اد 

تا درد و محنت است در این تنگنای خاله 
محنت برای مردم و مردم. برای خاك 
خواهی که در خورنگه دولت کنی طواف 
برخیز از اين, خرايةٌ نا دلگشای خال 
ایمرد چیست خود فلك وطول وعرض او 
دودست قبه سته معلق. ورای, خاك 
خاف‌اننا جثیبت جان واعدم فرست 
کان چربآ خرش به ازاین‌سبز جای‌خاله 
میلی, بپو بپا بخر و در دو دیده کش 


باری تبینی این. کهر بی بهای خاله 
۷۱:۸ 


خاقانیازیشت منشور - تأثرات 
خاصه که بر دریغ خراسان سیاه کشت 
خورشد زیر سابه طلمت فزای خاله 
گفتی پی محمد بحیی به ماتمند 
از قبهٌ وابت نا منته.ای خاله 
بردست خا کیان خبه گشت آن‌فرشته‌خلق 
ای کائدات واحزنا از حفای خالد 
ان در دهنش خاك مسکنند 
و | که‌شد که نست دهانش سزای خاك 
ای خخاله بر سر‌فلك | خر-چرا نگفت 
کاین چشمه حبات مسازید جای خاله 
سوگندهم بشاله شریفش که‌خورده‌نست 
زو به نواله ای دهمن ناشتای خاله 
در امت محمد مرسل نداشت کس 
فاضل‌تر از محمد بحبی فنای خالك 
آن کرد روز مهلکه دندان فدای سنکه 
وین کرد گاه فتنه دهائرا فدای خال 


۱ 
ای قبلهٌ جان کجات جوم ۱ جانی و بجان عوات جویم 
دیروز چو آفتاب بودی امروز چو کیمیات جوم 
تفص ات ات ا چون عبر کرانبهات جوین 
۱- منتخب از قصبده‌ایست که در وفات سیهید کیا لواشیر مروده است 
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دبوان خاقانی بر است از شکایت و بدبینی. پس‌از 
مرائی ی و پر اهتزازترین سروده های وی 
و آسنه‌است روشن »۰ هم از مشاعر و هم از اوضاع 
اخلاقی عصر او . 
لورت و کدی فنالد» و از مسهون ماندن 
فدر خویش شکایت نکرده است . هم از قراینی که در 
دبوان وی درا کنده است و ی از گفته‌های دبگران 
در بارة او چنین برمیآید که از حمث معاش دچار 
ستی‌نبوده و ازحیث معنوبات مکرم‌ومعزز زیسته 
میج رت ره برررت عنصری دست نیافته ازاشرو 
بوده است که شروانشاهان ثروت ومکنت محمودغز نوی 
را نداشته‌اند . 
او نیز چون مسعود سعد سلمان بزندان افتاد ولی 
مدت آن دیر نهائید و از چند ماه تجاوز نکرد و 
قابل مقاسه با چندین سال قید وبند سلف اوئیست : 
علاوء , خاقانی برای تعزز [نپذیرفتن شفل با اصرار 
بسفر. و کناره گیری از دربار ِ بزندان افتاد و میتوان 
آنرا بر کوشماای تا نامید درصورتبکه 
مسعود سمد هدف بد کمانی و کینه توزی پادشاه وقت 
۱۱ 


قرار گرفته بود . خافانی نیز قصایدی در حبس سروده 
است ولی شکابت‌های او بروز کار قبد و بنداو اختصاص 
رد لک ای چيه 
بدبین و ناراضی از اوضاع اجتماع را نشان مندهد و 
از همین روی به منظومه‌هائی که برای موعظه وبیان 
نایا بداری‌دنیا سروده‌است محصورنمانده, بلکه درمقدمهٌ 
بسیاری از چکامه‌های مدح وترجیعات این سیمای عبوس 
و بیزار از اخلاق عمومی ظاهر مشود . 
این‌حالت بعنی فطرت بدیین و مایل‌به بی‌اعتمادیرا 

باید در ساختمان مزاج عصبی او جستجو کرد نه در 
اوضاع .و احوال محیط اجتماعی زبرا صحنهٌ زندگانی 
او کمابنش همانست که قنل:از وی :بوده وبعد از او 
نیز دوام یافته و هنوزهم در ایسران هست؛ بحدیکه 
بعصّی اببات او را کف مکی از شاعران معاصر گفته 
است . این سه بست را از قصیده‌ای که درفصل چپارم 
منتخباتی از آن تیه شده است بخوانید » از ارگ 
و رنگینی بانتقادات عصر ما میماند : 

عمصی بهتر از آزاوی نیست 

بر چنین مائده کفران چکنم 

خاو‌ما نند و زنان دولتیار 

چون مرا این نشد ]سان چکنم 

دو لت ازخادم وزن چون طلبم 

کاملم میسل به نقصنان چکنم 

بخاطردارم چندی‌قبل وزیر بهداری وقت درمجلس 
سداشمه‌ای از ادرستی کسة تبران.سان فره و الوا 
خدشه وتقلب‌هائی که درخوار وبارواغذبه باداروهابکار 
می‌بندند شرح میداد و از جمله راجع بزعفران تقلبی 
مرگفت « کوشت کاو را خشك میکنند و پس از ان 


۱۲ 


پا موادی آثرا زرد و معطر مسازند ...> 
در دیوان خاقانی‌بیتی هست که معلوم میکند هشت 
فرن پیش نیز همین تقلب متداول بوده است : - 
هرجا که محرمیاست خسی‌هم‌حر یف اوست 
آری ز گوشت تاو بو بار زعفر ان 
باببات‌دیگردر دیوان‌وی برمیخوریم که بگفته‌های 
عبید زاکانی با به بعضی از مطالبی میماند که امروز 
جرایدتهران میوسند مانند : - 
پیش بزر گان ما آب کسی روشن است 
کآب ز پس میخورو بر مثل آسیا 
رل 
مخنث حمی زاید اکنون طبایع 
کز این چار زن مرو زائی نبینم 
خافانی سریع‌التش و زود رنج است» روحی‌متموج 
دارد » بان ده مهری به همجان آمده و از مختص 
ناملایمی برافروخته میشود . خود بدنمعنی واقف و 
در من دو بیت » خویشتن‌را به طشت مانند کرده‌است 
که تلنگری صدا درمیاً بد وبا دست گذاشتن بر آن 
از خروش میافتد : - 
چون طشت میان تهی است خاقا نی 
زان راحتها که روح را باید 
چون زخم رسد به طشت بخرو شد 
انگثت بر او نهسی بی‌اساید 
بواسطهً همین طبیعت <ساس و زود دنج بااستاد 
و پدرخوانده و حامی خود ابوالعلاء گنجوی بهم زده 
دوست و ستایشکی خورش رشیدالدین وطواط را که 
در مدح بکدیگرشعرها سروده‌اند» هجو کرده است . 
در دیوان وی اشعاری بلند و ستایش آمیز نسبت به 
رد ده میشود و هم اپیاتی در هجو او . با آنکه 
مادر خودرا مستتا ید در قطعه‌ای که در مذمت ولادت 


۱۰۳ 


دختر خود کفته است اين‌بيت‌راميخوانيم : - 

مرا بزادن دوختر چه خرمی زاید 

که کاش ماورمن‌هم نزادی ازماور 

در اتتستات و این حالت زود رنجی را مطایق 

نظرماتا بید میکند که مبداتاثرات اوساختمان فکری 
و عصبی خود اوست : - 

عادت این داشتم به طفلی باز 

که برنجم ولی نرنجانم 

خود برنجم گرم برنجانند 

که ز رنج آقریده شد جانم 

همه ر نج من از وجوو من‌است 

لاجرم زین وجوو رنجانم 

من هم از بای سر بدرو سرم 

ابرم » از بای باشد افغانم 


از طرف دفکر متوان متسه ۱ 
شدیبة قالبا تاشی از ند نظر ود ۳ 
بخوبی و زسائی 

اشخاصی که مکارم و فضایل را میستایندولی آثرا 
سکه‌ای رایج نمی بسنند باوضاع بدبین ممشوند . انسان 
آ راسته‌بمبادی‌فاضله هنگامیکه‌اوضاع زمانه‌را هماورد 
تمنیات‌بلند خود نمییاید و رفتار دوستان و آشنایان را 
همتر‌ازوی توقع و انتظار خود نمی‌یند لب بشکایت 
متکهایک : دوره ونتکات بر ار ۳ ۳ 
ق و قرومادگی به نعمت ومقام میرسند؛ 
راستی و درستی » وفا وصفا » مردمی وحقشناسی در 
همگنان کمیابست. شکایت‌های خاقانی ازاین قراراست 

خواندن شکواهای خاقانی» از این حیث که بر 
اوضاع اخلاقی عصر ما نیز منطبق‌میشود» ۳ 
است و بی‌اختبار این استفهام در نهن نقش می‌بنده که 
۲ با ادن دور نمای مشمتر کننده‌ای که شکات های 


ء 6 ۱ 


خاقانی ترسیم میکند باعث‌پیدایش حکومت‌های جاثر 
است یادوام حکومت های جور و ستم » اخلاقعمومی 
را بدین بستی‌انداخته است ؟ 
در هر صورت شکواهای خاقتانی کمتر از سایر 

گفته‌های وی ساده و روان و خود 
دلیل‌است‌بر اينکه میخواهد مشاعر وتأثرات خویش‌را 
بیرون دیزد ولی در انجام این امر لهجه وطرز گفتار 
وی تضرع آمیز نیست » زبان ولپجه مردانه است واز 
تلفیقات او»حتی در هنگام‌قید ویتد» روح حماسی و 
طبع مغرور برق میزند » برای نمونه باز دو پیت 
خاقانی و صائب را که مرور زمان تفاوت فاحشی در 
طرر 7دفمار آنها نهاده است برابر هم میگذارم 

دانی آسوده کیست در عسالم 

۲ نکه مقبول اهل عالم نیست 

ِ 
مرا بر وز قیامت غمی که هست | بنست 
که روی مردم عا لم دو باره با یدو ید 
خاقانی نزديك‌تر باين مضمون صائب‌ابیات فراوانی 

دارد که همان معنی را با لهحه‌ای دیگربیان مکیند 
ولی باز عاجزانه و تضرع آمیز لیست : - 

از این آشنایان که امروز دارم 

دمی نگذری تا جفا ی نبینم 

مرا دل گرفت از چنین آشنایان 

بجائی روم کآشنائشی نبینم 


لشیم 


عمابه زهر است نوش عالم را 
ابحریسف عدم قدم در نه 
صبح محشردمیدوما؛درخواب 
هین که فرش فنا بگستردند 
وخ زک وان استاواد سسترعا 
یس بدست خروش‌بر تن دهر 
یکم از دود آ خاقانی 


رنج زندتی 


شاعری دبر ] شتا 





پا بد نیا 


میوه مر کث است تخم آدم دا 
کم زن این عالم کم‌از کم را 
بان زن خفتگان عالم را 
در نورد این بساط خرم را 
اين معلق حصار محک را 
چاك زن این قبای معلم را 


نیلگون کن لب‌اس ماتم را 


اتصاف در جبلت عالم نیامده است 


راحت نصسب گوهر آدم نامده است 
برشط کون و فرضهٌ عالم نیامده‌است 


از ساغر زمانه که نوشید شربتی؟ 
کان‌نوش‌جانگزای‌تر ازسم نیامده‌است 
کی ترا ز حادنه انس سا ۱ 
۲و ود زحادثات مسلم نامده است 


دزدیست‌چرخ نقب‌زنآندرس آیعمر 


آری بپرزه قامت اوخم نیامده است 





خاقانی ازیشت منشور- شکوی 


آسو دگی‌مجوی که کسرا بزبرچرخ 
اسباب این مراد فراهم نیامده است 


در جامهٌ کبود فلك بین و پس بدان 
کاین‌چرخ جزسراچه هاتم‌نیامده‌است 
آبای صت را نوائی مانده نسست 
روز راحت را بقائی مانده نیست 
زان بهار عافیت کابام داشت 
تاه کارارکریکا ای 
وحشتی دارم تمام ازهر که هست 
روشنم شد کاشنائی مانده نمست 
زگ انده را عمرم بخورد 
چون کنم کانده‌زدائی‌مانده‌نیست 
کوه آهن شد غمم وز بخت من 
درجپان آهن ربائی مانده نست 
باعنا میساز خاقانی از ]نك 
خوشدلی امروزجائی مانده‌نیست 
فقدان وفا 
در این‌عهدازوقابوئی نمانده‌است بعالم آشناروگی نمانده است 


۱۰۷ 








شاعری دیر آشنا 


چپان دست عفا یگفاد آوخ وفادا زود بازوگی نمانده‌است 
فلك حائی بمو آو بخت جانم کز آ نجاتا اجل‌مو ی نمانده است 
به که نالم که اندر تسل آدم بد بدم » آ دمی خوئی نمانده اس 


گرب از مردم 

تاجهانست‌ازجهان اهل وفائی برنخاست 
نيك عهدی برنبامد ۳ برنخاست 
گوئی اندر کشور ما بر نمخد وفا 
باخوداندرهفت کشورهیچ‌جائی بر نخاست 
خون بخون‌مسشوی کزراحت‌تشانی‌مانده‌دست 
خود بخود مبساز, کز همدم وفائی برتخاست 
از مزاج اهل عالم مردمی کم جوی ازانك 
ما ار رن دا رات 
باورم کن کز نخستین تخم آدم تا کنون 

در زمین مردمی » مردم گیائی برنخاست 
کوس وحدت‌زن دراین پیروزه گنبدکاندراو 
از نوای کوس وحدت به , نوائی برنخاست 
میل در چشم امل کش تا نبیند در جهان 
کز جپان تارمکتر زندانسرائی بر تخاست 

در جهان هیچ سینه بیغم نیست . غمگاری ز کیمیا کم نیست 


۱ ۵ ۸ 








خاقانی ازیشت منشور- شکوی 


۱ 
هيجيك خوشه وفا امروز 
کشت های نیاز خشك بماند 
بنواله هزار محرم هست 
دانی آسوده کیست در عالم 
خبز خافانبا ز خوان جهان 


توقع بیهو ده 


خالك بر کن که جای‌مر هم نیست 
دی عم اش ار کم نت 
کابر های آهسد را نم نسست 
بکه ناله نیم محرم نیست 


آنکه مقبول اهل عالم نیست 


‌‌ 
گکه یات مان هم ات 


منتظری تا زروز کار چه خیزد 
عقل خندد کر انتظارجه خزد 
روز وشب بستن و توبستهٌ امید 
کزرحم‌این دوبار دار چه‌خیزد 
9۹ خود هر دو باردار مرادند 
چون‌فکنندازشکم» زبارچه خیزد 
پر سر بازار دهر خاك چه بیزی 
حاصل از این خاك ج زغبارچه‌خیزد 
چند کنی زینهار بر در ایام 
چون‌نیذبرد»زز نها رچه‌خزد 
رنگی دلت باد کارا تش عمر است 
دای ۱ ۳ باه کار چه‌خزد 


۱5۹ 





سس سس 


شاءری دی شتا 


لباس کرم 


دیر کاهی است تا لبای کرم 
بر تن ناقصان قبای کمال 
يكك سرسفله نیست کزفلکش 


نست 2 را قبا نمدی 


بسن ود دشر ندوخته‌اند 


بطراز 


هر ندوخته‌اند 


که همش باره بر ندوخته‌اند 


سفلگان 


امروز مال وجاه خسان دارند 
در غم سرای‌عاریت از شادی 
عزلت گزین به پیشکه کیتی 
ا ان نوای‌طلب کم کن 
ببرون همه صفا و درون تبره 
دولت باهل جپل دهند اری 
اقلیم خادمان و زنان بردند 
خاقانیانفس که زنی خوش زن 


بازار دهر بلپوسان دارند 
۳ هیچ‌هست»هیچکسان‌دار ند 
کان بیشگاه باز پسان دارند 
کاشان دم وبال رسان دارند 
گوی نهاد آبنه سان‌دارند 
خوان مسیح‌خرمگسان دار ند 
فاقخواجگانو خسان دارند 


کانجاقبول خوش‌نفسان دارند 


زان بخششی که بر در عالم‌شد 
با رب چه تطفه بود نمیدانم 
زیر سهپر کیست نمیسدانم 
درهم شده است کارم و دو کی 
ایزد نیافربد هنوز آندل 


انده نصیب کوهر آدم شد 
کز وی زمانه حاملةٌ غم شد 
کز گردش سپپر مسلم هی 
کار که دیده‌ای که فراهم شد 
کاندر جهان در آمد وخرم شد 


امانی نیست 


عاقیت کس شان دهد ند‌هد 


وز بلا کس امان دهد ندهد 


۷۱۹۰ 








خاقانی از هکت منشوو تب شکوی 


يك نفس تا که يك نفس‌بزنم 
در دلم عصه‌ای کر هکس است 
کس برای ره گشادن دل 
آخر این بادبان آ تشبار 
99 کشتی شکاف بیند مرد 
زآسمان خواست داد خاقانی 


روز کارم امان دهد ندهد 
چرخج تسکن آان دهد ندهد 
غمکساری نقان دهد ندهد 
بحر غم را کران دهد ند‌هد 
تکیه بر بادبان دهد ندهد 
داد اش ۱ 


بیمقداری دانش 


روز دانش‌به از این باستی 
رفته‌چونرفت‌طلب‌نتوان کرد 
و ۳ 


اسان مرد گزین باستی 


چشم نا آمده بين بایستی 


فلکم زیر نکین بایستی 


کساد باز ار هنر 


گراز غعخلاصی‌طلب کردمی 
| گر غم طلاق از دلم ستّدی 
گرم دست رفتی» لکام ادب 
کلید زبان گر نبودی ویال 
آدب داشتم دولتم کی تتاست 
عصای کلیم ار بدستم. بدی 
اکر در هثر ها هنر دیدمی 


هم آزنای نوشی سیب کردمی 
ی 
بر ادن ابلق‌روز وشب کردمی 
رد 
ادب کاشکی کم طلب کردهی 
بچوش‌ادب را ادب کردمی 
بخاقانی آنر اسب کردمی 


دهر دشمی روی 


دوی در کش زدهر دشمن‌روی 
مردمی از نپاد الاسن مطلب 
با بلاها بساز و تن در ده 


پشت‌بر کن به چرخ کافر‌خوی 
خرمی از مزاج در مجوی 
کزسلامت‌نه‌رنگک‌ماندونه‌بوی 


۱۱ 





شاعری‌دیر ] شنا 


دود وحشت گرفت چهرة عمر آب دیده بریز و پاك بشوی 
اهل خواهی؟ زاهل عص ببر انس خواهی میان انس مپوی 
اطر ! 

زین تنگنای وحشت ا گر بازرستمی 

خود را باستان عدم بازستمی 

گر راه بردمی سوی این‌خيمةٌ کبود 

آخکه دتم که ات ۳ 

ی اک شدی 

شك‌نیستی که گردة گردون بخستمی 

این کارهایمن که گرمدر گره شدست 

بگشادمی بکايك ا گر چیره دستمی 
امروز شوخ چشمان آسوده خاطرند 
من شوخ چشم‌نیستم » ابکاش هستمی 
از اسان ای و و 
کر زین‌نحوس خانةٌ شروان‌بجستمی 
خاقانی_ کپر سج . ود فد ی 
از جور های بد گپران باز رستمی 


وار 


ِ‌ 


نمی 





کی 








نخستین چیزیکه در دبوان خافانی توحجه و نظررا 
میگرفت غزلهائی بود که فروخ وارستکی و عرفان از 
آنها هجهید . در این غز لها روج بلند پروازی دبده 
مشد که از "لو دکبپای اجتماع دوری میگز بند و 
عل اس تیه رن " جهشی بطرف کمال و زیبائی » 
با لااقل بمکارم و فضائل وت بای بان راهم 
و استغنائی که بعدها در سراسر دیوان خاقانی بچشم 
میآًمد عنوانی‌جزکلمةٌ زیبای وارستگي نیافتم وبیدر نك 
باید اضاقه کرد که آنرا نباید با وارستگیهای فکری 
امثال شیخ ابوسعید وقلندری بسطامی » با پرش فکر 
و سوزند کی‌تصورات‌مولانا جلال‌الدین‌محمد وهمچنین 
آزادگی حدود ناپذیر حافظ اشتباه کرد . خاقانی 
وی ردب شرع ودز چهار دبوارمقررات 
شرعی محصور ومحدود . وارستگی او در دار امور 
مادی و اخلاقی باقی میماند و خود ادن کم ارزش و 
بیمقدار همست . چه , در شاعران معاصر وی ون 
رشیدالدین وطواط » انوری ۰ یی فاریابی که همه‌از 
قصیده سرابان بنامند این طبع بلند و بیزارا زکدائی 
و گریزان از تذلل بدر گاه خداوندان زر و زور دیده 

۹ 


نمیشود بلکه در همه جا و همه موارد احترام بذات : 
وق وف بشرافت و ارزش نفس انسانی مشهود است . 
و کته قابل دقت و تأمل که قدر خاقانی‌را بالا میبرد 
اشتتکه ان حالت واین طبع مایل بعزت واستقلال, 
در بعضی از غزلها باقی نمیماند تا این شبپه دست دهد 
که فقط از لحاظ ظاهر ومتداول سروده شده ويك‌نوع 
طبع آزمائی و تشمه تککو نی کار وارسته‌ای چون 

کی است که خاقا نی بوی‌احترام فراوان‌دارد. همچنن 
این حالت در قصایدیکه بعنوان موعظه وبیان تأملات 
روحی » با در حال شکایت از بند وزندان سروده است 
محصور ثمیماند مقدمه سباری از مدایج وی نمز 
مناعت طبع واین‌روح مایل بانزوا و دوری‌از الابشهای 
مادی و خلقی بچشم میخورد و همه ایذها جپت سیر 
روحی ومناعت طبع شاعری را نشان عبدهد که‌توانائی 
قر بحهٌ خود را فقط برای کسب مال وجاه‌بکار نینداخته 
است . در همین عصر و زمان خود ما ابیاتی بلند ویر 
از فضیلت و حاکی از وارستگی روح ومناعت طبع » 
از شاعرانی می خوانيم که اگر آنانرا نميشناختيم 
و از روش و خلق و سیر روحی آنان اطلاع نداشتیم 
خیال‌میکردیم با طبع بلندپروازی چون حافظ مواجه 
شده‌ایم . مانميتوانيم ازيك بیت باچند بیت » حتی‌از 
هر سه غزل‌شخصت و مزاج خلقی وعقلی شاعر را 
دريابيم . بلکه ازمجموع دیوان و از گفته‌های مختلف 
شاعر در موارد کونا گون » باید اورا شناخت و بنظر 
من خاقانی یکی از آن شاعران است که قطم نظراز 
حا » دارای طبعی منیع و مقاصدی برتر از 
آنچه مدیحه سرابان داشته‌اند تعقیب میکرده است و 
از این حیت وجه مشابهتی با سعدی قصبده سرا بیدا 
میکند » چنانکه قصاید موعظه و تأملات روحی» اودا 
به سنائی نزديك میساژد . 

۷۱۹ 


حدا زین خدایان خدائی طلب کن 


خافانی ازیشت منشور - واگ 





برون‌ازحپان خی طلی ۳۳ 9 
ورای خرد پیشوائی طلب کن 
قلم بر کشو بر دو گیتی رقم زن 
قدم درثه و رهنمائی طلب کن 
جهان فرش تستآستی بر وی افشان 
فك عرش تست استوائی طلب کن 
همه درد چشم تو شد هستی تو 
شو از نیستی توتیائی طلب کن 
چو در گنبدی هم صف عرد کانی 

ز گنبد برون شو بقائی‌طلب کن 
خدایان رهزن بسی بابی اینجا 
جدا زین خدابان خدائی‌طلب کن 
مر این پنج دروازةٌ چار حد را 

به از هفت ونه پادشائی طلب کن 
مکو شاه و سلطان | کر مرن دردی 
ز رندان وقت آشنائی ط رن 
کلید همه دار ملك سلاطین 

بزیر گلیم کدائی طلب کن 


ه‌۷۱۹ 


شاعری دای اشنا 


به سبران مده نوشداروی معنی 
ز تشنه ان ناشتائی 
بباغ دل ار بلبل درد خواهی 


بخافانی 


طلب کن 


نعمت ۲زادی 


غصه بندد نفس, افغان چکنم 
نا مرادیست چو معلوم امید 
رشتهٌ جان مرا اک است 
دوستانم گ رشته حان 
کار خودرا زفلك همحو فلك 
چرخ چون‌چر خزنان نالانست 
چرخ را هر سحر ازدود نفس 
خال را هرشبی از خون‌جکر 
چون براینخوان نمك‌از بی نمکیست 
بر سر آتش از این بی‌نمکی 
همچوماهی سرخو یش ازپی‌نان 
کوئيم نان زدر سلطان جوی 
لب خوش ازپی‌نان‌چون‌دونان 
همچو زنبور دکان فصاب 
تاج خر سندرم استغا داد 
نعمتی بهتر از آزادی نیست 
مادر بخت فسرده رحم است 
طبع غمگین چکنم زا نچه گذشت 
حمتم برسر کیهان خورد آب 
کاوه‌ام» پتك زنم بر سر دسو 
خادمانند و زنان دولتیار 


۹ 


لب بفریباد نفس‌ران 
دست ندهد » طلب‌آن 
وا گشادن همه نتوان 
کج بدندان 
چون نبینم سروسامان چک 
دلزچرخ اینهمه الان‌چکنم 
همجوشب سوخته‌دامانچکنم 
چون‌شفق‌سرخ گریبان چکنم 
دیده از غم نمك‌افشان چکنم 
ار نمك نیستم افغان چکنم 
دس سرت سوزن طفلان چکنم 
آب دج دید بر نان چکند 
چکنم 
چکنم 
چکنم 
چکنم 


0۰ 


92 


بوسه‌زن بر در سلطان 
در سر کار دهان جان 
دررچنبن مائده کفران 
خشك دارد سر ستان چکنم 
دل از آنچ آ ید شادان چکنم 
ننگ خشك وتر کیهان‌چکنم 
در دکان کوره وسندان‌چکنم 
چون مراآن‌نشدآسان چکنم 











خافانی ازیشت منشور تّ وارستگی 





دولت ازخادم وزن چون‌طلیم 
من بهمت » ئه با مال زب 
چون‌بدر بانه‌صدف ماندو نه در 
فرقت شهد مر اسوخت‌چوموم 
2 و دردا 51 شروان شدنم 
چون‌مر| درو آسایش نیست 
آب شروان‌بدهان چون‌زدهام 


دوسهو یر انه‌در آآن شهر مراست 


کاملم میل به نقصان چکنم 
کردکام اینهمه جولان‌چکنم 
با امل دست‌به یمان چکنم 
زحمت ساحل عمان چکنم 
وصلت مهر سلیمان چکنم 
دل نفرماید درمان چکنم 
غربت او لیتر از اوطان چکنم 
باد نان پارة خاقان چکنم 
چون نیم‌جغد بویران چکنم 


ور از محدود و متداول و زشتی 


درخت‌وفارا کنون‌بر کر یز است 
که از سایةٌ غیر سر میرهانم 
چو بیگانه‌ای مانم از سای خود 
دلم دردمند است وهم درد بهتر 
مرا چشم درداست وخورشید خواهم 
دهان صبامشك نکپت شدازمی 
بگوبامغان که آب‌کاری‌شماراست 
بانصاف دریا کلشاند کانحا 
بمنآشکارا کت که 
حر یف صبوحم نه سبوح خوانم 
مراسجده که بیت بنت‌العنب به 
ح‌ ازدوست | زرده‌ام هم ز دشمن 
من آن دانةٌ دست شت کمالم 
کریزانم از کاثنات اینت همت 
چو غوغا کند در دلم نامرادی 


۱۹۷ 


آزاین بر کث ریز وفا میگرریزم 
که‌از خودچوسابه‌جدامیکریزم 
هی در دل آشنا مسر ارم 
طبیب دلم کز دوا میگریزم 
که اززحمت توتیا ور ره 
ببوی می‌اندر صبا میگریزم 
که در کار آب شما میگر یزم 
ز حور نپتگت عنا دک یزم . 
به پنهان مده کز ریا میگر یزم 
که از سبحةٌ پا رسا میگر یزم 
که از بیت امالقری میگریزم 
پس از هردو تن‌درخدا میگر یزم 
کزین عمرسایسيامیکر یزم 
نها کنون که‌عمر _ست‌تامیگر زم 
من اندر حصار رضا رم 








شاعری دیر آشنا 


استغنا و ترفع 


دراأین دامگه ار چه همدم‌ندارم 
مرا بامن از نیستی هست سری 
ندارم دل‌خلقو کرراست‌خواهی 
چوازعالم خویش بیگانه کشتم 
بسیمرغ مانم ز دوی حقیقت 
بنام و بوحدت چنو سرفرازم 
موا کشت وزادست درطیئت دل 
مرا عزو کل است دراه صمت 
به پیش کس از بهر يك‌خندةخوش 
چو در سبز پوشان بالا رسیدم 
بکافور عزلت خنك شد دل من 
دهن خشاك ودل‌خسته ام لیکن از کس 
به‌یا زهر کس ننگرم» گرچه برخوان 
بدیو امل عقل غره سازم 
از آ نم بماتم که زنده است نقسم 
کلستان جان آرزومند آ بست 
چوازحبس‌این چارارکان گذشتم 


بحمد 4 از هیچ غم غم ندارم 
که کس‌رادراین‌باب‌محرم ندارم 
سر صحبت خویشتن هم ندارم 
سر خوشی هر دو عالم ندارم 
که ازهیچ مخلوق همدم ندارم 
کهاین‌هردومعنی ازاو کم‌ندارم 
۹ حاحت بحوا وادم ندارم 
که پروای موسی و بلعم ندارم 
قد خویش چون ماه نوخ‌ندارم 
دکر جامهً حرص معلم ندازم 
سزد گر ز مشك کسی شم ندارم 
تمنای جلاب و مرهم ندارم 
کی لقمه بی شر مت سم ندارم 
بماد طمع طبع خرم ندادم 
چومرد ازپسش هیچ ماتم ندادم 
از آن دیده را هیچ بی نم ندادم 
طربگاه جز هفت طارم ندارم 


حماسة روحانی 


دادم سر آنکه سس برآدم 
بررهامةٌ رهروان کنم پای 
بر لاه عجز بر نهم رخت 
ای دار خلافت ند را 
وین هودج کر بای ول (ز 
وتف ین 


در ححرء خاص او فلك را 


را دوست 


۱۹۰۸ 


خود را ز دو کون برسر آرم 
همت ز وجود بر تر آدم 
تا رخش عنان فدر در آرم 
در زیر نگین مسخر آدم 
بر کوهة چرخ اخضر آرم 
خلوت کنم و دمی بر آدم 


خاشده حلقه یی دز دم 





۳ ی سا و و رو و 


خافانی از وشت منشور ارت ی 


شب را ز برای زنده ماندن 
درد دری کند دم صیح 
در کعبشش < جهت که‌عشق است 


قاا تفه صور همس آرم 
از دود ول رفو گر ارم 
خاقانی مجاور 


را آرم 


قدردی تصوف وعرفان 


تا ی ی 
هم ممکده را خداريگانيم 
وسنده نه از ت بهشتیم 
ما , اختیار ارم 
کرعالم محدث‌است کوباش 


بی زحمت پیرهن همه سال 


ده 


آنآتش‌را که عشق ازوخاست 
بس روشن سینه‌ایم ا کر چه 


ال ود از خلیفه دارم عالی نسبیم اگر بتیمیم 

است که از برای یکدم در چارسوی امید و بیمیم 

خاقانی وا در خرابات موقوف امانت عظیمیم 

چه غمم ؟ 

کر بدل آزاد بودمی‌چه‌غستی عقده سودا گشودمی چه‌غستی 
غم همه ز آ نست کاشنای نبازم 1 نیاز آزمودمی‌چه‌غستی 
گربمشامی که بوی آزشنودم بوی قناعت شنودمی‌چه‌غمستی 
تخم ادب کاشتم دریغ درودم ن بردولت درودمی‌چه‌غمستی 
اینکه خرد را درملوك نمودم گردرعزلت‌نمودمی‌چه غمستی 
ار از گهر طبع کر گهری‌راستودمی‌چه‌غستی 
سرمةٌ عیسی که خالاچش حواریست گر جهت خر نسودمی چه‌غمستی 
كِ زپی ساز کار در الف از سین‌سلامت ف ز ودمی‌چه غمستی 


گفتی‌خاقانیا بشاهدومی کوش 


۱۹۹ 


در کوی قلندران مقیمیم 
هم درد پرست را ندیمیم 
جوشنده نه از غم جحيميم 
ازاد ز جنت و نعیمیم 
ما پاری عاشق قدييميم 
از یوسف‌خویش با شميميم 


7 ابرراهیم و که کليميم 


در ديد توسیه کلیميم 


گرمن‌ازاین‌دست بودمی‌چه‌غمستی 


شاعری دیر اشفا 


آزاد کی و فراغت از همه چیز 
در دو عالم کار ما دارم کز غم فارغیم 
الصبوح اسدل که از کار دوعالم فارغیم 
کم زدیم و عالم خا کی بخا کی باختیم 
وان‌د گر عالم گرو دادیم واز کم فارغیم 
عقل | گر در کمت‌زار خات ام کات 
ما چنان کز عقل بیزاریم از آدم فارغیم 
عشق داریم از جهان گرجان نباشد گومباش 
چون سلیمان حاضر است‌ازتخت وخاتم‌فارغيم 
محرم از بهر نپانکاران بکار | ند حردف 
ما که پیدا می‌خوریم از کارمحرم فارغیم 
این لب خا کین ما را در سفالین باده ده 
جام جم بتک زن کزجام وازج فارغيم 
چرخ و اخترچیست طاق آرایشی وطارمی‌است 
ماخراب دوستیم از طاق و طارم فارغیم 
تن سیر کردیم پیش تیر باران جفا 
هرچه زخمآید ببوسیم وزمرهم‌فارغيم 
ی شما دین و دلی دارید و از ما قارغید 
مانه دین دارم و نه دل وز شماهم فارعيم 


۷۷ ۰ 








خافانی از مشت منشور - داش 8 








چند دام از زهد سازی و دم از طاعت زنی 

ماهم از دام تو دوریم و هم از دم فارغيم 

اف انادی دی با ها مرن باری که ما 

از آمید جنت و یم جپنم فارغيم 

چند باد کعبه و زمزم کنی خاقانیا 

باده ده کز کعپه آزاد وز زمزم فارغیم 
قوت روح 

ار مساو از از همه کس کمترم 

هیچ کسانرا بنقد از همه محرم تریم 

گر بقبولی که هست دولتیان خزمند 

ما بقبولی که نیست از همه خرم تریم 

کر تو بکوی مراد راه مسلم روی 

ما پسس کوی عجز از تو مسلم‌تريم 

صاف طرب شرب تست چونکه فراهم نه‌ای 

دردی عم قوت ماست وز تو فراهم تریم 

غصهٌ تلخ از درون خندة شیرین زئیم 

دوی ترش چون کنیم نز گل تر کمتریم 

کت خاقانیا کز غم تو بیغميم 

کر توزما پیغمی ما زتوبیغمتريم 

۱۱۹۸٩ 


شاعر ی 





دی اشفا 


قفلی بر ای دهان 


از همه عالم کران خواهم گزید 
دولت يك روزه در سودای عشق 
اقتای ۰۱۳ فان دوز 
چشم من دریای کوهرهست لك 
با خیال بار نا پیدا هنوز 
گر نيابم بار بای بر امید 
گوشه‌ایازخلق و کنجی‌ازجهان 
زیر این دوئن دژ زنگا خورد 
چون ببازار جوانمردان رسم 
برد کان قفل گر خواهم گذشت 
چون مرا آفت ز گفتن میرسد 

دست افشا ندن 
اهل بایستی که جان افشاندمی 
کر مرا بك احل ماندی برزمن 
شاهدانرا گر وفائی ددمی 
کر مرا دشمن ژمن دادی خلاص 
دل ندارم ورنه نی سل اسر 
لعل تاج خسروان بربودمی 
تص نه خاقانی مرا بند آمدی 


عشق دلجوئی بجان خواهم گز رد 
بر همه ملك جپان خواهم کز بد 
بی سپاس آسمان خواهم کز ید 
کوهری بیرون‌از آن‌خواهم کزبد 
خلو تا کاندر نپان خواهم کر ید 
همنشین ‌ نان خواهم گزید 
بر همه کنج روان خواهم گز ید 
هرسحر که‌هفت‌خوان‌خواهم کز بد 
در صف لالان دکان خواهم گر رد 
قفلی از بهر دهان خواهم گزید 
بی زبانی بر زبان خواهم گزید 
بر خاقان و خان 
و 
آستین بر آسمان افشاندمی 
ار ی 
بر سر دشمن روان افشاندمی 
هر خدنگی کز کمان افشاندمی 
بر سفال خمستان افشاندمی 
دست بر خاقان و خان افشاندمی 











باز يك غریب و نا مترقب دیگر ! 

وی دبوان خاقانی برای آشنایان تازه بابستی 
آبستن غریب و نامنتظرباشد : خاقانی متشرع ومقید 
بظواهر امورتا حد مردمان قشری » چون‌خیام وحافظ 
از بادموکاری سخن رن ۱ 

سخن گفتن‌از باده و مستی میان شاعران‌امری‌رایج 
بوده وهست » نهایت درزبان عرفای بزر گی‌چون‌سنا ی 
و عطار و جلالالدین وجه تعبیر و وسیله‌است برای 
ادای معانی دیگر. اما خیام برخلاف آنان ازباده باده 
میخواهد و درحافظ بهر دو صورت آمده » گاهی وحه 
تعبیر است و برای بان مقاصد دیگری بکار رفته و 
گاهی‌حقیقت آنرا ممخواهد. سعدی کمترازباده کساری 
دم زده و آنحه در این باب گفته " گوئی‌قصد انشائی‌در 
کار نبوده ۰ صورتی ظاهر و قالبی است برای بیان‌شور 
عشق . اما میان قصیده سرایان توصیف مجالس بزم و 
ستایش‌باده خیلی‌متداول» هم زمینه‌است برای رسیدن 
دی ور از میل غر یزی خود دم میزنند. باده‌ستائی 
دود کی » فرخی ۰ منوچپری حاکی از رندی و طبم 
مایل بخوشی آنانست و ابداً قربنه و امارتی موجود 

۱۷ 


فیشت که بچز آنچه گفته‌اند خواسته باشند . خاقانی 
نیز چنین بوده » وصف‌های دقیق و گوناگون او از 
باده , ستودن باده کساری پامدادی [ بحدنکه صبوحی 
و صبح مکررتر ین موضوعی‌است که از زبان‌وی‌بکثرت 
جاری شده ] او را شیفتهٌ باده نشان میدهد ولی با این 
تفاوت قابل تأمل و ملاحظه که از این حیت به خیام 
وحافظ نز د دك‌مىشو د : تنها عباشی اورا بفیاده سارع 
نمیکشاند ۰ آنرا بعنوان کناه مرتکب نمیشود,نوعی 
اباحةٌ فکری ازآن استشمام میشود و غرابت از اینجا 
سرچشمه میگیرد زیرا او چون خیام وحافظ پا را 
از خط بیرون ننهاده و در داثئرء مقررات محصور 
مانده است . 
کسیکه فلسفه را کمراهی و موازین‌عقلی را غمر _. 

قابل اعتماد دانسته ومقررات خشك‌را بکانه پناهگاه 
عقل انسان فرض میکند ؛ کسیکه با شوق و التهاب 
دو مرتبه بزیارت کعبه میشتابد و آن مدایح بلند 
ایمان زای را در وت مد و مدح رسول اکرم 
ممسراید » حتی بك قطعه از مدایح خود دا بعنوان 
تقدیم به پیفمبر در مرقد وی دفن میکند و آنوقت 
مشمی خالك از ا نجا, برداشته د جون عدمت لا 
با خود میآورد و در وصف‌آن میکوید : 

صبح وارم کآفتا یی ور نهان آورودام 

آفتایم کز دم عیسی نشان آورده‌ام 
و این ستاش را دره۸۸ بیت قصیده‌ای بلند ورسادنبال 
میکند - چندن کسی‌چگونه درجای دیگرمیگوید 

گر محرم عیدند همه کعبه ستایان 

تو محرم می‌باش و مکن کعبه ستائی 

یا میکده یا کعبه » و یا عشرت ویا زهد 

اینجا نتوان کرو بيك دل دو هوائی 

ا کر دقیقی « شراب لمل > را میستاید با « کیش 


۷۱۷ 


ح اه 
ِ- 


زردشتی » میستاید! نه با کیش مسلمانی . کسبکه 
تقیدش بظواهر شرع اورابقياقةٌ قشربان خشات ومتعصب 
درمبا ورد ی ایباتی‌مسراد که حتی‌خیام وحافظ 
در مقام باده ستائی بدان تعبیرات جری و کستاخانه 
حافظ ابیات زبادی دارد که بوی اباحه از آنها 
میاید ولی همهٌآنپا قابل توجیه‌است زبرا باده گساری 

رادر مقایل عمل نادسند دک فرار دهد : 

ریا حلال شمار ند و جام باده حرام 

زهی طر یقت وملت زحی شر یعت‌و کیش 


ئِ 
فقیه مدرسه وی مست بوو و فتوی داد 


که می‌حر ام و لی به ز مال اوقاف است 
دد این موارد حافظ میگوید باده کسازی با همه 
حرمت‌از ربا و خوردن مال‌وقف دهم اس خیام نمز 
کاهی چنن هبکند ِ_- 
تو خون کسان خوری و ما خون رزان 
انصاقف بده کدام خو نخوار تر یم 
اما هيچيك از دو وارستة آزادفکر صراحت تعبیررا 
به کستاخی این بیت خاقانی نرسانده‌اند 
مرا سجده که ثیت بنت العنب به 
که ازبیت امالقری ۲ میگر یزم 
غرابت وشبه تناقضی که ازباده ستائی خاقانی‌بذهن 
میرسد مرا بیاد تفکرات دقیق و عبرت زای یکی از 
کاردینالهای خوش‌فکر واتیگان انداخت . اوهمین‌طور 
دقیقی چهار خصلت ووست وارو 
به گیتی از همه خوبی و زشتی 
لب یاقوت رن و الا چنک 


شراب عتعل و کیش زره حشتی 


۲ اءالقری کذیه شهر مکه است ۰ و بیت امالقری کنایه ازخالة کمبه . 


۱۷۰ 


که باوضاع آئین خود میاندشید » از متناقضاتی 
که در راه و رسم کلیسای کاتوليك موجود است به 
تعجب افتاده و با خود میگفت : 

«راه و رسم آئین ما مر‌موز و غامض‌است»جامع» 
«کلیسا از عناصرمتخالف وافکار متناقض تشکیل شد.» 
« است: هم‌مردمان نوع دوست وبلندنظر»حممتشرعین» 
« خشك قشری » هم اصلاح طلبان روشن فکر» هم > 
« کشیشان احمق وعامی , همآزادکان سر کش » حمه 
د خمك مقدسان متعصب ؛ یاپ های سیاستمدار و» 
« خواهران پرستار تارك دنیاء روحانیان خوشگذران » 
دو خوش معاشرت و حتی‌آزاد فکران مخالف‌کلسا» 
درا دريك واحد جمع کرده است. از مومنین اذعان» 
« مطلق باصول را میخواهد ولی دراجرای‌آن اصول » 
د هر گونه مسامحه‌ایرا روا میدارد . فقر وبی‌اعتنائی » 
« به جيفهةٌ دنیوی را بر کشیشان لازم میشمارد ولی » 
«بواسطهٌ بانك واتیکان همه گونه معاملات » 
« رباخواری وسفته‌باز درا احازه مبدهد. دستورقناعت » 
«دو وارستگی ازعلایق مادی مبد‌هد وخود املاك روی » 
« املاك باسم خویش ثبت میکند . توبه زناکار را » 
« می‌پذیرد و او را می‌بخشد ولی مسیحیان اصیل(۱) » 
دو مقدی را به اسم اینکه مطیع دربار پاپ نیستند» 
« با انحرافی‌در اصولءقاید نست به مقررات کلیسای » 
کاتوليك دارند تکنیر میکند . نسبت باسلاح‌طلبان» 
« با ایمان و شریف خود سختگیر و بی اغماض است » 
«ولی با کسانیکه خواسته‌اند اقتدار او را محدود » 
« و حتی‌ازبین ببرند قرارداد دوستانه می‌بندد ۰۰۰( » 
۰-۱ ۳۱6۲661016 
۱- آشاره بمعاهد واتیکان و دولت موسولینی است . 

۱۷۹ 


گو ثی این تنافض و این کارهای غیر قابل توجیه 
و تعلیل در همه ملت ها و همه کشورها نوده است : 
شهید ثالت ۰ عالم بزر که و روحانی مقدسی چون 
که 
ولی حا کم فاسق و فاجر و ظالم و متعدی قزوین را 
بآغوش باز می‌پذ‌برد ! 

سهروردی مقدس و عینالقضات فاضل را میکشند 
ولی امرای ملحد مغول با سلاطین مرتکب تمام نواحی 
را میستایند . 

چه ضرر دارد پاده‌ستائی خاقانی را نیز ازنوع این 
تناقض و تخالفی که بر جامعهٌ پشر حکومت میکند 
فرض کرد . درهرصورت‌این قسمت از کنته‌های اوجنبه 
در کر دوح او دا نشان دهد که کاهی سرحد 
قلندری مبرسد . 


شاعری دیر آشفا 


کعبه نشینان دیالی 
چون صبحدم عید کند نافه نمائی 
بکشای سرخم که کند صبح نمائی 
آن جام صدف ده که بخندد چو دم صبح 
چون صبح نمود آن صدف غالیه سائی 
درخم کده‌زن نقب کی طاق‌فلك»,صیح 
هم نقب زد و مرغ برآن داد گوائی 
چون‌بوست فکندوزدهان مهره‌بر آورد 
این افعی پیچان که کند عمر گزائی 
می‌نوش کن و جرعه‌بر این دخمه‌فشان زا نك 
دل مرده در این دخمه بروزه وطاشی 
با بچه شمر گردش این کنبد ناراج 
کر طفل نه‌ای سغبةٌ بازیچه چرائی 
جام‌است چواشك‌خوش‌داود وهمه بزم 
مرغان سلیمان و پر بروی سباثشی 
بشکست نفس‌در گلوی‌بلبله بس گفت : 
ابعقل چه درد سری» ای می چه ۱ 
زباده هیچت اگرنیست این نه بس که ترا 


دمی زوسوسهةٌ عقل بیخبر واره 
۷۱۷۸ 











خافانی از پشتهنشور - باده‌ستائی 





درکاسٌسردیگ‌هوس‌پختن توچند ؛ 
هن یاده خام | ر تن خام درائی 
گرمحرم عیدند همه کعبه ستابان 
تومحرم می‌باش ومکن کعبه ستائی 
احرام که گیری‌چوقدح گیر که‌دارد 
عریانی بپرون و درون لعل قبائی 
کعبه چه کنی با حجرالاسود و زمزم 
کت و و ردان سرا 
هم‌خدمت این حلقه بگوشان‌ختن به 
از طاعت آن یه تشیمان ربائی 


۳ 


برزال سبه موی, مشاطه شده چنیی 
بر طقل حیش روی ؛ معلم شده نائی 

بربط نکر آبستن و نالنده چو مریم 

زاننده روحی که کند معجزه زائی 

برکان ریاب | خورخشاك خرعیسی اشت 
کز چار زبان میکند اتجیل سرائی 
نای است یکی مار که ده ماهی خردش 
پیرامن ثنه چشم کند مار فسائی 
دف حلقه‌تن وحلقه بگوش‌است‌همه‌تن 
در حلقه سگت تازی و آهوی ختائی 


۷ 





سم تس یس سس 
شاعر ی‌دبر سا 


شکاقی درپر دة ربا 
راز مستان از میان بیرون فتاد 
السبوح آواز از آن بیرون فتاد 
ساقی از ثیفال خم می‌راند خون 
طشت زرین ز | سمان بیرون فتاد 
زاهد کوه آستمنی برفشاند 
زاو کلید خم‌ستان‌بیرون فتاد 
صوفی قرا کبودی چا زد 
ساغریش ازبادبان بیرون فتاد 
باد دستار موّذن در ربود 
کعبتینی ازمیان‌بیرون فتاد 
سبحه‌در کف میگذشتم سم بامداد 
بانگگ ک ناقوس مغان 0 
مصحفی در بر حمایل داشتم 
می فروشی‌ازدکان سرون فتاد 
بند زر از مصحفم در وجه می 
ستد و راز نهان سرون فتاد 
پشت خم در خم شدم وز درد خام 
خوردم وهوش‌از روان‌ببرون فتاد 

۱۸ ۰ 





خاقانی از پشت‌مشنور - باده‌ستائی 








ق ی ور یواعد ان 
دوستی دید و نشان سرون فتاد 
دشمنان بیرون ندادند ادن حد یت 
آدن‌حدت ازدوستان بىرون فتاد 
جور میکش همچنین خاقانیا 
خاصه کانصاف از جهان بیرون‌فتاه 
ازرمسجد به‌میخانه 

شاهمد روز از نپان ۳ برون 
خوانجه زر زا سمانا مد برون 
چپر؛ آن شاهد زربفت پوش 

از نقاب پرتیان امد برون 

شاه انجم ار فای فستقی 
همچوفستقزاستخوان| مدبرون 
نقب در دیوار مشرق برد صبح 
خشت زرین‌زان‌میان] مد برون 
بامدادان سوی مسجد می‌شدم 
ری از کوی مغان مد برون 
من به بانگگ موّذنان کزمکده 
بان مرغ زندخوان | مدیرون 

۱۸۱ 








مت سس ۳۳ .۰ ۰.۰ _ ۰ _ ۲ 


شاعری‌دیر آشنا 
سس سسبتر یس۳۳۲ 


عاشقی تو ده شکس که همجو من 

از طقاف خمستان امد مرو 

دست‌من بگرفت ودرمیخانه برد 

بامن از راز نپان آمد برون 

را تابرون۱ یز یوست 

لاله نیز از پوست زان آمد برون 

می‌خوری به کز ربا طاعت کنی 

گفتم وتبر از کمان اعد برون 

پای رندان بوسه زن خاقاننا 

خاصه پائی کزجهان مد برون 

جون خیال د لبر ان 

زانسوی کوه‌است افتاب از بوی‌می مست‌وخراب 
رو نیمخواب, افتان و خبزان آیدت 
چون‌رطلها رانی گران» خیل‌نشاط ازهر کران 
همجون خبال دلبران» ناخوانده مهمان | دت 
هست این زمن را نو بنو کای کریمانآرژو 
یكك جرعه کن درکار او.| خرچه تقصان[ بدت 
چون‌جرعهها کردی‌رو ان‌باری‌بپش‌باشآن‌زمان 
کر زیر خالد دوشتای مار ی ۱ 


۱۸۲ 








خاقانی از پشت‌منشور - باده‌ستائی 


زانگشت ساقی خون رز 
ساقی‌فریب | میزبین مطرب شاط انگیزین 
بازارمیز آن‌تیزبین» مرسوم جان راتازه کن 
زانگشت‌ساقی‌خون‌رز» بستان‌وزان‌انگشت مز 
برزاهدان انگشت کز باشاهدان‌جان‌تازه کن 


خوش‌عطسه روواست «ی»ر بحان نوروزاست‌می 


9 1 ‌ 
د‌ رشب افروزاست‌می»زان درشستان تازه کن 


دختر آ فتاب 


سرمستم و تشنه آب در ده 
در ججلهٌ جام آسمان‌رنگگ 
آن خون سیاوش ازخم جم 
باقوت بلور حقه پیش آر 
تا زاش غم روان ندوزد 
تا جرعه‌اديم گون کند خاله 
مندیش که آب کارمارفت 
کس‌درده‌نیست‌جمله هستند 


اش لت آدون کلات درد 
آن در اقا درده 
چون تیغ فراسیاب درده 
خورشید هوانقات درده 
آن ی بوات ات درد 
آن لعل سهیل تاب درده 
آوازء کار ۳ در ده 


اک ده خراب درده 


خافانی را دمسی بخلوت سٌشان و ددو شراب درده 


" بر بستن چشم عقل 
ددصیوح آن راح ربحانی‌بشواء دانه مرغان دوحانی بخواء 
ساغری‌چوناشك داودی‌بر که 
دبدیان عقل را بر‌شد حجه 
با اس اب 3۳ 


از پربروی سلیمانی بخواه 

چشم بندش آنچه میدانی بخواء 

شاهدانرا بوسه ینهانی بخواء 
۱ 


ی ری( 7 


شاعر گس آشنا 





جام‌جم کن»جرعه برجانان بو یز 
کر بمستی دست یابی برفلك 





عذر تشویر از پشیمانی بخواه 
زو قصاص جان خاقانی بخواه 


و صیف می 


آفتاب ار سوار شد بر شیر 
جرعه‌ای کر بر آسمان بخشی 
ود زمین داز می دی جرعه 
مار کز روی زهد خ ال خورد 
نحل کاب علب ورد بر تال 
مثل جام و دارسایان هست 
پبارسا را چه لذت از عشرت 


هست می شیر آفتاب سوار 
شود از خفتگی زمین کرداد 
کر دد ار مسی اسهان رفتار 
دیزد از کام زهر جان او بار 
بارد از لب شراب نوش کوار 
لب دربتا و مرغ پسو تیمار 
ور ۱۱ 


سس 





۰ 











اشتهار خافانی بقصیده سرائی - آلپم قسایدی که 
به فخامت الفاظ و صلات تو کت و دشواری نفون 
ی ی زا ار 
تاصر خسرو ) دورمیکرد . غزل شیوه‌است خاص و از 
هر طبعی؛ هرقدرهم قادر ومستولی برادب باشد, جاری 
تمیشود : فرخی سیستالی با همه توانائی قربحه و با 
تغزلهای نفز و صحنه های شوخی که در قصاید خود 
دارد پیش از چهل غزل متوسط سروده و شاید نشود 
از مجموع آنپا بیش از ده تا 5 بیت انتخاب کرد. 

از اینرو دردیوان خاقانی بر‌خورد با غز لهای‌ر قییق, 
با غزلهائی که 9 وادستکی و عرفان ازآن متساعد 
؛ود" و خواندن ابیاتی که ۳ از طبع موزون حافظط 
ریخته‌است, بکلی غیر مترقب وعکس‌العمل آن درذهن 
من این بود که شاعری خاقانی را باید در غزلیات‌وی 
جستجو کرد , نه درقصاید او .آغاز آشنائی باوی از 
دوع و بصیحنة قساین دی کشانیده شد . 

۷۱۸ 


فقط چیزیکه باید افزود اینست که همه غزلیات‌خاقانی 
در متن شعر غناثی قرار ندارد و از اینرو ترتیبی که 
د کتر ضیاءالدین سجادی در تدوین غزلیات او پیش 
کرفته و بردو قسمتشان کرده » بخشی‌را تحت عنوان 
« قصاید کوچك » قرار داده و قسمت دیبگر را غزلیات 
نامیده است,کاملا موجه بنظرمیرسد؛ زیرا بسیاری از 
این قطعات» گرچه از حیث قالب و عده ابیات بشکل 
غزل است ولی غزل نیست ۰ قصاید کوچکی است که 
در آن شکواها » تأثرات و اندیشه‌های خاقانی ریخته 
شده و این مزیت‌را هم داراست که در مدح و ستایش 
کسی لیست . 
غزلهای خاقانی حتی آنه‌ائیکه غنائی است و از 

عشق دم میزند گاهی از حیث وزن و آهنگهوصلابت 
تعبیرات و تشبیهات و لهجهٌ فحل و مردانه به قصیده 
میماند از قبیل : 

تیره ز لفا! بادگ روشن کجاست؟ 

۵ بروصلا! رطل‌مروافکن کجاست؟ 

ور عشق ز تيغ و سر نیندیشم 

در کوی تو از خطر نیندیشم 

و 

رخ تو رونق قمر شکست 

لب تو قیمت شکر (شکست 

لشکر غمزة تو بیرون تاخت 

صف عقلم بيك نظر بشکست 

بر در دول رسید وحلقه بزد 

پاسبان خفته وید وور بشکست 


۷۱۸۰۹ 


اد یات فزلرابان بسد از حافظ ومخصوصا 
دورة صفویه به‌بعد را » برای| لوده شدن به خضوع و 
تذلل بیش از اندازه. نیسندیم» این لپجه‌ای که رعد و 
برق مبارزه از آن میجهد و آدم خیال میکند شاعر 
با معشوقة خود دعوا دارد» نیز برای بیان حالات‌عشق 
چندان مناسب بنظر نمیرسد . 

علاوه بر این باره‌ای تکلفات که شاید در قصبده 
قابل اغماض باشد و در شعر غنائی مطبوع وروا نیست 
در بعضی از غزلیات خافانی دیده میشود : در غزلی 
التزام بآوردن کلم « بنفشه در هرمصراع کرده است: 

پیش لب تو حلقه بگوشم بنفثه‌و ار 
لبها بنفشه وار ز تب های یقر ار 

در غزلی دب‌کر ( کرچه در سه بیت آخر بمدح 
هرداخته و از ایشرو میتوان آنرا جزو قصاید كوچك 
دانست ) به آوردن کلمات عیسی با مسیح و مریم 
ملتزم شده است : 

آن نازنین که عیسی ولها زبان اوست 

ود الصلیب من خط زار سان اوست 

همچنین درغزلی» دو کلمةً عشق وعاشق درهربست و 
در غزلی دییگر کلمهٌ شکوفه دا در تمام ابیات التزام 
وک و در غزل غر.سمی قسم‌نامه‌ای تر تب داده است 
۳ بت جرا عورت و اند 
معشوق ویس از آن باتك و اه جود سور گزی باد کرده 
ود ریت خر بان نقیجه برسد : 

که مرا تا ول و جانست بچای 

جای باشد بدل و جان منت 


۱۸۰۷ 


باوجود هم این‌ملاحظات درغزل؛ باخاقانی‌زودتر 
آشنائی وی میدهد زیرا شیوء بیان او از غموض و 
دشواری رها و زبان نرم و لپجه عاشقانه میشود و 
از حیث کیفیت آینه‌ای بیفش‌تر برای منعکس کردن 
انفعالات او میگردد . مضمونهای دقیق ۰ و تعسرات 
ساده در آ نها ژناد هست . 

چون مبنای‌انتخاب من ازخاقانی بر موضوع قرار 
داشت نه شکل ظاهری واصطلاحی اشعار » بعضی از 
غزلهای خوب او در زیر عنوانهای مختلف این زبده 
آمده و در این فصل‌فقط غزلهائی ممخوانید که جنبهٌ 
غنائی دارند ولی در مرود بغزلیات خاقانی‌باید همیشه 
در نظر داشت که يك قرن پس‌ازوی سعدی و دو قرن 
بعد حافظ با غزلهای مترنم خود تمام غزلسرایان 
را تحت‌الشعاع در آورده‌اند. ۱ 


خافانی ای 
ز خالك کوی تو هر خار سوسنی است مرا 
بزیر زلف تو هر موی مسکنی است مرا 
ز لعل ور د در کت دامنی است مرا 


رای انکه ز غس تو دبده بر دوزم 





بجای هر مژه در چشم سوزنی است مرا 
ی 
تركك خواهش کن وپاراحت و آرام بخسب 
خاطر ا سوده تت فرش دام تخس 
در هوای چمن ای مرغ گرفتار منال 
شب درار است دمی‌در ففس و دام بخسب 
گر بجوزشید دخی کرم شود آغوشی 
ِ سر شاه بخسب 
بالش ازخم کن وبستربکن ازلای شراب 
بگذر از ننکث» مبرا بشو از نامه بخسب 
جه 

کار عشق از وصل وهجران در گذشت 
درد ما از دست درمان در گذشت 

کار صعب آمد بهمست بر فزود 
کوی قز آمد ز چو کان در گذشت 


۱ ۸9 


شاعری در آشنا 
دز زمانه» کر کار عشق تست 
از سر اسن کار نتوان در گذشت 
جوی خون دامان خاقانی کرفت 
دامنش چه؟ کز کریبان در گذشت 
44 


مرا دانه دل پیت فتاده است 
از ان تعرة من چت ره 
هن ان ان نادیده تخل بلندم 
که ازجان من درمنآتش فتاده است 
غلط گفته‌ام تخل چه؟ کز دو دیده 
چو نیلوفرم آب مفرش فتاده است 
دلم عافیت مشمارد بلا را 
بنام ایزد اين دل بلا کش فتاده است 
منه پیش خاقانیا بر جهان دل 
که‌عاشق کش است ارچه‌دلکش فتاده‌است 
4 
زان زلف ماک ۳9 نسیمی بمافرست 
يك بوی سر بمپر بدست صبا فرست 
زان‌لب که تا ابد مدد حان‌ما از اوست 
نوهی بماریت ده و بو سا ۰ 
۷۱۹۰ 





خافانی از پشت منشور - غزل 
وت کی ده شیفته و کشتة توایم 
روزی برای ما زی و ریزی بما فرست 
بندی ز زلف کم کن و زنجیر مابساز 
قندی ز لب بدزد و بما خونبها فرست 
بردار پرده از رخ و از دیده‌های ما 
نوری که عاربه است بخورشید وافرست 
گاهی ۶ وت اه ال ده 
ید ان رد 
خافانی از تو دارد هر دم هزار درد 
ار درا درا فرست 
بادی گر اینهمه نکنی مردمی بکن 
از جای برده‌ای دل او » باز جا فرست 
4 


دل شد ازدست نه‌جای سخن‌است نز توام جای تظلم زدن است 
آنجه در اه بینم سس ۲ تست که سایه فکن است 
کل ۱ ترش در دعر است 
کرده‌ام توبه اد ون او توبه شک است 


جه 
چر| ننهم ؟ نهم دل بر خبالت چرا نده ؟ دهم‌جان دروصالت 
ویم؛ ب وکه در کنجم پکویت « ام جتالت 
مراپرسی که‌دل‌دار ۵ چه گوم "که بس مشکل فتا دم استا ین سوالت 
خبالت دوش حالم دید ۳ که «دوراژحال‌مازاراست‌حالت» 


۹ 


_ ع ع « ۲ 
شاعری در آشنا 


۳۳ 
ز خاقانی خیالی ماند وآن نیز مماناد , ار بماند پی خیالت 


خه 
بکشا نقاب رخ که زره در در با 
۳ ۳۹ کف ك 
بر بند عقد در که کنون در بر آدمت 





پنشان خروش زور وبنشین به‌بانك در 
ح بس خروش, زارتر از زبور ۱ دمت 
مهتاب وار در خزم از روزن | نحنانك 
نگذاردم رقیب که سوی در آیمت 
با از کنار یام چو سایه در افتمت 
با از سان خانه جو وره در آیمت 
رفتم که از پی تو بدامن زر آورم 
و اینك جو دامن تو همه تن زر یت 
از شرم آنکه تیست رها ورد به زجان 
چون زلف تو دلرزه؛ فکنده بت 
چون ماه سی‌شبه که بخورشید در خزد 
اندر حزم سزمت و در سر ایست 
‌ 
فش اندیشه جانم سوخته است وز تف ارب دهانم سوخته است 
سوز غمها کار هن ار دم است خام خامی گردون روانم سوخته است 
شعله‌های آه من در پیش خلق پرده راز نهانم سوخته است 
دیده‌ای[ تش که چون‌سوزد پرند؟ برق محنت همچنام سوخته‌است 
۹۹ 





خافانی از پشت منشور - غزل 
شعر من زان سوزنالك آم که غم خاطر کوهر فشانم سوخته است 
4 
چه نثینم که فتنه بر پایست دایت عشق بای بر جاست 
هر چه باست داشتم الحق محنت عشق نیز می باست 


صبر با این بلا ندارد پای عسو برد نه بند بر باست 
بیخ امید من تشن کی ند آنکه شاخ زمانه ببراست 
از که نالش کنم ؟ ز کار کزار با ازآنکس که کار فررماست؟ 
جه 
فلك در نیکوبی انصاف دادت سر گردن کشان گردن‌نهادت 
جهان ازفتنهآ بستن‌شد] نروز که مادر درجهان حسن‌زادت 
بشام آورد روز عمر ما را امید وعده های بامدادت 
جه 


عقل از عشق تو سر گردان پماند چشم جان درروی توحیران‌بماند 
در ره مس کفتکگ عشق تو روزوشب‌چونچرخ سر گردان یما ند 
چون ندید اندر دو عالم محرمی آفتاب روی تو » پنهان بماند 
هر که و کات و زلف بو دمد همچو کوئی درسر چ و کان بماند 
هر که سر کم کرد و دل در کارتو چون سر زلف تو بیسامان بماند 
هر که جست اب‌حیات از اعل تو جاودان در ظلمت هجران بماند 
ه‌ 
دل بیش خال تو صد دیده بر افشاند 
در پای تو هر ساعت جانی د کر افشاند 
لعلت بشکرخندء صوی ای خنده 
کو وقت ثثار تو بر تو شکر افشاند 
شو | ینه‌حاضر کن درخنده کرت ال 
وک دیده‌نه‌ای هر گز کاتش کپر افشاند 
۱۹۳ 


شاعری عبر شتا 


سسر رس رمع سس 


سس تخد ار مس ص۱75 


صد يك حسن تو نوبهار ندارد 
عشق تو کر برقرار کار بماند 
برتومر ااختیار نیست که شرطست 
ایبدل خافانی ازسلامت بس کن 


با یاد تو زهر بر شکر خندد 
در ماه نو از چه روی میخندی 
عاشق همه زهر خندد ازعشقت 
اس که که کر عم اند 
وانجا که‌من ازجکر کشم آهی 
من در غم تو عقیق میگریم 
چون لعل تو بیند اشك خاقانی 


باغ جان را صبوحی آب دهید 
بزبان صراحی ,و لب جام 
شاهد روز در دو حجرء خواب 
بار نامه بکار آب کنید 
دل وی چنگگ در بندید 
پیش کز غم بناخن آد خون 
غصه ها ریخت خون خاقانی 


جه 


طاقت جور تو روز کار ددارد 
کار جهان تا ابد قرار ندارد 
کانکه ترا دارد اختبار ندارد 
عشق و سلامت شمار ندارد 


با روی تو شام بر سحر خندد 
کانروی بافتاب بر خندد 
کر عشق اشست ازاین سر خندد 
آفاق بر آهنین سپر خندد 
عشاق بر آتش سقر خندد 
دانم که عقیق تو شکر خندد 
از شرم‌چ و کل به‌یوست درخندد 


وان شفق رنگ صبح تاب‌دهید 
هائف صبح را جواب دهید 
حاضر آمد طلاق خواب دهید 
کار نامه خرد بآب دهد 
جان بدستينة رباب دهید 
ناخنان را بمی خضاب دهید 
سر به مپرش با فتاب دهید 


اندر! ایجان که در پای تو جان خواهم فشاند 
دستیاری کن که دستی بر جهان خواهم فشاند 
گرچو چنکم در بر آئّی زلف در دامن کشان 
از مژه يك دامنت لعل روان خواهم فشاند 


۷۱۹ 





خافانی از پشت منشور - غزل 





بس کن‌ازس که فشاندنز آن‌لب‌میگون که‌من 
1 بر آن میگون‌لب سر که‌فشان خواهم‌فشاند 
دوستان خواهند کز عشق تو دامن در کشم 
من بر انم کاسین بر دوستان خواحم فشاند 
+ 
آنچه تو کردی بتا نه شرط وفا بود 
غایت بیداد بود و عین جفا بود 
فول تو دانی چه‌بود ؟ دام فسون بود 
عهد تو دانی چه بود؟ باد هوا بود 
مهر برددن ز دوست مذهب ما نست 
ليكت جنین هم طریق و رسم ترا بود 
و تا و نی ور 


ون و ناه مرا بود 
حه 


نی دست من بشاخ وصال تو بر رسد 

ی وهم من بوصف جمال تو در رسید 

این چشم شور بخت ترا دید مك نظر 

چندین‌هزار فتنه از ن‌بك‌نظ رسد 

از دست ۱ نکه دست بوصلت تمیرسد 

جانم ز لب گذشت و ببالای سررسید 
۱٩‏ 





شاعری‌دیر آ شنا 





هر تبر کر گشاد ملامت درون بر دد 


کب مهو و ۳ 
+4 


آن‌خال جو سنکش‌ببن و آن روی گندم گون كت 
بر خالك راه او مرا جو جو دلی پر خون نکر 
هست از پری رخاره‌ای در نسل آدم شورشی 
شور بنی آدم همه ز آن دوی گندم کون نکر 
من تلخ گرم چون قدح اوخوش بخندد همچو می 
اس گریه نا سار بين وان حتته مورون 

در غمزه جادوی او نیرنگی رنگارنگ بین 


در طبع خاقانی کنون سودای گوناگون نگر 
خ 


روز عمرم در شب افمادست باز وز شیم روز عنا زادست باز 

آگوگی اندر دامن امد بای دل کز پی آن در سر افتادست باز 

چون‌نشینم کژ که خورشید امید راست بالای مر استادست باز 

همچواب ازاتش و آتش زباد دل بجوش وجان بفربادست باز 

شد زبانم موی وشد موم زبان از تظلم این چه بیدادست باز 
‌ 


هر خشك وتر که داشتم ازغم بسوختم 
هر بال و پر که داشتم از دم بسوختم 
از ناله هصمفت خبمهٌ گردون شکافتم 
0 ا سارک ۸ عالم بسوختم 
و 


بر مجمر نیاز بیکدم بسوختم 
۱۹۹ 








خافانی ازیشت منشور - غزل 





هرجوهری که بود بر این سقفلاجورد 


از شعله‌های آه دمادم پسوختم 


نیمی بسوختم دل خاقانی از عنا 
نیمی د گر که ماند بماتم بسوختم 


از هستی خود که باد دارم 
3 ی دب رنه کردد 
چون يار ز من پرید سایه 
از همنفسان مرا چراغی است 
زان بیم که از لفس بمبرد 
ترسم ز نفاق آینه 

خافانی وار وام ایام 


خه 


هه 


جز سایه نماند اد دارم 
هم نیست عجب ز روز کارم 
چون سایه ز من رمید یارم 
زان هیچ نفس زدن نیارم 
در کام » نفس شیم دارم 
بر آینه چشم میگمارم 
زان تتوانم که دم برآرم 
از کیسةٌ عم میگزارم 


ایقوم الغیاث که کار اوفتاده‌ايم 
باری دهید کز دل بار اوفتادهایم 
از رهروان حضرت او باز ماندهایم 
از کاروان کسسته و بار اوفتاده‌ایم 
در صدر دیده‌ای که 
بر آستان نگر که چه زار اوفتاه‌ايم 
از من دو اسبه قافلة صبر در گذشت 
ما در میان راه و غبار اوفتاده‌ايم 


۹ 


جه اقبال د دده ینم 


(_. ل(ظ«ظً_ سسن آآآ۲ 


شاعر ی فتر اش 








اندر بلا همی کندم آزمون بلی 
در آتش از برای عیار اوفتاد‌ايم 
خاقانی عزیز سخن بودم ایدریغ 
آ خر چه اوفتاد که خوار اوفتاده‌ایم 
+ 
دل بشد ازدست» دوست را بچه جویم 
نطق فرو بست حال خود بچه گویم 
تیست کسم غمگساره خوش‌بکه باشم 
هست غمم بیکنار » لهو چه جوم 
چوت بر ار ۱ 
کر سراپرد مراد چه پوم 
مخت ز من دست شبت شا ۱۱ ۱۰ 
نقش امید از رخ نیاز بشویم 
9 


نام تو چون بر زبان میآیدم آب حیوان در دهان میآیدم 


تا لب من خاکبوس کوی تست هردم از لب بوی جان میابدم 

کر قدم بر آستاام پیش نو فرق سر بر آسمان میایدم 

وا رهان زین دامگاه عم مرا کارزوی آشیان می‌آیدم 

مایه عشق‌تست چون او حاصلست شا ید ار عمری زان می‌آیدم 

در صف عشاق , خاقانی منم ان مت ور زان میا یلم 
۱۹۸۰ 





خافانی از پشت منشور - غزل 


نازیست ترا در سر کمتر نکنی دانم 
دردست مرا در دل باور نکنی دانم 
خیره چه سراندازم برخاك سر کوبت 
کر پوسه زنم پایت سر برنکنی دانم 
اف بدهم کامت اما نه بدین زودی 
عمری شد و زین وعده کمترنکنی‌دانم 
بوسیم عطاأ ری زان اکرده بشمانی 


دانی که خطا کردی دیگر نکنی دانم 
+ 


گر رحم کنی جانا جان برسرت افشانم 
ور زخم ۳ بر خنحرت افشانم 
بر سوزن مر کانم صد دارم 
در دامن تو ریزم با در برت افشانم 
طاوس خود آرائی در زیور زیبائی 
5 دیده قبولآ بد» برزیورت افشانم 
با من بسلام خشك ابدوست زبان پر فن 
تا از مژء هر ساعت لعل ترت افشانم 
ات یر وحن بنمای به خاقانی 
تا ديدهٌ نورانی بر پبکرت افشانم 


۱۹۹ 








شاعری‌دس آشنا 





طبع تو دمساز نیست چاره چه سازم 
کین تو کمتر نکشت مهر چه بازم 
تب جفایت گشاد راه سرشکم 

تیغ فراقت دربد برد رازم 

از شب هجران بپرس تا بجه روزم 
را سودا تب کف در چه کدازم 
زهرء آن نیستم که پای تو بوسم 
پس بجه دل دست سوی زلف توبازم 
باز نیازم بشاهد و می و شمع است 


هر سه توئثی زان بسوی تست نبازم 


حه 
بنالم کارزو بخشی تدسدم بکرم کاشنا روئی ندارم 
برانم خون بازواز ر ک‌چشم که با غم زور بازوئی ندارم 


فلك پل‌بردلم خواهدشکستن کز آب عافیت جوئی ندارم 
بسازم مجلسی ازسابةٌ خویش که آنجا مجلس آشوئی ندادم 


چه پویم در پی مردان عالم کزان سر مرحبا گوئی ندادم 
‌ 

سوختم» چون‌بوی‌بر نایدزمن؟ داش غم روی ننماید زمن؟ 

من ز عصشق آراستم بازارها عشق بازاری نیاراید ز من 

ابخیال بار در خورد آمدی بیتو دانی هیچ نگشاید زمن 

دست برسر زانم ازدست اجل تا کلاه عمر نرباید ز من 


+ هم ۲ 





تسا سب اس 


خاقانی ازیشت منشور - غزل 
ای از یی اشوت ما از رخ نقاب انداخته 
لعل تو سنگک سرزنش بر آفتاب انداخته 
مه با خیال روی توء کوی تو 
شب باجمال‌موی‌تو, مشکین حجاب | نداخته 
ای عساقلاترا بار ها » پر لب زده عسمارها 
و اخارها» درجای‌خو اب انداخته 
زان نر کس‌جادونسب, جان مرابکرفته تب 
خواب مرا هرنیم شب » بسته باب انداخته 
ایخوش بتو ایام ما » بر دفتر تو نام ما 
مدح تواندر کام ماء ذوق شراب انداخته 
خً 

از زلف هر کجا کرهی بر کشاده‌ای 
ار ما 

بر هرچه در زمانه سواری به تیکوتی 

جز بر وفا و مپر کزان دو پیاده‌ای 
کفتی «جفانه کارمن است ایسلیم دل» 

تو خود ری 
9 *روز سختی فریاد تو رسم» 
سخت است کاربپرچه روز استاده‌ای؛ 

۱ 


کرو سرد رد اس سس ۳ 


شاعری در آشتا 


عالم افروز بهارا که توئی 
هم شكوفة دل و هم‌میوء#جان 
تو شکار من و من کشته تو 
کار بر هم زده مردا که منم 

شمیم " موی نیاژرده بسحر 
سوختی سینة خاقانی را 


کاشکی چون‌تو کسی داشتمی 
یا درین غم که‌مرا هر‌دم‌هست 
کی غمم بودی ا گر درغم تو 
گر لبت آن منستی ز جهان 
سر و زر ریختمی در بات 
3 خافانی خالك تو شدی 


جه 


بارس رد مد مر ۳۳۳۲ 


لشکر آ شوب سوارا که توئی 
بوالعجب وار بهارا که توئی 
ناو انداز شکارا که توئی 
زلف درهم شده بارا که توئی 
ساحر نادره کارا که توئی 
آش انگیز نگارا که توئی 


با بتو دسترسی داشتمی 
همدم خویش کسی داشتمی 
ود تیا 
کافرم اک وی داشتمی 
۴ از ادن دست سی‌داشتمی 
کی جهانرا به خسی داشتمی 


داشتمی 


ای راحت جانها بتوء ارام جان کیستی؟ 
دل‌درهوس‌جان‌مبدهد» تودلستان کستی؟ 

ای گلبن نادیده دی» اصل‌تو چه وصل ت و کی 
با بوی مشك و رگ می. از ان کت ۱ 
ای از ان داخواه توء درحسن شاهنشاه تو 
مارا بای اه پر 8 ۱ 
بگشا صدف یعنی‌دهن, بفشان گپر بعنی‌سخن 
پنهان مکن یعنی زمن, تا عشق دان کیستی؟ 
چون زیرهر موئی‌جداء بكك شهرجان داری نوا 


خامی بود گفتن ترا ء جانا که جان کیستی؟ 


9 








خافانی ازپشت منشور - غزل 





با مائی و با ما نه‌ای» جانیاز آن نیدا نه‌ای 


دائم کزآن ما نه‌ای » بر کو از آن کیستی؛ 
ایجان او غمخوار تو تو غم نشان کیستی؛ 


ٌ 
دل نداند ترا چنانکه توئی جان‌نگنجددر آ نمکان که‌توئی 
با تو خورشیدحسن‌چون‌سایه میدود پیش‌وپس‌چنانکه توئی 
عقل‌جان برمیان, بخدمت تو می‌شتابد بهر کران که توئی 
توجهان د کر شدی از لطف . مم‌توسلطان‌بر آنجپان که‌نوئی 
تو اک جانم آن‌تواست من که خاقانيم بر آنکه‌توگی 
4 
يت ز بان داری و صد عشوه‌گری 
من و صد جان ز ی عشوه خری 
از جکر خورون . توبه نکنی 
زانکه پرورده بخون جتری 
گفته بووی که تمامم به و فا 


رو اک شوخ که بس مختصری 
بدعای سجری خو استمت 
کارم افتاد به آه سحری 
ار لگ ده در دوحت 
تا نگویم که مکن پرده وری 
چند در چند همی بینم جور 
چکنم کر نکنم نوحه حری 
ی نی درم 3 
پرده‌ای بابته و حقا که بری 
۰۰۳ 


اسراب ار ما ی اب مس ۱۳ 


شاعری دیر آشنا 





زره زلف بر قبا شکنی 
ببری اب مشک سا اک دل 
نگ و ساعد کرفته دونانرا 
از سرعجب هرزمان‌با خود 
ننوازی دلی چرا سوزی؟ 
در کمن تک ده دلپائی 
عاشق محتشم همی داری 
سا "کنو هر کت خافانی 





آ در جان آشنا شکنی 
راک کم سازی‌سوی ماشکن. 
بگذری بازوی وفا شکنی 
عهد بندی که عهد ماشکنی 
نخری گوهری چرا شکنی؟ 
دل فدای تو باد تا شکنی 
چون نبینی‌دلی کجا شکنی؟ 
پل همه بر من کدا شکنی 
چندش ازسنگه‌ناسز اشکنی؟ 





بندآدو مد(تن 








شهرها در دیوان‌خاقانی‌جائی‌برای‌خود باز کر ده‌اند. 
در دوح حساس و تأثر پذسر او نسبت به اماکن 
عکس العملی هست که شادسته بود درمنتخبات اشعارش 
فصلی بدان اختصاص عاید . 

قطع نظر از مکه و مدینه که جای فراخی در 
دیوان خاقانی دارند و تحفةالمراقین او نیز مولود این 
جتر آفانی‌است. اما کن‌چندی موضوع مهر و کین‌شاعر 
قرار گرفته‌اند . نخست و بیش ازهمه خراسان است. 
بدون اینکه بخراسان رفته باشد باین ناحية ابران 
وجد و اشتیاقی عاشقانه نشان‌داده است . چندرین قصیده 
و قطعه این جذْيهٌ ردحی را مصور میسازد که از همه 
آنها مهمتر فصيدة مفصل و سرشار از براعت و معانی 
است بدین مطلع : 

رحروم مقصد امکان بخر اسان یام 
تشنه‌ام مشرب احسان بخر اسان یابم 

در این قصده داد سخن داده و خراسان را چون 
کمبه ستوده و حتی جزئیات خط سیر خودرا معن 
رده که دیگر از داء دی نخواهد رفت بلکه از 
ماز ندران واز راه بحر خزر بدان سامان خواهد شد. 


۲ ۰ 6 


از ره ری بخراسان نکنم رای و گر 
که ره از ساحل‌خزران بخر اسان یابم 
سوی در یا روم و بر طبرستان گذرم 
کافتخار طبرستان بخراسان یایم 
همه ارزوهای‌خود را در خراسان بر وهی مت 
حمی جوانی از دست رفته را : 
بخر اسان شوم انصاف ستائم ز فلكك 
کان ستم پيشه پشیمان نخراسان با بم 
دل‌چو سی پاره پر یشان شد ازاین‌هفت اوراق 
جمع اجزای پریشان بخراسان بانم 
گم شد آن گنج جوانی که بسی کم کم داشت 
از ی گمشده تاوان بخراسان یام 
قصیدء بلند و رسای دیکری قبل ازان ( گویا در 
سفری که بعزم خراسان تاری آمده و فرمانروای ری 
بواسطه ناامنی راه او را از رفتن خراسان منع کرده ) 
بدردن مطلع سروده ات ۳ 
چه سیب سوی خر اسان شدنم نگذار ند 
عندلييم به گلستان شدنم نگذار ند 
در این قصیده با تعبیرات گونا گون و کع 
و اشتیاق او بدین خطه بیان شده است : 
چه اسائت ز من آمد که بدین تشنه دلی 
بسوی مشرب احسان شدنم نگذار ند 
منم آن صبح نخستین که چو بکشايم لب 
خوش قفروخندم و خندان شدنم نگذار ند 
بهر قرد‌وس خراسان ندر دوزخ ری 
چه نشینم ؟ که هه پنهان شد نم نگذار ند 
باز پس کردم چون‌اشك غیوران از چشم 
۲ ز غیرت سوی م گان شدنم نگّذار ند 
۰۹« ۲ 


بوی مثك سخنم مغز خراسان بگرفت 
میرو بوی » گرایشان شدنم نگذار ند 
رو پاك رضا ویدن اگر طغیان است 
شاید ار بر ره طغیان شدئم نگذار ند 
دلم از عشق خراسان کم اوطان بگرفت 
وین دل و عشق باوطان شدنم نگذار ند 
از وطن دورم و امید خراسانم نیست 
که بدان مقصد کیهان شدنم نگذار ند 
آن بخارم بهوابرشده » از بحر به بحر 
باز پس گشته که باران شدئم نگذار ند 
آن شرارم که بقوت نرسد سوی اثیر 
چون شهاب ء اخترر خشان شدنم نگذار ند 
از بیم اطاله کلام از سادر قطعءات و فصیدءة مفصل 
دیتری بامطلع « بخراسان شوم انشاءالٌ - آن ره 
آسان شوم انشاءالد ۰ مه شوی او را بشراسان 
نشان میدهد صرف نظر کردید ۰ از تماشای ابنهمه 
وی و جذبه خواننده متحیر میشود که آنرا بر چه 
حمل کند ؟ ستارش کبه و مدینه را میتوان بعقاید 
دی او که شدید و راسخ است نسبت داد واز اینرو 
سروده‌های او در این باب قابل ملاحظه و شابان تأْمل 
و کشودن فصلی بود ولی پیچید کی های انشا مانع 
که نمونه هائی ازآن فراهم گردد. اما شوق 
بخراسان ندیده را چگونه میتوان تفسیر کرد ؟ آبا 
برای رسیدن بخطه‌ایست که سرزمین فضل و کمال و 
مهد شاعران نامدار میباشد و گفته‌هایش قبل از خود 
او بخراسان رسیده و اهل‌فضل و ادب آن سامان بهتر 
از ی یر اروش ار و مقدرت طبع ویرا باز 
دانسته‌انی دا ور در عثررسندی که 
انعکای هنروزیبائی‌خود را میخواهد در دیدء دیگران 
تماشا کند آرزوی خراسان در سین وی برافروخته 


شدم است ٩۰‏ 


«۰۷ 


علاوه درخراسان روضهٌ رضا » مدفن‌سطامی ومهد 

پرورش رود کی و فردوسی و سنائی است . از محیط 
کوچك شروان بتنگه آمده خیال کرده بآن خبلهة 
وسیعی روی آورد که عنصری و فرخی و منوچهری به 
نام و دولت رسیده‌اند . بیزاری از دار خفقان آور 
شروان» دورنمای خراسان وشو کت سلجوقیان‌رابشکل 
دیگری جلوه گر و تیش انگیز میسازد و زبان او را 
بدین ۳ میگشاید 3 

ای دل خاقانی مجروح خیز 

اهل بدست آور و درمان طلب 

زعر سفر نوش کن اول چو خضر 

پس برو و چشمةً حیوان طلب 

خطهً شروان نشوو خیروان 

خیر برون از خط شروان طلب 

سنکک به قرایةً خویشان فکن 

خویش و قرابات دوکر سان طلب 

مشرب شروان ز نهنگان پر است 

۲ بخور آسان خراسان طلب 

روی بدریا نه و چون بکذری 

در طبرستان طربستان طلب 

مقصد امال بامل شناس 

یوسف کم کرده به کر گان طلب 





شاید همین‌شوق به خراسان ویر| به شهرری‌بدبین 
کرده باشد زیرا بعزم خراسان تا شپر ری آمده ؛ 
آنجا سمار شه و وامطه حذوت فتنه و نا ام راء 
والی‌دی ویرا ازرفتن‌بخراسان منم کرد . ناچاربشروان 
بر کشت و این آرزوی شکست خورده اثری تاريك‌در 
روح وی باقی گذاشت . با آتنکه خود این بمشامد را 
خواست خدا می‌بندارد و در قطهه‌ای میگوید : 


۲۰ 


گفتم بری مراد دل آسان بر آورم 
زانجا سفر بخاك خراسان بر آورم 
در ده دمی به تربت بسطام برز نم 
وزطوس و روضه آرزوی‌جان بر آورم 
ایزد نخواست]"زچه دلم خواستلاجرم 
حر لحظه آحی از دل سوزان‌بر آورم 
معذ لك در دوح او بیزاری از ری ریشه گرفته واز 
مذمت آن خود داری ندارد زیرا در آنجا بیمار شده 
و به وی بد گذشته است . در این شهر باهمه اعزاز و 
5 نثار او کرده‌اند آرزوی رفتن خراسان با 
شکست رویرو شده اس » بس ادن تک ار شهر ری 
یه ی‌پروا هتگویی : 
خاك سیاه بر سر آب و هوای ری 
دور از مجاور آن مکارم نمای ری 
در خون نشسته‌ام که چرا خوش نشتها زد 
این خواندگان خلد بدوزخ سرای ری 
از خاص و عام ری همه انصاق ویده‌ام 


ور من است از آب وگل جانرای ری 
ری در قفای جان من افتاو دمن به‌جهد 


جان می برم ء که تیغ اجل در قفای ری 
دیدم سحر گهی ملت! لموت را که بای 
بی کفش میگریخت ز وست وبای ری 
گفتم قو نیز ؟ گفت « چوری وست بر کشا 
:د بحیی(:2) ضعیقی چه باشد بپایری ٩‏ » 
اصفهان 
ی 
+کی‌ازشهرهائی که در دیوان خافانی مقامیارحمند 
دارد اصفهان است . فرط مجیر الدرین بیلقانی اصفهانر | 
هجو کرده واصفهانیان آ نرا از چثم استاد وی خاقانی 


دیده‌اند ۳ شاید مجیرالدرین از راه خبث آنرا 
*- کنية عزرائیل 


۰۹ 


بخاقانی نسبت داده است و حتی شاعر نامدار اصفپان 
) جمال‌الدین عبدالرزاق ) را سرودن قصیدءه معروف 
و بلندی خطاب به‌خاقانی بمطلع 

کیست که پیغام من به شهر شروان برد 

يك سخن از من بدان مرو سخندان برد 
برانگیخته است و شافانی برای تبرثه خوش فصدهء 
رسائی در هشتاد و بك بیت بمطلع زر سروده‌است: 

نکهت حور است یبا هوای صفاهان 

جبهت جوزاست یا شثقای صفاهان 

اما بغداد ومداین ... 
نميدانم چرا گفته‌های وی در باره مداین و بغداد 
بیشتی رنگانفعا لات‌روحی‌اورا شان‌میدهد...؟ 
آیا برای اشست که دراین قطعه ها شُبههٌ مجامله 
کمتر میرود و عقاید دینی با پندارها در تحربك وی 
کمتراثر داشته وصرفاً سایهٌ تأترات‌روح حسای اوست 
یا من‌اینگونه پنداشته‌ام ؟ زیرا انهارا انمکای صدای 
روح خوشتن بافته‌امچه همان نحوه انفعالات روح 
خاقانی از مشاهدة مداین وبغداد بمن دست داده‌است. 
هنوز » پس‌از گذشت سی وپنج سال, اثری که مشاهده 
طاق کسری در روحم کذاشته زالل تعده است. ابوان 
مداین مانند يك قطعه موسیقی عميق و هموم‌انگیز 
مدتپا مرا مات و مبهوت و فارغ از دنیای خارج 
ساخت . مدتها در برابر این هیکل درهم شکسته کیج 
و خاموش ایستادم . مدتها در جهان اشباح زند کی 
کردم » اشباحی که سیزده چهارده قرن برآن گذشته 
ات هم » آنوقتی که بار گاه نوشیروان مر کزداد د 
جلوه گاه‌عزت قومی‌ابرانیان بود و پادشاهان بهآستانة 
او پیشانی میسودند و همآن وقتی که سپاهیان عرب 
قدرت و و کت ساصان ۱ درهم شکسته فاتحانه به 
تسفون ر بخته»صلای قّل و غارت درداده»شاهزاد گان 
۳۰ 


ساسانی را باسارت میبردند . دورنمای جنکث قادسیه- 
کارزاری که شاهنشاهی ساسانیان را زیر وزیر ساخت 
و کشور داریوش هخامنشی را از صفحهٌ کیتی محو 
گرد-چون خواب وحشتنا کی‌در ذهنم مصور شد.ابوان 
مداین آنجا بود , شکسته و غبارآ لود " با همه‌عظمت 
وسربلندی » چون پادشاه اسیری درسرزمین‌بیکانگان 
عاری از شو کت وامتیازات‌شاهانه ایستاده‌بود . سنبول 
سریلندی وشکست بود » باد کارقرون گذشته مظهر 
قدرت و افتخار ونشانه‌ای دردنالك ازقومست فرور مخته 
ار ان ... هیچوقت" در مقابل‌هیج بنای‌تار بخی‌دیگره 
حتی کاخ مفرور خشایار شا که باتش کین از همم 
پاشید, این احسای مولم و این حالت بهت و اختناق 
بشخص ارانی دست نمیدهد . مشاهده این « بار گاه 
داد » که عریب و تكث وتنها در سرزمین بیگانه افتادهو 
جاه و جلال و شو کت چهانگیر ایرانیان به‌ملتی‌بدوی 
منتقل‌شده‌است» روح خاقانی را متألم و متشنج ساخته 
ود این قصیدهء و تک لد اف تاحه‌ای ح ار 


هت 


ی بغداد نیزاثری شدید وعمیق 
در خاقانی گذاشته است . زیرا بغداد مر کز خلافت 
عیامبی » پایششت امیراتسوری بو کی اسلامی » که 
مقصود دانشمندان» هنرمندان » جاه طلبان, نامچو بان 
و محل تجمع خوشگذرانان عصر بوده است . طبعاً در 
خاقانی اند‌شمنه ووی ت که عمر را در شروان 
گذرانده همان هیجان و عکس‌العملی و 
است که بارس و لندن امروز ی از سا کنان 
ق‌ ۳ قزو ین ۲ 

من خود پا آنکه چنان بغدادی را ندیده‌ام (زیرا 
بغداد , دک اعتبار وحشت سایق را از دست داده و 
فقط مر کز ی از ابالات و عنتمانی بود ) در 

۳۱ 


نخستین سفر بدانجا هیجانی احساس کردم که بعدها 
از دیدن شهرهای بزر کی چون پارس وبرلن درخود 
نیافتم . همه چیزبغداد در دید گان کودك شش هفت 
سالة ساده‌ای که بحد بیماری حساس بود » کود کی 
که فقط در شهری- کوچك و خاموش ومحدود وبیخبر 
از ه رکونه جنبش عصر جدید - چون کربلازند گی 
کر ده بود عظیم » غریب ؛ ی بود : 
دجله بی انتها مینمود و با زورقپای گونا گوش تازه 
بود . « م رکب‌های دودی > که بمثابةٌ شبری بر آب 
ح رکت میکرد و کاهی صفیر قلق‌انگیز در فضا سر 
میداد صوراسرافیل را بذهن میر‌ساند ؛ قپوه‌خانه‌های 
کنار شط که بوسته آهنکه های موزونی از آن 
برمیخاست و جعبه های خاموش انواع آواز های 
تر کی وعربی سر میداد ؛ دختران بهود با عباهای‌زرد 
و سرخ و ی و سبز - عباهای شانه زری که موهای 
طلائی و بلوطی رنکک آنانرا جلوه‌ای میداد ؛ بجای 
عبا و عمامه » مردم با کت و شلوار وقکل و کراوات 
در خیابانها آمد و شد میکردند ؛ موزيك نظامی که 
هررصیح وشام از « سرایه » بلند میشد ؛ این‌بازارهای 
اباشته از کالاهای گونا گون که همه برای من‌مجهول 
و تازه بود - خلاصه همه چیز تازه و نا خالوی رت 
وسیع و تمام نشدنی می‌نمود و همه اینها برای دوح 
ساده ودهاتی من تسیل نایفر . لا مداد خلفا : 
چنین تأثیری در خاقانی نکرده ؟ ۳ بپمین دلیل 
قطعات مختلفی سروده است که نقل آنها در اين 
منتخبات چاشنی خاصی بدین نوشته میدهد و غرض 
مرا که خاقانی را از زاویه‌های مختلف پنگریم بهم 
9 
۳۳ 


1 ومداین 
ابو ان مداین 
هان ایدلعبرت‌بین از دیده‌نظر کن‌هان 
اون ای را اه عبرت دان 
يكك ره ز لب دجله منزل بمداین کن 
وژ دیده دوم دحله بر خاگ مداین‌ران 
تا سلسلهٌ ابوان بکست مداین را 
درسلسله شد دجله چون‌سلسله‌شد پیجان 
که که بزبان اش واز ده ابوائرا 
تابو که‌بگوش‌دل‌پاسخ شنوی‌زابوان 
دندانهُ هرقصری پندی دهدت نو نو 
پند سر دندائه بشنو ز بن دندان 
گوید که «توازخاکی,ما خاك توایم| کنون 
و واشکی دوسه‌همبفشان» 
از نوحه جغد الحق مائیم بدرد سر 
از دیده گلابی کن » درد سرما بتشان 
کت 5 دادیم این رفت ستم بر ما 
بر قصن ستمکاران‌تاخودچه رسدخذلان 
بر دیدهٌ من خندی کایشجا زچه‌مگرربد؛ 
خندند بر آن دیده کاینجا نشود کریان 
۱۳ 





شاعری‌دیر | شنا 
این هست همان ابوان کز نقش رخ مردم 
خاك در او بودی دیوار ان 
این هست همان در که کو راز شهان بودی 
دیام» مل‌بایل» هندو شه در اسان 
پندار همان عپد است از دید فکرت بین 
در له درک و 
از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخ نه 
زیر بی ببلش بین شهمات شده‌نعمان 
مست است زمین زیرا خورده است بجای می 
در کاس سر هرمز خون دل نو شروان 
کسری و ترنج زر پرویز و به زرین 
بر باد شده مکسربا خالك شده یکسان 
ی 
ز رین‌تره کوبرخوان » رو« کم‌تر کوا»برخوان 
که ۳ رفتند آن‌تاجوران» اینك 
زاشان شکم خاکست | ستن جاویدان 
خون دل شرین است ان می .که دهد رژین 
زاب 2 95 رو است آن خم که نهندهقان 


۱ 





خاقانی ازیشت منشور - بغداد ومداین 
خاقانی‌از این در که در بوزهٌ عبرت کن 
تا از در تو زان یس دریوزه کندخاقان 
امروز گراز سلطان رندی طلبد توشه 
فردا ز در رئدی توشه طلبد سلطان 
9 زاد ره مکه توشه است‌بهر شپری 
تو زاد مداین بر تحفه ز پی شروان 
رس برد از گید سبحهژ گل‌حمزه 
پس تو ز مداین بر تسبیح گل سلمان 
ریبای بغدادی 





ای ار دجله دوش آن آفت جان دیده‌ام 
ازخون کنار م دجله شدتا خود چرا آن دیده‌ام 
سروی ز پستان ارم شمع شبستان حرم 

و کلستانعجم کویش‌دلستان‌دیدهام 
بغداد جانپا روی او طرار دلپا موی او 
دلدل کنان درهکو ی آوچون‌خودفراو ان‌دیده‌ام 
باشد به بغداد اندرون طرار پنپان ازفسون 
در زلف طرارش کنون بغداد پنهان دیده‌ام 
دجله ززلفش‌مشکدم زلفش چو دال دجله خم 
فا و ن‌دجله‌هم کش کش‌خر آمان‌دبدهام 


۲۱ 





شاعری یاشنا 





زلفش بسان زنگیان درهم شده بر هر کران 
بر: عارضش بازیکنان افتان و خیزان دیده‌ام 
تیز است چون بازار او عاجز شدم در کار او 
جان‌درخط دلدار اومدهوش وحیران‌دیده‌ام 
دجله زتف آه خود کردم تیمم گاه خود 
بغداد را در راه خود از دیده طوفان دیده‌ام 
نظر باری 
خاك بغداد در آب بصرم باستی 
چشمهةٌ دجله میان جکرم بیستی 





ملق بلعنه داد راید مرا 
باركال ار 
قدر بغداد چه داند دل فرسودءٌ من 
هر بغداد دلی تازه ترم بماستی 
ليك بی‌زر نتوان بافت ببغداد مرا 
پری دجله. ببغداد زرم باستی 
پرده‌ها دارد بغداد و دراو گنج روان 

با همه ور ۳-۲ کذرم‌باستی 
چون زکاتی‌بمن از گنج روان می‌ندهند 
نقب زن گنج رواترا نظرم بایستی 


۱ 





خاقانی ازیشت منهور - بغداد ومداین 
نظری خواستم از دور » نه بوس ونه کنار 
آخر از دولت عشق اینقدرم بایستی 
له سس لت مود از تجشمه. توش 
موز با ستم 
ماه در 7 کشتی زبر دجله روان 
اش رقف ابرم بادنته 
من دبوانه نشینم که مه نو نگرم 
5و یم | نجا که نهد پای سرم‌بارستی 
مال من دزد ببرد و دلمن عشق ربود 
وقت را زین دو نی ماحضرم‌بارستی 
جگرم خشك شد ازبس سخن تر زادی 
سخن تر چکنم ؟ زر ترم باستی 
بسآکیای هعت خافانی از ابن جنس‌منگوی 
ره ای که باری خبرم باستی 

در گر دشگاه کدار ذحله 


۹ دیدم و نظاره بتان ری 
بر لب دجله ز بس نور لب نوش لبان 


ع 





غنجههغنچه‌شده چون ‌روی فلت پشت زمی 
ی 


۷ 


ت --.۰ ۱۳۲ 
شاعری‌دیر اشنا 


نازتینان عرب دیدم و رندان عجم 
تشنه دل ز ۱رژو و غرقه‌تن ازمحتشمی 
پیری از دور بیامد عجمی زاد و غریب 
چشم پوشیده و نالان ز برهنه قدمی 
دهنش خشك و شکفته رخش از ترمژم: 
جکرش کرم و فسرده تتش از سرد دمی 
تمتکی بتادته ابریم ‏ ۲ ۱ 
سست تن مانده واز سست‌تنی‌سخت‌غمی۱ 
اب رداشتین دجله » هی زر اه 
که نوان بود زلرزان تنی و هشت خمی 
شربتی آب طلب کرد ز علاحی » کفت 
دهات باشیخ ذهیبا حرمی الرفم ۲۴ 
پیر گفت ای فتی‌آن زر که ندارم چه دهم 
کفت «اخساً قطم ال یمین العجمی > ۳ 
آبی از دجله چو بینم که به پیری ندهند 
من ز بغداد چه گویم صفت بی کرمی 
بی درم لاف ز بغداد مزن خاقانی 
گرچه امروزبمیزان سخن یك‌درمی 


- مخفف غمین ۲ - ملاح برای آب دادن به تشنه 
پول مطالبه کرده‌است . ۳ کمشواخدا دست عجمی را قطم کند. 


۸ 


ی با اه 
بن 
بغداد و مدا 
منشور ۰ 


۳ | زنان کی 
1 داد ر 1 
0 قات طیق زا 1 
1 زعفران سا 
گران بینی 
1 گشته هاو نپا 
۱ ِ فشان 
تنگ‌چو 1 
های بلور سیم 
7 هفته عقیق دان ب 
من 
و زه پر 
1 سیمن و سبر 2 
1 ۱ چشمه روان 3 
ِ »بدو 
۱ ۷ اوفتان 
ما 9 5 1 
ین وفرقد 1 
با ره از پس ود 
ی 1 
( 3 ۳ 
1 طبق بر طبق ز 
دطبق بر ط ۳ 
۴ آسمان بی 
طبق‌های | 1 
ِ كِ این 
"ل تو ده ۱ ۳ 
ش‌فغان د. 
که همه عالمش 


۱7 


شاعری دیرآشنا 


ای برادر بیا وجلدی کن 
میزن چوآ نچنان بینی 
۳ برفت و رونق ... 
تاعلمشان بدین‌نشان بینی 
بس کن‌این‌هزل چیست‌خاقانی 
که ز هرل افت زوا ۱ 
کربه, نقش‌زنان فرودآ ی 
همحونقش زنان زیان‌سنی 





خودستانی 





خود ستائی در بیان هم شاعران هست » حتی 
گویند کان بزر کی که بخودستائی‌نیازی ندارند و این 
آمررشایدناشی ازاین‌معنی‌باشد که‌هنر مندان‌بایدبه‌نبوغ و 
مقدرت خود وافف‌باشند» بدون‌اعتماد بقربحه وموهبت 
خوش‌بارور نمیشوند . شاید بكث موجب آن » وجود 
معارضانوبا رقیبانی بوده است که‌می‌خواسته‌اندازشان 
آلان بکاهند پس تاچار بوده اند که شایستگی خودرا 
ونان آارند ‏ در آن‌ادواری که انتقاد بمعنی صحیح‌خود 
خی متداولورایج نبوده وبالارفتن شأن ومقام شاعری 
چندان متوفف برقدرت ادبی وبرافکار عمومی زمانش 
نبوده» بلکه تا درحه ای بسته به تصادف بوده وتاحدی 
براین قرار داشته است که بدربار پادشاهی با محضس 
وزیری‌راه یاید وزورمند متنمعی ازمدایج وی‌س‌مست 
شود واوراحمایت کند [ بطوریکه درروایات و تذ کره‌ها 
متداول است برای نشان دادن شأن شاعری مینو ستد 
فلان امیر با پادشاه درمقایل فلان فصيدء شاعر چنان 
صلهٌ هنگفتی بو داده است ] درچنین اوضاع واحوالی 
شاعرمجبوربوده‌است آزقدرت طبع وفضا بل‌خود دم زند. 

اما اوضاع واحوال خاقانی‌چنین نبوده معذلك‌قصا ید 
وقطعاتی که دربارمٌ فضل و کمال خود سروده است زیاد 
دبیش ازاغلب‌شاعران بز رکه است ونکتة قابل‌ملاحظه 
ارشتکه دراین‌هنکام بیان او بلند وقوی میشود وحتی 

۱ 


آن نامطبوعی و حالت اشمئزازی که از خود ستائی 
دیگران بانسان دست میدهد کمتر در حماسه های او 
احسای ميکنيم زیراغالب این‌خودستائیها درمقام دفاع 
و جواب به منافان و حسد ورزان گفته شده, یعنی 
مستقلا وابتدا بسا کن درمقام بیان‌فضل خویش‌برنیامده 
است . جنات‌که اشاردعد وا مجموع کفته های‌خاقانی 
برمیابد اوشخصی‌بسیارحسای وزودرنج بوده» یعنی‌هم 
درمقام خوبی وهم درمقام بدی‌عکس العمل‌شدیدیازوی 
ظاهرم ی گشته‌چنا که در قطعه‌ا ی که برای عناست‌کراری 
ازشمش‌الدین والی ارجش گفته است میکویه ؛ 

ز ارجیش زانعام صدر ریاست 

ز فرط حیا بر ملا میگریزم 

نه سیل است طوفان وح است و بحك 

من‌از توح طوفان سخا میکر یزم 

نمیخو استم رفت ز ارمن و لیکن 

زطوفان بی منتها میگر یزم 
مکرر در مدایح خاقانی این معنی . دیده میشود که 
صله ریاد اسر ی با افهاراوا رت ال اورا نت تادر 
قرارداده‌وخیلی بش از" نچه دریافته‌است‌میخواهد پس 
برد هد چنانکه درقسمت اول این نوشته از جوابی که 
پامام مجدالدین‌خلیل داده است ( الصبوح ایدل که 
جان خواهم فشاند . . .)این‌معنی خوب دیده میشود . 

بهمن نحو در مقابل بد گویان و حساد خود 
عکس العمل‌شدید ازوی بروز میکند واین‌عکس‌العمل 
بشکل ۱ . در بعضی موارد 
خود بدین معنی تصریح کرده است : گوبا شخصی 
عنصری را ازوی بر‌تردانسته وشایدهم دلبلش این بوده 
وک صله شاحان بیشتر بررخوردار گردیده‌است و این 
ِ برطبع خاقانی گرا آ مده قطعة زبائی‌سروده‌است 
که‌مانیز کز بده‌های حماسهٌخاقانی‌را بدان آ غازميکنيم: 
۳ 


در این گور بخل 





خاقانی از یشت منشور - خود ستائی 


به تعربض گفتی که خاقانیا 
چه خوش داشت نظم روان عنصری 
بلی شاعری بود صاحب فبول 
ز ممدوح صاحبقران عنصری 
به معشوق نیکو و ممدوح نك 
غزل گو شد ومدح خوان‌عنصری 
شناسند افاضل که چون من نبود 
بمدح و غزل در فشان عنصری 
که این سحرکاری که من میکنم 
تکردی سحر بان عنصری 
مراشیوه‌ای‌خاص و تازه‌است‌وداشت 
همان شیوء باستان عنصری 
ز ده شیوه کان حلیت شاعرست 
پیت شیوه شد داستان عنصری 
نه تحقیق گفت و نه وعظ و نه زهد 
ات از ارف عتصری 
دور کر بخششی نبك دید 
ز محمود کشورستان عنصری 
۹ 





شاعری دیر آشنا 





بده بت صد بدره و برده بافت 
ز يك فتح هندوستان عنصری 
شنیدم 5 از نقره زد دیکدان 
ز زر ساخت آلات خوان عنصری 
| گر زنده ماندی در این گور بخل 
خسك ساختی دسکنان عنصری 
به بوی دونان بش دونان شدی 
زدی بوسه بر پر نان عنصری 
ز تير فلك تیغ چستی نداشت 
چو من در نیام دهان عنصری 
نبوده است چون من ده نظم و نثر 
بزری آبت و خرده دان عنصری 
به نظم چو پروین و نثر چو نعش 
سود آفتاب جپان عنصری 
ادیب و دبیر و مقسر نود 

نه سحبان بعرف زبان عنصری 

چنانك این عروس از درم خرم است 
بزر بود خرم روان عنصری 


1 


۰ 





میز بان گر سنه دلان 


فرزانه داند 


خاقانی از پشت منشور - خود ستائی 


دهم مال و پس شاد باشم کنون 
ستد زر و شد شادمان عنصری 
4 
خرد خریبطه کش خاطر و بیان من است 
سخن جننبه بر خامه و بنان منست 
بدان خدای که دور زمان یدید آورد 
که دور دور منست وزمان‌زمان‌منست 
در این زمانه که قحط سخنوریست منم 
تکه مت بان ره دلان وبان دکست 
ز ژارژ خوایی هر ابلپی نترسم ازانك 
هنوز در عدم است آنکه همقران‌منست 
بگاه هجو مرا فح شکفتن آئین نیست 
که همجومن‌بادب کلك فکته‌دان‌منست 
4 


منم در سخن مالك الملك معنی 
ملگ _س ادن نکته یکو شناسد 
پلی هر زری را عیاریست اما 
محك داند آن و براره شناسن 
بیانی که نغز است فرزانه دانه 
کمان یکه سختاست با وشناسد 


۲۰ 





هه 


اب و انش 


بادشاه اقلیم سخن 


شاعری‌دیر [ شنا 


اسان داند که گاه نم ۳ 





برزمین چون من مبرّز کس ندید 
در بان اب وکر فکرآتش است 
ای ال ای عطرز اک ندید 
ز آتش موسی برآرم آب خضر 
زا دمی‌ادن سحر و هعحز کر ند دد 
ای اف 9۱۹ انم سمازی و دری 
يك هجا وفحش‌هر گز کس ندید 
‌ 


نیست اقلیم سخن را بهتر از من پادشا 
در جپان ملك سخنرانی مسلم شد مرا 
مریم بکر معانی را منم روح القدس 
عالم رد معالی را منم فرمانروا 
درع حکمت پوشم و بی ترس گویم القتال 
خوان فکرت سازم و بی بخل گویم الصلا 
رشك نظم من خورد ان ۱ 
دست نثر من زند سحبان وائل را قفا 
پیشکار حرص را بر من ثبینی دسترس 
تا شپنشاه قناعت شد مرا فرم‌انروا 
من قرین گنج و اینان خاك بیزان هوس 
من چراغ عقل و آنپا روز کوران هوا 


۳۹۳ 








ون تون 





غر یب وبدییع دردیوان خاقانی ز یاد است . از این 
حیث ودر خروح از متداول وماً لوف» وجه تشابهی‌میان 
او وجلال الدین محمد هست . مصمون و اندشه نیز 
فراوان دارد و از این لحاظ به صائب نزديك مشود . 
مراعات تناسب های لفظی‌ویر :ودن از کنایات واشارات 
زميتهٌ اصلی تر کیبات وبرا تشکیل‌می‌دهدوازاین‌زاو یه 
دید حافظ را بخاط می‌آورد . ولی درفراهم آوردن 
این مجموعه هيجيك از این امور هدف تبود » بلکه 
غرض » آشنا ساختن طبقهٌ متوسط بود با این کونندة 
مقتدر واین حاصل نمیشد جر ازاین راه کهآ نچه آسان 
و خالی از تعقیه است از دیوان انتخاب گردد و از 
همین روی از قصاید بسیار معروف وی که میان اهل 
ادب و کمال وزن وارزش زیادی داشت ولمم نقل شد 
غالبآ نها بواسطا نبوهی فکر و تشبیه واستعاره‌ور بزه 
کار بهای لقظی‌ومعنوی» پیچیدهو برقهم اولیه عاصی‌بود. 
بنابراین در این قسمت به نقل چند رباعی با 
ابیات متفرقه ای که در اثنای مرور بدیوان از حست 
خوبی باغرابت بامحتوی بودن براندیشه‌ای جلب‌توجه 
میکرد | کتقا شد وضمتاً بای پاین قصور شود اعتراف 
کلم که کمال ودرستی این فصل مستلزم این بود که 
دبوان خاقایی وا دوباره مور کنم و آنچه طرفه بود 
کرد آورم واین‌کارباطبع کاهل و کر یزیای من منافات 
داشت ولی نقل همین مختصر نیز خالی از فایده تیست 
مثصوصا پرای شناختن جپات مختلفه‌شاعر. 
۷« ۳ 








شاعری دیر آشنا 





دوش نسیم سحر بر در مين حلقه زد 
گفتم«هان کیست؟» کفت«قاصدیم آشنا» 
گفتم« ز اسرار باغ هیچ شنیدی بگو» 
گفت (دل تلبل است در کف گل‌ستللا.» 


۹ 


و هر کل ان درند 
باد صبا رد کت سنه نوروز را 


جه 


۹ شب تام و در تاش روز 


"که نه زوری نه زری خواهم‌داشت 


هم از خلق سر برزند بر زمين 
بد خلق هرچت فزونتر رسد 
همه دوستی ورز با خلق ليك 


زبان تو در سود داستن است 


ج 


عد 


بدی کاید از اسمان خلق را 
تکوئی فزونتر رسان خلق را 
بدل دشمن خویش دان خلق را 


توان تو در ناتوانستن است 
که نا دانی از کش دانستن است 


چار چیز است خوش امد دل خاقانیرا 
خر ظر شی‌ومعاشر مده آبن‌چارزدست 
مال پاشیدن و پوشیدن اسرار کسان 


باده نوشیدن و بوسیدن معشوقه مست 


۲۸ 


خاقانی از پشت منشور - گونا گون 
وقت مردن رشید را کفتم که « بخواه آنچه آرزوتآید» 
کفت «کوعمر ! کارزوخواهم کارزو بپس عم می‌باید» 
خ 

شحنهٌ نوروز » نعل نقره خنکش ساخته است 

هر زری کا کر سازان خزان افشانده‌انه 
تا که [ تسلطان(خورشید) بخوان‌ماهی(برج حوت)] مدمیهمان 

ی 

وز برای آنکه ماهی بی نمك ندهد مزه 

ابرو باد| نك‌نمك‌ها دبش‌خوان افشاندها ند 


تشبیه‌ها و تصوبیر 


نی ده دیمه دد زمبن مرده » دس از به رحنوط 


های 


و ی فان اند 
ور مزاج کوهرانرا از تناسل سازداشت 
طبع کافوری که وقت مپر گان افشانده‌اتد 
خورد خواهد شاهد و شاه فلك محروروار 
آثهمه کافور کز هندوستان اه 
مغز گردون‌را ز کام است از دم مشکین شمال 
کابهاش از مغز بر شاخح جوان افشانده‌اند 
۰ 


س-_ درسههست : زمین را دردیماه» مرده‌ای‌فرض کرد ه که برای 


حنوطاو |سمان‌کافور برف پاشیده است . عناصر از کافور» نازام‌یشوند. 


پس شاه آسمان تمام آن‌کافورها را خورده است ! 


۳ 





شاعری‌دبر آشنا 





چشم دردی داشت بستان کز سر پستان ابر 
شیر بر اطراف چشم بوستان پاشیده‌انه " 
باد مش آلود گولی سیب‌تر برآتش است 
کاندرو قدری کلاب اصفپان افشانده‌اند 


از دواج مجدد 
از فراش کپن بلات سید تا از این نورسیده خود چه‌رسد 
غم رسید از ترنج تازهٌ تس تاز نارنجم دست زد چه رسد 
از یکی زن رسد هزار بلات . پس ببین تا ز ده بصد چه رسد 
سنکه باران ابر لعنت باد بر زن نك تا ببد چه رسد 
‌ 


صد هزاران گوی زرین‌داشت چرخ ازاختران 
زان مبان يك گوی در خورد گریبانت نبود 


لازمهٌ ریاست و بزدگی 
تا تو ناز فروتران نکشی مر ترا لاف برتری نرسد 
چون کسیز بربار برتوئیست برسر آوت سروری نرسد 
ورعطا بخشی و زنی برس هم ترا برسرآن سری نرسد 
جه 


هر که دل صید کند صاحب دامش خوانند 
- اشاره بعادتی است که سابقاً معمول بود مادران از پستان 
درد کرفتهُ کودك شیر میفشاندند و آنرا درمان میکردند . 
۳۳۰ 


برچشم 


خافانی از پشت منشور - کونا کون 
افضل!اینمصرع برجسته‌ندانيم که گفت 


»‌ 


عشق میگون لیش به می‌مانه عفل بستاند ار چه جان بخشد 


مرا چه نقصان گر جفت من بزاد کنون 
به چشم زخم هزاران پسر یکی دختر 
که دختری که از اسان برادران مارد 
عروس دهرش خوانند و بانوی کشور 
اگر بمیرد باشد بپشت را خانون 


نیز اری از داشتن دختر 


و گر بمائد زیبد مسیح را خواهر 

۱ 1 چه هست بدبنسان‌خداش مر کد دهاد 
۳ بهتر داماد و دفن اولی‌تر 
اکرنخوندی تن »بو برخوان 
ور ندیبدی « دفن ابنات» شو پنکر 

مرا بزادن در چه خرهتی زاید 

و من هم نزادی از مادر 

۱- صائب این درآ ورده ات : 


ه رکه چون تیغ مدار شکجی و خونر یزیست 


خلق عالهمه کوب که ویر 
۲- القبرنعم الختن 


۱۳۱ 





شاعری ات 


سخن که زادةٌ خافانست دیر زیاد 
کهآن زنه فلك آمد نه ازچپار 13 


ِ خابه همای زر از سقف نیم خایه 
چم مً 
سیماب شد چوبرزد سیماب | تشین‌سر 
اد 
آتش موسی آیدش ز ضمیر . وآب خضراز خطاب میچکدش 
فکر ونطقش‌چونکهت لب‌دوست ز آتش ترگلاب میچکدش 
آب روم رفت و زیرآب چشم روی‌چون آباست‌پرچن‌ایدریغ 
همجومی کاند کش فزاید روح ليك بنیار او بکاهد عقل 


رشتهٌ جان که چو انگشت همه نن کره‌است 
۱ ۱ 
ن 


ار آمید خود را ناقه وار سس حرس هاکز کمان دربسته‌ام 


اد 


چون همنفس یکنم تمنا بر آینه چشم میگمارم 


ابرازهوا بر کل چکان مانه به زنگی دایسگان 
در کام رومی بسگان ستان نو برداخته 
* - عنی‌وفتی آ فتاب سرزدستار کان نایدبدشدند . خابه‌های 
زرین < گوی‌های زرین . سفف نیم خابه < نصف کره ۰ سیماب شد 
- فرار کرد » ناپدید شد . سیماب آتشین خورشد و 
۳ 





خاقانی ازیشت منشور -گونا گون 





دهر چو بی‌نست خا* بر سر سالار او 
ده چو ترا نست باد در کف دهقان او 
۹ 
تک عاصبانرا از که در باغ رضوان نست ره 
در روی ساقی کن نکه , صد باغ رضوان بن‌دراو 
‌ 
ای‌ناره کل که چون ملی از تلخی وخوشی 
چند از درون به خصمی و ببرون بدوستی 
حه 
شعر تر خافانی چون خی امرس 
گوئ ی که همیآتش با آب در آمیزی 
+ 
هلاك تن شمع جان است ار نه 


نیاید ز موم اینپمه تن گدازی 
چند رباعی 





بی رحمت تو با تو وصالست مرا 
فارغ ز تو با تحسب حالیست مرا 
« پیش خیال تو خیالیست تنم 
مس ۲ ات | 


۹ 


شاعری‌دبر آشنا 





سنگ اندر بر بسی دویدیم چو آب 
بار همه خار وخ سکشيديم چو آب 
آخر بوطن نبارمیدم چو آب 
رفتیم و ز پس باز ندبدیم چوآب 
9 
ای کوهر گ دوده کجا جوئیمت 
پای آبله در کوی وفا جوئیمت 
از «ر دهنی یکان یکان پرسیمت 
در هر وطنی جدا جدا جوئیمت 
ط 
سوزی که در آسمان الگنجد دارم 
وان ناله که در دهان نگنجد دارم 


کفتی ز جپان چه نغصه داری آخر 
آن غصه که در جپان نگنجد دارم 
برفرق من " آتش توفشانی و دلم 
بر رهگذر غم , تو نشانی و دلم 
از جورتو جان‌رفت » تومانی و دلم 
من ترك تو کفته‌ام , تودانی ودلم 


۱ 


خافانی از بشت منشور - کونا کون 


ای راحت‌سینه! سینه رنجور از تو 
وی قبلهُ دیده دیده مپجور از تو 
با دشمن من ساخته‌ای دور از من 
در دوری تو سوخته‌ام دور از تو 
ای شاهبتان! بتان چو من بندهٌ تو 

در کربهٌ تلم از شکر خنده تو 

تو بادی و من خاك سرافکند؛ تو 

چون تند شوی شوم بر کند؛ تو 

کوعمر که داد عیش بستانم از او 
کو وصل که درد هجر بنشانم از او 
کو بار که کر پای خیالش بمثل 
بر دیده نهد " روی نگردانم از او 
کنتی که ترا شوم , مدار اندیشه 
دد خوش کن و بر صیر کمار اندیشه 
گو سبر» کدامدل» چه میکوئیتو 
بك قطرء خونست و هزار اندشه 


۳۱۳۹ 


شاعریدیر آشنا 


چون مرغ دات پرید نا که تو کثی 
چون‌اسب تو سم‌فکند درره ت وکنی 
بر تو ز وجود عاربت نام کسی است 
چون عاربه باز دادی آنگه تو کثی 
ه 

تا بود جوانی آتش جان افزای 
جانباز چو پروانه بدم میفتهرای 
مود ان انش فتاد بروانه ز بای 
خا کستروخالد مانداز آن‌هردوبجای 









جر ما مامتا ۳ 
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